ط بقةه کرو نانل 
رت : 
و 
پیدابی آ ین سیك 
نگارش : 
ک ۰ رک 
س ضا لا ی ای 
عضو انجمن ایرانی فلسفه و علوم انسانی 


آبانماە سال ۱۳۴۸ ھجری شسی 


چاپ نا بان 


هدر کعبه اگردل سوک غیر است ترا> 
(دطاعت زنار و کعہه دربر است ترا> 
در دل بحق ات وساکن بتکد:اک> 
جرخوش باش کە عاقبت بخیر است ترا> 

(شیخ ابوسعیدابو الخیر) 


درداخل مر زھای ند ہ ازفرن‌ھاپیش|انواعمتصورۂ 
مساعی بشری برای حل مسائل مذھبیبکاررفتہ است . 

در این شبہ جزیرہ جمعیتی درحدود یٹ ہشتم 
جمعیت کرۂ زمین ہسرمیبرد . درشبہ جزیرۂ ند یسا بە 


۳ 


تعہیں دنگرعندوستان مسردم دوکشور ہند و پاکستان و 
چند امارت نشین کوچك زندگی میکنند کە عرچند بین 
آنہا اختلافات نژادی ومذھبی وفرہتگی کم وبیش بچغم 
میخورہ : ولی در عین حال واجد ہمبستگیھای عتیق 
فرہنگی و مذھبی و اجتماعی و سنن وآداب اقلیمی یز 
امہ . 

مذھب بە مقدارقابل ملاحظۂدرطول تاریخ درامسور 
سیاسی واجتماعی واقتصادی سکنڈھندوستان ائر و نفوذداشتہ 
است ؛ وھنوز نیز دارد ؛ چنائکە از بك سو مذہب باعث 
حفظ سنن وتمدن قدیم ند شد ہ واز سوی دبگر مذہب 
عامل عمدۂ جدابی ھند وپاکستان گردید . 

ہوہ 

در قرون‌گذشتہ در ھندوستان مردان بزرگی کە 
میلیوٹھا تفر مردم جھان را رعبری کردەاند ء زادہ 
شدەائد یکی از ٢‏ تھا ء نائکك؟ پیشوای مذھہب سیك است 
کە امسال پانصدمین سال تولد او را جامعۂ سيك جشن 
ا ودو دنگر مہاتماگاندی پہلوان عصر ما است 
کە ملت هند ومردم شیفتۂ آزادی در ساس دلیا جن 
صدمینسال زادہ شدن اورابیگزار مینمابند . 


بنابراین مردم عندوستان در سال جاری دو جن 


بزرك برپا میدارد ء بکیجشن ولادت ٹائکك ؛ ودودیگر 
جشن تولدگاندیکە هر يك از آن دو درپانصد سالٴ اخیر 
دررھبری اخلاقی وصلح وسازش و آشتیمیان فرقوجماعات 
مختلف در شبۂ قار 


ہند سھم مھمی ایفاکردہەاست..' چون 
اقتضاء ندارد کەازموضوع بحثخارجگردم . ازاین‌جہت 
دربارۂ مہاتماگانذی بھمین بادآوری نامش قناعت میدود . 


سیرمذھب درھنددستان 


هرچیزیکەدرعالم وجوددارددرمعر ‏ تغییر و تطور 


قرارمیگیرد ء ومذہبْ‌همازاین قاعدہ و اصلکلی مستثنی 


تل ٘رعموستاقعس عاف سا رعفالك:+گیدیا 


مراحل مختلفی را پیمودہ ودستخوش تطاوراتوتغبیر 
شدہ است . 

بطور خلاصه میتوان گفت مذھب در شب جزیرۂ 
غفند می آخل ڈیل را پیعودد اعن: 

-١‏ مرحلۂ ابتدائی یادورۂ ماقبل تار یخکەاطلاعاتی 
ازآن دورہ دردطت لیست: مگ آٴنکە تضور شود تفاوت 
زیادی ہا ادوار مشابه خود در سایر قاط جہان نداشته 
است۔ 

٢-دورۂ‏ تمدن درۂ سندکە ازاین دورہ نیزچندان 
اطلاع صحیحی موجود نیست وفقط حفر باتی کە در درۂ 
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سند بعمل آمدہ ء میر‌ساند این عردم ٴبتان بسیاری را 
پرستش میکردند و ا آهەای کە شاید شیوا بودہ است؛ 
داشتندہ و ایزدانی رادرصورت حیوانات پانیمەمار ونیم 
انسان میہرستیدند۔ 

۳ دەرۂودابی باورود طوائف آربابی وغلبۂ آنہا 
در شمال و نفوذ بداخل عندوستان آغاز میعود . در این 
دورہ رنگگک ودا قدریمتر ین و کھنسال تر ین‌منشاء افکارھندو 
بوجود می آبید. 

۴- عصر براھماناعا ٥٥ہ8:31:101‏ باتوسعۂ تأسیسات 
مذھب ھندو بوجود آمدہ است. ازیادگارھای اواخراین 
حفرءتأ لیف احمنعا 05 0:5100 و بوجودآمدن‌سوتراعا 
ہ5۱۳ (کلمات قصار)وادپانیشادھای(اپنشدھا ٥۸۵:‏ اد:ما) 
اصلی وقدیمی استکە درف رہنگوعقاید مردمھندوستان 
رسوخ پیداگردہ است۔ 

۵ عصر فلسفیکە درحدود پنج قرن طول کشیدہ 
است وپیدا بی مذاہب‌جین 10ہا ؛ وبودا بی ئمرۂ آنمیبائد. 

۶ دورۂ احیای عندوبی و عقیدہ بەپیدا بی مظاعر 
الّھی دربشرکە تقریباً ازیکصد سال پیش ازمیلاد تاپائسد 
سال بعد از میلاد مسیح ادامه می باہد ۔ 

انتشار عقابد مسیحیان ئسطوری درعند در اواخر 


ھمین دورہ سن (آعدہ است . 

۷- دورۂ نفوذ اسلام درھند ہ وتأسیس خکومٹھاى 
اسلامی در شبه قارۂ ہند و نفوذو گسترش این مذھب در 
ہندوستان . 

۸ دورۂ درویشان یا طریقۂ اخلاص (> بھاکتی 
۷ 8)کہ تا سدۂ نو زدھم ادامه داشته است . 

۹۔ دورۂ نفوذ اروپابی از 'حنگام ورود پرتقالی ھا 
درسدۂ پائزدھم میلادی آغاز میشود و در سال ۱۹۴۷ که 
عند و پاکستان استقلال یافتند پابان می پذیرد . 

۰_ دورۂ استقلال و خودمختاری دوکشور بزرگ 
حند وپاکستان وروی کار آمدن دولھتای ملی در این دو 
مملکت و تصویب قوانین اجتماعی و لغو نظام طبقاتی ؛ 
وبرابری وتساوی افراددرمقابل‌قانون . 

این مراحل مختلف کمتر ناسخ مرحلۂ قبلی خود 


بودہ است . وضع مذہب و ائر آن در عندوستان نتیج 


امواج متوالی میہاشدکە هر يك بنوبۂ خود اثراتی بجای 
گذاشته ء ودرمراحل وادوار بعدی با تغییر اتی نفوذیافتد 
است . مثلا طوایف آربابی بکلی خدایان سابق را از بین 
نبردند وبەجای آنان خدابان جدیدی نگذاشتند ؛ بلکە 
فقط خدابان خودرا ہر آنچه قبلا مورد پرستش بود ؛ 
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افزودند. خدایانی کە در ھاراپا 1103ا و موہنجودارو 
0.9 [01060 مورد پرستش واقع میشدند :و حہمچنین 
خدابان مردم ہومی پرستندگان خود را بکلی از دست 
ندادند ء بلکە خدایان بزرگ ودابی بەآتھا افزودہ شدہ 


است 


بسط مذھب جین و گسترش تعلیمات بودا و نفوذ 
اسلام درھند دراصول اخلاقی واجتماعی پیروان مذھبِ 
عندوکە قسمتاعظم سکنڈ حندراتشکیلمیدادندومیدھند 
تاأقیرات عمیقی داشته وطریقۂ بپاکتی ازمجموعاصول و 
عقابدجینی وبودا بی واسلامی متأئر شدہ است وباجرأت 
میتوان گفتکە نفوذ اسلام در ہندوستان در پیدابی این 
طریقه نقش عمدہ را بزعھدہ داشته وقول وفعل سوفیان 
مسلمان سرمشق این دسته ازاہل‌طلب‌بودہاست, 


دین اسلام ازایران بەھندوستان راہ یافتو بیشتر 
عربّیان و معامان ومبلغان اسلامی؛ ایرانی بودند . زبان 
فارسی دوش بەدوش مذھب اسلام در سرزمین عندوستان 
گسٹردہ شد : و حتی زبان فارسی زبان مسلمانان بمار 
آمد ۔ عارفان و شاعران متصوف ایرانی ؛ مہمترین عامى 
گسترش زبان و ادب فارسی در عندوستان ہودند. از 
بكسومشایخ صوفیه درا تعلیمات خود:ذو تحوۂ:ٹفکو 


۸ 


مردم شبە قارۂ ہند مؤثر واقعشدندء وازسوی دنگ وخود 
شیفتة راەەرسم واندیشۂ فقیر ان‌وسنیاسیان‌ھند و گر دیدند 
ودر نتیجه افکار اینان با اندیشە ھای آنان همچون شبر 
وشکر باہم در آمیخت. 

بدین ترتیب بعضی از مھین صوفیان مسلمان بە 
سوی نوعی ”وحدت وجود؟ وۃہمۂ,خدابی؟ توجّە کردند 
فی المثل شطح صوفیانۂ: <اناالحق؛ حسین حلاج درواقع 
عمان مفھوم و معنی عبارت مشہور : < اہم برھماسمی 
ز٥ہظ ۸٥××‏ (من برہما ہستم ) فقیران و عارفان 
ہندہ وبرخی از پیروان طریقة بھاکتی را میرساند . 

اثرتعلیمات اسلامی درپختگی عقابدپیروان‌طریقۂ 
بھاکتی بی اندازہ مؤثر داقع شدہ است ۔ 
طریقه بھاکتی در ھند 

از ازھنه قدیم سلسله ای روحانی برجستەدرعند 
ہودەاتد وہرای عدایت مردم وروشن‌کردن چراغ ایمان 
واخلاص و آشتی دادن فرق وجماعات مختلف مذھبی در 
حدود فکرمردم زمان خودبتلاش پرداختەاند. 

در قرون وسطی طریقۂ بہاکتی طرفداران زیادی 
پیداکرد وٴدرویشان وپاکبازان اصلاحطلب ؛ این نہضت 


۹ 


بزرگك را رھبری میکردند ۔ 

این نکتە شایان تذکار است کە ھیچ نھنت مذھبی 
واخلاقی واجتماعی در دنیا بوجود نیامدہ ء مگر آنکە 
اجتماع خوامانآن بودہ است ہ وازاین نظر بزرگانیکە 
ہرای ھدایت بشر ودگر گون ساختن نم کھنەبپاخاستەاند 
رمز موفقیت خودرا درتشخیص محیط مناسب و اجمتاع 
تشنۂُ اصلاحات یافتەائد . 

اگراجتماعحاضر بقبول‌افکار نوبن ایشان نمیشد 
ہرگز پیروانی پیدا ئمیکردند ء و گذشت زمان؛ قصه 
ایشان را بدست فراموشی می سپرد . 


رامائنك نف5د5٦د‏ 


سرسلسلۂدرویشان‌وفقیر ان‌طریقۂ بھاکنی ‌رامیتوان 
رامائند 08 88:080 بشمار آورد . او درحدود سال ۱۲۹۹ 
در پرباك و٥وةہ<‏ نزديك شیں اللآباد در یك خانوادۂ 
کانیەکوبجە وزاادوكہ)ا ازطبقۂ (کاست ؛٭ہ6 ) براہمن 
بدنیا آمد ۔ 

دربارۂ تاریخ و تولد رامائند اختلاف نظر است ٠‏ 
بندارکر × اعد اھ ف 31/2 رز ۷ ۶0ا8۶ امیگونند 
اودرسال ۱۲۹۹ میلادی ہدنیاآمد . مکولیف ۸٥:0011166‏ 
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تاریخ تولدش را در اواخر سدۂ چہاردھم ونیمۂ اول قرن 
پانزدھم میلادی دانستەاست. ف رکوعرءەدودہ؟ نیزاین 
تاریخ را اختیارکردەاست.نابہاجی ؛زعططہکه شرححال 
اورا نوشته راجع بتاریخولادت وم رگش اصلا اشارءنکردہ 
است ۔ 

در کتاب ‏ اگاتیە سمھیتا داناسو5 مواەەو۸ تاریخ 
تولد رامائند ہمان سال۱۲۹۹میلادیٰ (بر اہر ۱۳۵۶سموت 
814 ) نثبت گرویدہ است ۔ 

در کتاں رہشیه تر ابی ۳۸1ا ہ٥٥8‏ نیز عمین 
تاریخ قیدەشدەاست. بندار کر وگریرسن ہر این ‌عقیدەاند 
کە رامانند چھارمین خلیفۂ رامانوج وزندودہ میبائدء 
ولی تحقیقاتیکە دراین بارہ بعملآمدہ است این مطلب 
داتامد نت 

نابھاجی اسامی بعنی از مقدسین معروف را ذکر 
کردەکە درصف جانشینان رامانوج بودەاندہ ولی تام حمۂ 
آتھارا نیاوردہەاست ۔ 

ہندارکر تاریخ وفات رامائند راسال ۱۴۱۱میلادی 
ہراہر ۱۴۶۷ سموت(تاریخ عندی) میداند . فرکوھر این 
تاریخ راسال ۱۴۷۰میلادی ثبتنمودہ ولی درمأخذدنگری 
سال رك رامانند ۱۴۴۸ میلادی براہر ۱۵۰۵ سموت 


۱ 


ضبط شدەاست ۔ 

ہنظراستاد تاراچند تار بخی کە بندارکر تعیین‌کردہ 
است ء قابل قبول نیست ہ زیرا ہا تاریخ تولدش و تاریخ 
جانشینانش انطباق ندارد ۔ 

تار بخی راکە فر کوعر تعیین‌کردہ ہا اماراتوشواهہد 
درنگر سازگار استہ لیکن معلوم نیست مأخذ اودرتعیین 
این تاریخ چیست؟ 

رامائند نخستدرپر باك بتحصیّل پرداخت وسیس 
برای تکمیل علوم و ادب معمول زمان بهە بنارس رفت . 

او ابتدا به کروہ راگھەوائند 00 30ہ 0اوہ کە 
پیرو مکتب ویدانت وہەنگانگی خدا قائل بود پیوست ؛ 
ولی بعداً بگفته ٭مکولیفہ باعلمای مسلمان بناری‌تمای 
گرفت وباصول دین وفلسفۂ اسلام آشنا شد و تحت تأئیر 
اصول وتمدن اسلام قرارگرفت ٠‏ 

اوبسان بسیاری ازمشایخ صوفیۂ مسلمانوفقیران 
عندومدتی بەسیر آفاق و انفس پرداخت وہامشایخصوفیه 
مسلمانو فقیران دنگر ہندو مذاکرہ و مباحثه نمود و 
این مسافرت‌ها افق دید او را وسیعتر گردانید . عبادت 
عرام؟ را جانگزین ویشنو ص۷ و لکشمی نصائہا 
قرار داد و اسوز طریقۂ بھاکتی را بی آتکە تعسبی نشان 


"٢ 


بدھد بە طبقات چہار گانه ہندو می آموخت . در میان 
پیروانش عدۂ مسلمان ‌بووند ۔ 

دربین دوازدہ شاگردبنامش٥ەکبیر>‏ ازھمه معروفتر 
ومشھورتر میہاشد . 

دراثرتعلیٍ مات رامانند دومکتب‌مختلف بوجودآمد. 
پیروان مکتب اول فقط بعنیتغیی رات جزئی را دراصول 
وتشریفات مذھبی جایز می شمردند ہ ولی از آن حدودٴپا 
فراتر نمیگذاشتند وخودراتابع اصول کلیو تعایماتو آداب 
ومراسمآ بین عندو میدانستند . ولی پیروان مکتب دوم 
خواعان اصلاحات عمیق واساسی درمذہھب بودند وراہ 
مستقلی را می پیمودند وسعی داشتند مذھبی را بوجود 
آورند کە قابل قبول برای افراد طبقات مختلف باشد و 
تقسیم طبقاتی از بین برود. 

معروفترین شخصیت معلم مکتب محافظہ کاری 
(مکتب‌نختین) تولسیداسوہہ٥نەاہ7‏ است؛ ونام آورترین 
مربی ومعلم مکتب مترقی یااصلاح طلبی ( مکتب دوم ) 
کہیں ۶نطف میباشد . 
کہبیر د زان6ا 


کہیر نابفۂ بزرگی بود پیرو اصلاحات اساسی در 
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مذھب. اوآیندہ راتوم بااخلاص وراستی وفارغ اززشتی 
وپلیدی میدید ۔ 

دربارۂ ولادت ومرگش هربك ازنویسندگانچیزی 
نوشته است ۔ 

مکولیف تو لدکبیر رادرسال۱۳۹۸میلادی( > ۱۴۵۵ 
سموت) میداند. بندارکر عہھمین تاریخ را اختیارکردہ 
اما فرکوھر ولادتش را سال ۱۴۴۰ میلادی تعبین نمودہ 
است. پارہای از نو بسندگان ھندی تو لد کہیر راسال۱۳۹۸ 
و وفاتش را سن ۱۵۱۸ نوشتەاند . 

سیتارام ہ8 ٥ا51‏ بیتی را نقل نمودہ کە بر طبق 
آن‌تار یخوفاتکبیرسال ۲ میاادی (-۱۵۴۹سموت) 
میباشد ؛ ومیگوید این نابغۂ بزر روحانی نکصد ویگ 
سال زیسته است . 

غالب‌کسانی کە درہارۂکہیر بحثکردەائدہ وفاتشرا 
درسال ۱۵۱۸ دائستەاندہ اما دلیلی دردست نیست کەسال 
۵۸ رابەسال ۱۴۹۲ رجحان دھیم. اگرتاریخ ۱۴۹۲را 
تاریخ درگذشت‌کبیروسال ۱۳۹۸ را تاریخ تولدش ہدائیم 
او ۹۴ سال زندگانیکردہ کہ باتوجه بە١ب‏ وھوای عند 
بكامر غیرعادی استء اماغیر ممکن نیست . این تاریخ 
نشان میدهدکەکبیر معاصر زامائند بودەاست ۔ 


٤ 


تری لوچن سینگك حاوھنڈ مد 11ہ تولد یر را 
سال۱۳۸۰وم رگشررا سال ۱۴۶۰ عیلادی ثبت کردہاست ۔ 

بنابراین داستانی کەمیکو, کبیر درعنفوان ‌جوانی 
بھ زمرۂ پیروان رامائند پیوستہ است ء صحیح بنظر 
نمی ‌رسد ۔ 

اواز یازن بیوہ ( از کاستٍ براہمن ) زادہ شد و 


ازامتخریگذاشت ورفت 


پس‌ازولادتش مادر نوزاد را درکن 
وجولائی ہنام : <نیرو ہہ ۸٥ء‏ وہمسرش موسوم یہ: (ٹیما 
٥٭ا ٤‏ اورا بافتندو بەفرزندی پذیرفٹند. <نیروکوەنیماء 
زن وشوہری مسلمان بودند .کبیرروزھایکودکی وجوانی 
خوبشررا درین خانوادہەگذرانید . نیرو بضاعتی نداشت تا 
بتواند این‌کودك راب مکتب بسپارد و ہزینۂ تعلیم اورا 
متکفل شود ہ داز ایٹرو کبیرنتوانست برای فراگرفتن 
دانش‌دادب متداول زمانخودبە مکتب‌برود, وفقطجولابی 
و بافندگی را کە حرفۂ پدر نخوائدہاش بود بیاموخت . 

شہر بنارس - زادگاہ کبیر - درنظر حندوان شہر 
مقدس است ورودخانۂ پر آب و مقدس گنگ ازکنار آن 
میگذرد . ہندوان ازدور ونزديك برای شستشو دراین 
رودخانه وپاذکردن تن خود از گناہان بەاین شہر روی 
ھی ای رندہ واماکن‌مقدسۂآنرا زیارت میکنند۔ 


بدین تر‌تیب مینگریم کە کبیر در یك خانوادۂ 
مسلمان‌جولاپیشہ درشہری:شوو نما بافتکە درمحبطھندۂ 
واقع بودو قہراً بەسنن و آداب ہندوان از ہمان 
کودکی آشناشد ہ امادرسی نخواند ومکتبی نر فت ؛ واصول 
عیجك ازدومئعت اعامم وعَندزرادومکتب افرانگراقت: 
ہرچهآموخت از راہ کوش بود۔ 

گفتەاند ازطفولیّت او فارغ از تعمّب مذھبی بودہ 
است,. چون بزركشد در طلب‌حقیقت برآمد وبہه اھل‌طلب 
تع 

بقولمحسن فانی کبیر جولاعه نژاد ہیر اگی :ہ۷۸۶ 
(- اهل‌طلب) بودہاست. ہنگام مرشدجوبی پیشکاملان 
مسلمان وہندو رفت؛ آنچە می جست نیافت: سرانجام بە 
خدمت رامائند رسید واو را ارشادکرد . گویند در نوبتی 
چون‌چشمکبیر بە رامائندافتادگفت : رام رام ؛ ورامائند 
نیزرامرامکوبان‌کبیررا تنگغدر آغوشکشید وم ردمیکەدر 
محضر رامائند جمع بودند از این کە رامائند برھمن با 
جولازادەای سخن میکوبد متحیر شدند وازحقیقتآن 
توجە پرسیدند. رامائندگفت : برعمن این عصر کبیراست 
کە برھما یعنی ذاتحق را شناخته است . 


صاحب دبستان مذاہب مینویسد: گوبند جمعی از 


برعتاع ابس نگ عتعة سای آن اتوید 
کہ جمیےۓگناعان ازاو شسته شود . مقارن این کلام پکی 


ازبرھمنانآب خواست.کبیرکە سخنان ایشان‌رامی‌شنید 


ازجا جست وکاسه چوبینی ‌کە باخود داشت پر آب کردہ 
نزد برھمن برد. چون‌کبیر جولاعہ نژاد بود_ کە مردم 
فرو مایەاند- و برعمنان از دست این طایفه نخورند و 
نیاشامندہآب نپذیر فت.کبیرگفت ء شماتاحال می فرمودید 
کہ :بەآب گنگ تن دزدان را از آلایشگناء و وسخذنوں 
توان شستکە عمەرا زائل می کند. هرگاہ این آب ظطرف 
چوبین مرا پاك نیاردکرد ؛ چندین ستایشرا نسزد۔ 

او از موحدان بزرگ هنداست ودر دِحدت وجود 
سخنھای بلندکەجز محققاننیار ندگفتا زکبیرمشہور گشت. 

گویندروزیکبیر زن باغبانی رادیدکە برای پیکر 
تر خود ٴگل می چیندہ کبیں بەاوگفت: درب رگٹھایگل 
روح نباتی دراھتزاز است وبرای ہتی کەگلمیبریگر فتار 


ٹن 


مرگك بی خبری وخواب جمادی است: 


وح ندار 
روح ندارد 


وپایۂ نبات فو درجۂ جماداست : واگر با بت جانی بودی 
تراشندۂ 'آنکاتوارهہ درائنای تراشیدن پا برسینڈ آن 
اکا مندامت او اوس تادیت کقادی: رو :ذانای بیدار 
دل وانسانکامل را کە مظھرش بشن است بپرست ۔ 


کبیرگفتەاستکە درہکاشی 1ئ٥‏ (- بنارس) خودم 
را کشفکردم وبوسیلە رامائند بیدار شدم . ظاعراً مدت 
زیادی درصحبت رامائند نبودء و مائند مشایخ صوفيه و 
فقیران عندو بسیاحت می پرداختوازمحلیەمحلدبگر 
میرفت ودرھرجاہامقدسین واشخا ‏ بنام - خاصەصوفیان 
سلماقت گلٹگر تو داد و از نا ات اتفاق :وائنٹ 
میشد و برتجربە و دامنه سیر وسلوك خود میافزود۔ 

ازجمله درشہں مائیکپور ءووااہہا۸ بخدمت شیخ 
تقی از صوفیان بزرك مسلمان رسید و مدتی در آنجا 
اقایی گزیم :جرحدھاا کی رتا اَازموی 
ہزرکك مسلمان بھںءھا بر گرزقت وبگفتەعایش :ٹتوچەخاض 
مبذول داشت. 

در جوئپور ۲٣ول‏ و* جھوسی 2091 ۰( نزدبٹ 
لآ باد) نیز نظیر تعلیماتی کە در خدمت شیخ تقی فرا۔ 
گرفت : ازپیر‌ان مسلمان عقیم 'آندوتجاکسب کرد ۔ 

درجھوسی بیست وبلٹ پیر بسر می بردند ودرزمان 
خویش صاحبدل ٤و‏ دارای مقامات و کرامات شناخته 

تعلیماتیکەکبیر ازمعلمان روحائی خود فراکرفت 
حمہ شفاعی بود ؛ وبنظر می آیدکە او بە زبان ھای ادبی 


۰۸ 


فارسی و سانسکریت وقوف تداشت وفقظ از راہ گوش و 
محاورہ وگفتگو اصطلاحات عرفانی وفلسفی وزبان ہاى 
مورد نیاز را آموخته است ۔ 

علمظاعر عیچوقت مورد نظر وتوجه عارفان بز رك 
و مردان خدابی کە با شراب محبت ایزدی سیراب و 
سرمست شدہاند ء نبودہ است ء وگہیر نیز ازجام حقیقت 
سیراب شدہ وبە سنن وآداب مسلمانی وعندوبی راءپیدا 
کردہ و توجھی بە علوم ظاہر نداشتہ است ۔ 

اودرجستجوی علم باطن وفراگرفتن معرفت وعلم 
'اعلی یا بتعبیر عارفان هندی ہ پار 


بودہ است . 


بنا ۷:۵۶١‏ ۱ء3 ۴ 


چون دورۂ سیر آفاق وانفس راطی کرد بەہناری 
بازآمدودر آن شھر بەتعلیم و نش رع ر فان پرداخت.تعلیمات 
کبیرمستقل بود. اومشربی بیرون‌ازمشرب مشایخصوفیۂ 
مسلمان و فقیران و عرفای عندو داشت و بادبد آزادی 
مشائل تی می ٹگریست:| 
کار ازطرز تعلیمات وی‌ناراضی شدند و رنجش‌ھابے 
کردند ودر صددبر آمدندکە جلواورا کت تو تگکذازد 
بامردم تماى پیداکند . 

داستانہابی شبيه قصۂ کرامات و مقامات عرفاء و 


بنرو ھردودسته درآغاز 


جن 
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سوَثاق و ربازقاققف وخہودبا و توعتہ قلہ اہم :اظافرآ 
اسکندر لودی تحتأئیر خلوص وایمان کبیرقرارگرفته 
است وبرای اینکە ازگزند بدخواعان مصون ہماندہ اورا 
ہرای مدتکوتاھی از بنارس تبعید کرد وبااین عملکبیررا 
از دست پاندیٹ‌ھا و مولوی‌هابی کە درپی آزارش ہودند 
نجات داد 

طولی تکشیدکه مخالفان کبیر در بناری دریافتند 
کەبیہودہ باوی درافتادەاند وخشمم ر دمعوام نیز فرونشاندہ 
شدہ ہدین تر تیب مانعی برای بازگشتکبیر بە نار نبود 
بە بارس باز آمدودراین باردنگربدخواھان 


نکردند ودیری نپاییدکە مخالفت‌ھا از بین رفت و 


خواص وعوام ویرا درك کردند و پیردان بسیاری پیدا 
کرد ودرسراسر عند شہرتبافت . 

زندگی شخصی کبیر خیلی سادہ و ہی آلاش بود. او 
ہہ رباضت توجهە واعتقادی نداشت . 

گفتداند اوہا دوشیزەای ہنام لو بی نەا ازدواجکرد 
ودارای پسری باسم ٭کمال؟ و دختری ہنام کمالی؟ شد . 

تصویرهائی کە ازکبی رر کشیدہ شدہ است: اوراپشت 
دستگاہ بافندگی ( جولاہی ) نشان میدعد:و درعین حال 
رواش را راختعابی و ادا می کن 


7 


این تصوبرھا ظاعراً نشان دھندة فلسفۂ اوست و 
میرساندکەھ رف رددرعین‌حال کەبایددرایام زندگی کازکندء 
لازماست خدارا در نظ رداشتهباشد و باعمۂم دم درصفاوصلح 
ہس ہروا 

او پیشۂ بافندگی وجولابی خودرا درتمامطولحیات 
ادامه می داد و از دسترنج خود مقا خویشتزرا تأمین 
میکرد - ہیآ نکە سربار جامعه و ,زالوی مکندۂ خون 
افراد باشد. 

درھندوستان‌ھنوزمرسوماستکە رھبران وبزرگان 
ومربیان اجتماع ازدسترنج خود امرار معاش میکنند و 
ہکارھای دستی از قبیل بافندگی و ریسندگی میپردازند - 
چنانکە مہاتماگاندی ہمینکاررا میکرد. 
فقیر نوازی کبیر 


محسن فانی داستانی از کبیر نقل میکند کە شاید 
عائندِ بسیاری از داستانھا منشاء اساطیری داشتہ باشد. 
افمیتویشند: کبیں پیوستة خدمت قفراءمی مود 
روزی جمعی درویشان بدو رسیدندہ ایشان را ہتعظیم در 
خانه جا داد وچون ازراء مردی وکریم کوہھری چیزی 
نداشتء ازھر در جستجو نمودہ اما نیافت. با زن گفت : 


اش 


آشنابی نداریكکە ازاو ہر آیین وام چیزی توان گرفت:؟ 
جفت پاسخگذرانیدکە بقالی درین کوی باشد کە بر من 
بچشم بدنظر می اندازدہ اگراز آن فاجر چیزیدرخواہم 
شاید بدھد۔ 

کبیرگفت: زود نزد او شو؛ وعرچەگوید درپذیرء 
وچیزی بھر درویشان بیاور . 

زن نزد بقال فاجر رفته چیزی بر آپین قرض 
خواست ہ جواب داد: اگر امشب بەنزد منآ ہی ' آنچە 
خواھی بەتو دھم۔ زن درپذبرفت وس وکند یادکردکەشب 
بەخانۂ او آید. پس بقال از برنج وروغن آنچەآن گردہ 
را بسند ہود بدہ داد ء چون فقراء تناول نمودہبیاسودند 
بارانی عظیم باریدن' گرفت . زن خواست کە راہ عہد 
خلاف پیشگیردکەکبیر بطریق راستی در آن شب تار و 
باران وگلبسیارزن بر دو شک رفتہبەدکان‌بقال فاجررسائیدہ 
وخود بگوٹهای درغزید. چون اق ذانخل خانۂ بَقازشد 
وآن عرد پایهای زنگل آلودہ نیافت ہااوکفت : چسان 
آمدءایکەپای تو گل آ لود نیست؟ زنحقیقتراہپوشائید. 
بقال اورا بەخدا سوگند دادکە حقیقت وافعه راباز نمای۔ 
زن ناچار آنچە رو دادہ بود بگفت ۔ بقال از شنیدن این 
نعرۂ بزد وبیھوش شدہ چون خودرا دریافت ہرون دوید ء 


٦ 


ےا ,هء٘ 


بھای‌کبیں افتاد(و)آنچه دردکان‌داشت بتاراج دادہبیںاگی 
ا5ء 

کبیر در اواخر عمر ٭کاشی> ( <٭بنارس ) را تراك 
کرد وبە مگہار ٭وتاوواہ مہاجرتنمود . مدتکوتاھی در 
مگہار بزیست وھمان‌جا لبيك حقرا اجابتکفت. 

گوبند چون‌کبیر وفات‌یافت مسلمانان جمعشدند 
تااورا دفنکند ء زی رٗا کە او را هہلمان می دانستند و 
عندوان ہجوم آوردند تا جسدش را ہسوزائند چە ویرا 
ہندو می پنداشتندہ آخر فقیری ہمیان ایشان آمدوگفٹ 
کەکبیر مردی بود عارف وازھردو مذھب فارغ اماتاحال 
چنانچهە شمارا راضی داشتە ء بعد از مر عم رضا جوی 


شماخواعدبود پس‌درحجرہگشودند جسد کبیررانیافتندہ 
عرد فرقہ متحیر و متعجب ماندند(١)‏ ۔ 

کبیر نظام طبقاتی را محکوم میکرد وعمۂ مردم را 
ازھرنژاد ومذہب وھرجنس برابرمیدانست . 

اوھیچ مذھبی را برمذھب دیکر رجحان نمیداد ۔ 
افکار خودرا بدون ترس وواہمه اظھارمیکرد وھیچوقت 
برای خوش آبند شنوندگان سخن نمیگفت ۔ او طریقۂ 
بھاکتی راراء رستگاری میدانست ومذھبرا بدون درنظر 

۲۰٢ دبستان مذاعب‌چاپ لکٹھو _ صفحۂ‎ )١( 


۳ 


گرفتن طریق بپاکتی کامل نمی شمرد . او برای روزہ و 
ر باضتی کەباخلوصو پارسابی عبادتکنندہ (بہجن دوزہطظ ) 
ہمراہ نباشد ارزشی قائل نبسود . محبت و اخلاص را 
کەسبب نزدنکی‌وعمبستگی جماعات:مختلف ‏ انت علقین 
میکرد . سنن مشترك ہردو مذھب را کە سازکاری‌افراد 
بشر را تقویت کند ؛ پذیرفت . در آثارش بە اصطلاحات 
زبان سانسکریت وفارسی ہر میخوریم وچنین برمیآبد 
کە اگرہم از طریق کتاب باین اصطلاحات آشنا نبودہء 
از زا گزش وَتَخاووءآَفا ا وا كَرَفَتَة اك 

از آنجا کە درعصر او ؛ در شہر ھای مختلف عند 
خانقادھای صوفیان مسلمان رونق داعتبار داشتەوصوفیان 
غالباً بە زبان فارسیو"اردو وھندی ارشاد عامەرا برعھدہ 
ثك زبان‌فارسیرانیز یادگرفته وباحتمال 


زوۓلفہ 
لگ بیقین ہابعضی از مشایخ صوفيیه بازبان فار سی کلم 
میکوذہ اسشد 


برای او ء مکە وکاشی( > بنارس) یکسانمینمود. 
اوقرام ٭٭تھ ۶ و+رحیم ٤‏ را یکی میشمرد و اختلاف 
اسامی را بازی الفاظ میدانست ومعتقد بود خدای را بە 
هر نامی بخوانندفرقی ندارد ودرواقعیت اوتأئیری نخواعد 


داشت . 


نے 


او در زندگی وتعلیمات خودازروشی پیرویمیکرد 
کەبا روش امامان وعلمای مذھب شیعەوصوفیان مسْلمان 
شباہت داشت۔ 

آخووراستگزار کات خطلق (موسناَضد 
وخویشتنرا موظف ہنجات وراہنما بی پارسایانومخلصان 
میدانست . 

او میگفت : من“فرستادہ شنامام برای ابنکە دنیا 
دچار بدبختی‌است : زیرا عمۂ مردمان بە زنچیر تولد و 
مرك بسته شدەائد وھیچکس خانەُجاوید را پیدانکردہ 
است وخداوند ہزر مرا فرستادہ تاآغاز و انجامرانثشان 
دھم دراہنما باشم . اد میکویہد : من آعدەام تا راستی را 
گسٹرش دھم۔۔ 

آنہابیکە برگفتۂ من توجه نمیکٹند ہ در دربائی 
کە ہشتصد و چھل هزار جر بان دارد غرق خوامندشد. 

درجای دنگ رکبیر میگوبد: آنھائی کە بکفتار 
منگوش فرانمیدھند بە دروازۂ مرک ( < ٭٭و٦وء)واصل‏ 
میشوند وکسانیکەگفتار مرا میشنوند بە سر منزل نجات 
درستگاری خواہند رسید۔ 

*دھہرم داس ٭٭ەھ ٭٭ہ٭ہط۵؟ ازپیروان نزدیكکبیر 
اورا بمرتبه الوعیت میر‌سانید ومیگفت کە وی مظہر 


٠ 


ذات مطلق میباشد وخداوند بوسیله او خودش را بەدنیا 
آنفکارزساکۂ (عت: 
سبك تعلیم کبیر 

شیوۂ تعلیمکہیں برسبك و روش شاعران متصوف و 
عرفای اسلامی بودہ است .۔ 

بگفته دکتر تاراچند درز بان بالہجۂ ہندی آثاری 
نیستکە بتوان افتار گوبندۂ آنرا پیشرو ائدیشۂ کبیر 
دانست(١).‏ بناہر این نمونەھای آثار برجستەای وا کە او 
میتوائست از آنھا پیروی کنب:ؤ الگوی آثارو :تعلیعات 
خود قرار دھد درمیان آثار شعرای متصوف فارسیز بان 
باید جستجو میکرد. فی المثل از مقایسةۂ عناوین آثار 
کبیر باپندامۂ فریدالدین عطار نیشابوری بخوبی آشکار 
میشودکەکبیر مضامین وعناوین پند نامه را اقتباس کردہ 
و ان ار و انفیفڈ عطانمتائی قنم احت, 

درخانقاءصوفیان‌مسلمان - چنانکەھنو زهممعمول 
است -کتاب‌ھاواثعارعر فانی خوائدہ میشد وکبیر کەشاید 
بیشتر از نیمی ازعمر خودرا ہا آٹھاکٹراندہ اعت: از 
راہ گوش مضامین و مفاہیم برجستۂ شعراء و عرفای 


تر صٗ٘الن صدنٹھ؛ دہ صھانا اہ ےد سالھا )١(‏ 
۶۲۰1604-77 ,0۵ص0٤‏ 083 0 


٦ 


رک مسلمان فارسیگو را درك کردہ و آنگاء نود 
بعضی زاین مفاہیمرادرقالہز بان‌عوام فھم <بپاشا ٭٥ذ<۵ء‏ 
(زبان یا لہج ہندی ہا اردوی ریختع) در آوردہ است ۔ 

اوقطعاً آثار برجستۂ جلال الدین محمد بلخی و 
سعدی شر زی رَأ نیل است::وی زا :در آکار کزیر نمد 
برخی تعبیرات ومضامینی کە در گفتار سعدی ومولوی 
موجوداست برمی‌خوریم . 1 

او ازشرابوپیمانه وعشق و عاشق ومعشوقھہسخن 
میگوبد. ہمچنین ازگلوباغ تعریف میکند. تماماین‌ھا 
نشان میدھد کە وی تحت تأثیر شعرای متصوف بودہ واز 
ادب :فارسی الھام گرفته است ۔ 

در آثارش اصطلاحات صوفيه زیاد ہکار نرفتەاست 
اما این ‌امررانمیتوان دلیل ہراین دانستکە بەافکار آنہا 
ابی نداشته ء بلکە باین علت بودہ کە او مرد درس 
خواندہ و ادیہی نبودہ است . 

آری ادافکارصوفیان مسلمان را درك وجذب میکرد 
واز آنھا در تعلیمات خود استفادہ مینمود ہی آنکەزباد 
کلعات واصطلاحاتفارسی را دز ذھنش نگاھدارد. بااین 
حمه احمدشاءکەکتاب بیجك 6اەزٹھ کبیر را ترجمه کردہ 


است, پیش ازدویست لغت فارسی وعربی دڑآن‌کتاب پیدا 


۲۷ 


نمودہ و آنہارااستخراجکردەکە نشان میدھدکبیر تحت 
انی ناوات ار وه الاک بر اط 

اشعار زیادی ازکبیر باقیماندہ است. منظومه ھای 
او حمه شفاعی بمردم رسائدہ شدہ است. ظاعراً اونوشتن 
را نمیدانست وبا قبول این امر میتوانگفت کە دبگران 
بر گفتارکبیں افزودەائد ومشکل است تعیین نمائیمکە در 
عیان آثار او کذاميك اسیل میباشد: 

کتاب٥بیجكکرا‏ بہاگوداس دەةھ مودھ گر دآوردہ 
وکتاب 810830 1ء5 را :سروت گوپال داس (70ہ6-اںء٤‏ 
019۰ا 6جمع اَوَرَدم آشت؟ء 

در مرکز پیروان کہیں در ٭ کہیں جورا :ط× 
٥۸٥ا‏ ؟ واقع در بنار سکلیاتآ ثارش مشتمل بر ١٢‏ مجلّد 
ہنام:ہکہاس گر نت ٥15٥ 6:00٥‏ موجود است ۔ 

وبلسون ٭ہہاا۷ ١‏ فھرست این‌کتاب‌ھارا بہ۸۲جلد 
میرساند . 

کبیر سعی داشت آثار خودرا بە زبان عوام عرضه 
دارد؛ زبرامعتقد ہودکتابھا یی کە بەزبان ادبی نوشته شدہ 
اعت فقط عدۂ معدودی خوائدم دارد, غَوَد اوَمَیگوَیداآ 
سنسکریت بمثابۂ آب چاەاست ء امالہجۂ ٭بھاشاء مائند 
آب رودخانه است که حيقه خجازیئ ا مہاحة :اافعاواو 


۰۸ 


بەز بان‌ھای‌ھندی و اردو (یعنی: حردوشکل بھاشا) است ۔ 

کبیر مسائل عرفانی وفلسفی را بسان بك شاعر یا 
بك صوفی تجزیە وتحلیل میکرد ء وہیچگاہ مائند يك 
فیلسوف بحل مسائل بطور منظم و تجزیە و تحلیل آنھا 
نمی پرداخت . باضافه دراثراینکە ازعلوم ظاعریچندان 
بھرہای‌نداشت درگفتارش چندان جانب سلاست و بلافت 
رعایت نشدہ و بھمین جہت تجزبُه و تحلیل افکارش با 
۱۰۶صهە9ە 0 

نقطة مرکزی کلامش - در آثار باقیماندۂ از او - 
٭خدا؟ است. اوخداوئد رابەاسامی مختلف : رام دہ ء 
ھری[ہ ہ11 ء گوبندہ 60+100۸ ؛ برھما ا٥ھ‏ ؛ سمرت 
٥۷و85‏ ء سا بین من'ق8 ستپوروش دواد ؛بچون؛ 
ال وخدابادکردداست امااساخب٤‏ اسموردپسشدش بود . 

تصوبریراکەکبیر ا زخدادر کلامخودتر سیمنمودہ 
بسیار دقیق میباشد . گاهی کبیر خدا را باصفت از قبیل : 
ذات مطلق (پر برھمەسدہء۵-٠ء۴3)‏ ء و زمانی ذات پاك و 
غیرہ میخواند ۔ 

کر برای اواغتار وہای انور خوائدہَ- 
نوری کە سراس دریا را فرامیگیرد ددر کائنات منبسط 
وساری است ۔ 


۹ 


پانصد وچھل وبكگ سرود از کبیر در آدی گرنت 
:6 ۸01 (کتاب‌مقدس بز رككۓ) نقل شدہ است ۔ 

از آنچە باز نمودہ شدء می نگریم پیش‌از نائكء 
نہضت بہاکتی در ہندوستان بسط و توسعه یافته بود و 
رامائند ہمثابۂ پلی ہود کە طریقۂ بپاکتی شمال را 
بە طریقۂ بھاکتی جنوب در بنارس متصل کرد ء و 
کبیر کە از بزرگان اھل اطلب ( > وراگی نو۷۶ ) 
وموحدان ہنداست ہ نهضت پا طریقۂ بہاکتی را جلوەداد 
ددرطول عم رخودکە تایکصدو باشسال نوشتەاند:در تقوبت 
وکسترشطریقۂ بھاکتی مجاہدہ ئمود ؛ وزمینە را درھند 
ہرای توفیق و تبلیغ مرد روحاتی تاریخ یعنی : ٭ نانكٹ > 
آمادہ ساخت. 


”گر پیر مغان مرشد ما شد چە تفاوت 
هدر ھیچ سرک نیستکە سریزخدانیست> 
(حافظ) 


گرو نانك 
برخورد دو تثمدن بزرگك 
پنجاب برسر شاھراھی واقع بودکە از آنطریق 
سپاھیان مسلمان ؛ و تمدن اسلامی بہ شبه جزبرۂ عند 
راہ یافتند. در این قطعه ازخاك عندوستان نخستین باردو 


گۓ, بکی تمدن‌ھندوبی ودودنگر تمدن اسلامی 
کە میقوان آیرا تا حدی تمدن ایرانی نامیدء باہم 


تمدن بز 


برخورد نمودند . این دوتمدن ازھمان زمان نخستین کەه 
بایکدنگر تما گر فتندہ ہین آنھاتبادل فک رونظر بعمل آمد 
ودر تمام جنبەھای مختلف مؤثر واقع گردید . نتیجه و 
ثمرۂ این‌اختلاط فکر ہی اندازہ جالب‌است ہ زبرا نشان 


کے 


میدھدکە فکر آدمی تا چەاندازہ در قبال انگیزەھابی 
کەازاصطکاكد فرہنگك‌های کو ناکون برمی خیزدتَأتیرپذیر 
است۔ 

وقتی بشاریخ نظر میافکنیم مىبینیم کە از 
حنگام استضرار حکومت غزتوبان در هندەستان 
سرزمین پنجاب (- پنچ آب) بیشٹر زیر سلطۂ 
حکمرانان مسلمان‌بودەاست تادیگ ران . شھ ر‌جاوقصبات 
این استان را مہین مشایخ صوفيه ودرویشان پاکدل پر 
کردہ ہودند . در شہر ھایى مولتان: پانی پت ١‏ ووندوط ؛ 
پاکپتن ٭۸۸٥ہ”ہ‏ ؛ ا چنا ؛ وسر ند مشایخ صوفیه 
اقامت داشتند وبەتبلیغوترویج طریقۂ خودمیب رداختند. 
درھمڈھند نامصوفیان بزرگی ازقبیل:بابافرید,علاءالحق, 
جلال الدین بخاری: مخدومجھانیان, شیۓخاسماعیل ‌بخاری؛ 
معینالدین‌چشتی وامثال آنھا بخاطر تقوی و پرھیزکاری 
ومقامات و کرامات منسوب بەایشان ز بائز دخاص وعام بود. 


افکاراین بزرگان واندیعەھای عرفاء وشعر ای قبلی 
وبعدی ایشان در سراسر خاك عندوستان موجب ترکیب 
افکار متفکرین عندی گردید ۔ 

در قرون وسطی ۔ چنانکه در پیش گفته شد - 
عرفاء و مشایخ صوفيه و فقیران عندہ نہضتی عليه ظلم 


٣ 


ہے 099 


و خرافات و تبعیضات و نظام طبقاتی بوجود آوروند؛ 
ودر صدد پر آمدند از طریق اخلاص پیروان خوذرا از 
حسدہ وکبر؛ وغرورہ وناپاکی, وپلیدی؛ ودزدی وکارھای 
وشثت دنگر بازدارندہ ومیان مردمصلح وصفاء وسازگاری 
و محبت و حسن تفاھم ایجاد کنند تا بتوائند بدون توجە 


بەاختلاف مذھب و نژاد و جنس ہایکدینگر در آمیزند و 


راستیەعدالت را درکوٌدارور 


ارخودنصب| لعین قراردھند. 
درجنوب ھند ٭ گیانشور ٭٭ ات00٤‏ و تولارام 
سم دتت دناہدیو 0ت سوج (۱۱ء ودرشمال رامائند و 


کہیر و دادو 890ھ ء ونانك ؛ و روی داس وت زوچ(١)‏ 


)١(‏ نام دیو در سال ۱۲۹ عیلادی در ت ہسامٹی 
٥+‏ ەڈا 8۳۶۱ در استان مہاراشترا متولد شد ۔ خیاطی 


بود . باگیان‌دیو ۷ 0و6 داشمندہ و جٹابا بی 1واحھ9 
شاعسرہ دوستی نزدك داشت . در زمسان سلطان محسد تفلق 
زندائی شدو چون پادشاء به روحائیتش واقف شد آزادگردید . 
نزدیيك دہ سال در پنجاب اقامت گزبد و عاقبت د 
٣ح1 ۳٥۵۵‏ در سال ۱۳٤٣٤١‏ میلادی د رگذشت ۔ 


شمت ۔رود از اومندرج است ۔ 


ندھی پور 


دآدی گرنت 


)١(‏ رویدای : در حدود سدۂ پائزدھم میزیست. پیشەاش 
کفش دوڑی ہود,ہەشا گردی رامائند إختصاص بافت . اورانظیر: 
8٦+٤٥‏ ۰ 81 عارف کقش دوز غرب دانستەائد . شاہزادء خاتم 
جتور 6011608 مرید او شد. در آدی کرنت چھل وك سرود |زاو 
تقل شدہ است ۔ 


۴۳ 


این نھضت اخلاقیرا رعبری میک روند . 

اینانکه مبشر ومربی طریقۂ اخلاس وہمگی از 
اھل‌طلبِ ہودند ہر نامدکارو تبلیغ خودرا باراہپیمابی اجرا 
میکردند و خانہ بە خانه ودہ بە دہ وشہر بە شہر پیادہ 
میرفتند و مردم را بە خداپرستی و بثر دوستی دعوت 
می ‌نمودند ۰ 
مآخذ مہم ترجمة حال نانك 

تاریخ زندگانی غالبِ مقدسین وفقیران‌ھندی تا حد 
زیادی در پردۂ تخیلات نو اساطیر پوشیدہ است ؛ و قھرا 
زندگانی گرو نانك نیسز از این حکم عمومی مستثنی 
وجدا نیست . اطلاعات واخباری کە دربارۂ نانك ازمنابع 
غیرسیك بەدست ما رسیدہ با| نچە کە در بعضی ازاخبار و 
سنن سیٹھا آمدہ ہمآہنگك نیست بعلاوہ شرحی کە 
درمدتیکمتراز شصت سال پس ازمركگر ونانك <بھایگور 
داس ٥ا‏ 60۲ ادطا8انوشته وقدیمتر بن نوشته شناخته شدہ 
است : بااخبار واحادیث بعدی منابع سیكاختلاف دارد. 

< بھای گورداس ؟ پسر عموی مادر ٭گرو ارجن 


صمزء۸ 6٥0‏ بودەءاست ۔ 


ہعداز آن‌مابکتاب: ربان رات نو لی اھ8 3ا38 870 


نس 


تألیف:٭بھای سایستگ جاومنڈ تما( 1٥ط8؟ب‏ رمیخورم۔ 
سپس ما کتاب :ہنانك پ رکاش اداد م فدہ ء 


: ہایمکحرافےنک موس مامت ا5 خر 


گذشتەبسال۱۸۲۳را مورد بررسی قرارمیدھیمکە ١جاپجی‏ 
ا4٥4‏ گرو نان را خلاصه کردہ است ۔ 

درکتب ترجمۂ حال (جنہسکہیھا ئنطانسددود) 
گرونانك افساندھا و ڈاستانھای زفادی واردگردیدہ است 
کە جدا کردن واقعیت از لابلای آٹھا دشوار می نماید:. 

پارەای از ادبیات مقدس سیكھا در اثر جنگہاہی 
کەمیان جنگجوبان سيك وفرمانروابان مقولکبیر روی 
ذفان با رقائتت: 

جنم ساکہی 1د د5ہ( (شرححال)ائثر: اسومەداس 
٤ا 68+٢۰‏ را دکتر کراندیکر کە مطالعات و تحقیقاتی در 
بارۂ نوشتەھای مقدس سك کردہ معتبرتر دانسته است . 
این ائردرسال ۱۶۰۴ میلادی پیش از جمعآوری ٭گرنت 
صاحبِ ان٥5‏ طادہ:6 ؟ فراہم آمدہ است ۔ 

برخی از مطالبی کە در مقدمۂُ سرودھایگرو نان 
نوشته شدہ : برای مردمانی که خارج از مذہب سی 
ہستند ء قابل قبول نیست . اصولا مذہبِ تعبدی است ؛ و 
معجزات وکراماتیکە پیروان عر مذھب برای پیامبران 


٣ 


دکاملان وپیشوایان دیٹنی خود قائلائد ؛ افراد خارج از 
آن کیش الزامی بقبول آنھا ندارند ۔ 

ما در ایںّجا نمیخواہیم در بارۂ مطالبی کە برای 
مردم خارج ازکیش سیك قابل تردید است : وارد شویم ء 
زیرا این بحث اینجا موردندارد ؛ ودر این ‌جا فقط بطور 
اختصار پیرامون زندگی ہ نانك ٤‏ گنتگو خواعیم کرد 
ولادت ناك 


درماءنوامبر سال ۱۴۶۹ میلادی؛ یعنی: پانصدسال 
قبل در استان پنجاب ؛ در شھرستان : ٭ گجران والا 


داد ٭صوءزں6 ؟ ء بخش : شارگپور :٤۷0اء‏ 50ء در 
* تالوندی 1٥ہہ٭(ہ۲1‏ واقع در چھل میلی جنوب غرب 
لاھور کەاکنون <ننکانا صاحب حاناہ5 د٭عادہ ٤‏ خواندہ 
میشود - درکنار رودخانه : راوی 84+1 - در بك خانوادۂ 
حندو از طبقه کہتری زاب اد6 (- کشتری دزاہ۳ادطہا ) 
کودکی بەدنیا آمد کە روحانی خانوادگیش ء او راہنائك> 
نامید . این نام بن مسلمان ؛ وھندو مشترك است ۔ 


وجە تسمیۂ ٭ نانك > این بود کە خواہر بزرگش 


ہر قول دیگر نانك در عاہآوریل ۱١٤١‏ عبلادی 


تولد یافته است ۔ 


ل0 


۳٣ 


<بى ہی نانکی نظدھة ۸ درخانة پدریزرك مادریش موسوم 
بد نانکا وك ٤‏ بەدتیا آمدہ بود۔ 

<پاندیتگو پالكەوہ6 ١‏ ن۵دەم؛ (روحانی خانوادگی 
ا) درطالع وی چنین یافتکە نانك در آیندہ مرد بزرگی 
خواہد شد. 

پدر ناتك ؛ موسوم به دمھتاکالوچند 10و ١۱ط١۸۸‏ 
69) (کالوشیورم دا سمہتا واطہ٥٥ُ‏ ذدة 1۷:۸×۶ط5 دادڈ5) 
ہودء ومادرش+ تر یپتا ا0وہ٦‏ *نام داشت . 

مہتا کالوچند کارگزار رای بولار عونتھ زوع )١(‏ 
بخشدار تالوندی بود۔ 

برحسب معمول چون نانك عفتساله شد بەمکتب 
رفت . نخست زبان مندی (ے لہجۂ پنجاہی) 
فراگرفت: دوسال بعدزبان سائسکریت‌بیاموخت ؛ وسپس 
نزدملاقطب‌الدین بتحصیل زبان وادب فارسی پرداخت . 
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)١(‏ رای بولار عندوبی بود که به دین اسلام درآمد 


اما عہر و محبت خود را نسبت بەهندوان تر نگفت و سمی 


میکرد موجبہاتآ 


اذ اوان کود کی مورد لطف و حمایت او قرار داثت ۔ 


شتی پیروان این دومذہب دا فر|ہم کند .نانك 


۷ 


پیدا میشود وتاحدودی میتواند مسائل مذھبیو اجتماعی 
را ازظی اھر اتھے بوئئڑہ اگ توم رادارابی انستان 
ذاتی ؛ وقبول خاطر ولطف سخن باشد . 

اگرمحیط بنارس‌کبیر راکە دریكخانوادۂمسلمان 
نشوونما:یافت تحت أئی رآ ہین عنااوا قز‌آرداد درعقابل 
محیطاقلیمپنجاب کە ازسایر نقاطھندوستان پیشتروبیشتر 
تحت نفوذوتمدكاسلامواقع شد ء درذھن وروح نانك مؤئر 
فتاد . 

نمیتوانگفت تاچەاندازہ نانك ازتعلیمات ٭پاندیت 
٣۱‏ ۴ وولھلا ٤‏ استفادەکردہ ؛ ہمینقدر روشن استکەه 
اوزبان ہندی وز بان سانسکریت وز بان‌فارسی را آموختہ 
ولی تمایل چندانی بە ادامه تحصیل از خود نشان ندادہ 
است . 

میگوبنداین‌شاگرد درمکتب تابع مقرراتمعموله 
نبود وخود را بانظم موجود چنانکە باید تطبیق نمیدادء 
در سن نە سالگی پدرش او را نزد پاندیت ہ برج نات 
08 1 برای آموختن زبان سانسکریت برہ ء 

بعداز آنەرای بولار٤بخشدارتالوندی‏ بەپدر نانك 
وصیەکردکە اورا بەمکتب ماد قطب‌الدین بسپارد تازبان 
وادب‌فارسی را نی زفراگیرد ء وپدر ھمچنان‌کرد ؛ اما پس 


۸ 


ازھدتی ملا قطب‌الددین دربارۂ نانكگفت 


میداند ونیازی بە٭آموختن ندارد؛ ۔ 


<اوحمه چیزرا 


چوت 
بناہر داستانی چون درہفت سالگی مدرسه رفت 
روزی از معلم پرسید : تو چە خواندہەای کە می خواھی 
بەمن بیاموزی؟ معلم پاسخداد : من٥وداھا )۱(۷١٥:‏ ٠و‏ 
شاسترھا ٭وہاووة (١اوعمچنین‏ علوٰ ریاضی را خواندہ و 
تحصیل کردەام ۔ 

نانك بە او گفت : ہیچکدام بە درد نمیخورد و 


فایدہای ہر آنھا متر تب نیست : اگرمیتوانی علائق دنیوی 
| ترکنی ء وخداینر نکاری آ1 ہا5ہ:1ۃ را کەہی نھایت 


است بپرستی در آن صورت خواہی توانئست حقیقت را 


ر 


به عن بیاموزی۔ 

کو ا متگانی کا حسالائہ مپناڈآو وتجلیس 
جشنی برای برگزاری آ بین زنار بستن او ترئیب دادء 
اما نانٹ از بستن رشته زنار سرباز زد ؛ وگفت : بەجای 
زنارنخی ؛ عرکی‌خودرابە زناراخلاقی بابدآراستەکند . 


)١(‏ نام عمومی چپا رکتاب مقدس در مذہب عندو۔ 
(۷) کلمۂ : ہشاستر؛ بمعنی: دشریعت؟است و منظور احکام 
مذھبی هندوان میبائد ۔ 


۳۰۹ 


جوم 

چون نانك بادامڈُتحصیل رغبتی نشاننمیدادء پدرش 
اورا بەچوپانیگمارد بەامیدآ نکه دل بکاردعد ولی تمایلی 
بەاین کار ہم ازخود نشان نداد . امروزجابی را کە نانٹ 
شبانی میکردہ است : ٭ کیا را صاحب ائطہ5 ٤×۹:‏ 
(سرزمینمقدس) میخوائند . 

مھتاکال۔و مرد مادی بود ٠‏ از اینرو سعی داشت 
پسر خود را بەکارھابی بگماردکە د رآمد مشروعی داشتہ 
ہاشد ء امانائكث برخلاف روحيه ونظر پدر ہە مال واسباب 
دنیا توجہی نداشت ۔ 

رای ‌ہولار بخشدارتالوندی: نانك رادوست می‌دائت 
وھمیشه سفارش این پسررا به پدرش میکرد و میگفت : 
این ‌جوان ؛ يك پسرعادی نیست . 

اما پدر در پی آن بود کە برایش کاری بیاہد تا 
وا عتقق پیدا کندء وبہمین جھت او را بە دامداری و 
کشاورزی و بعداًبەکسبگماردء ونانگك تن بدھیچ‌کاریکە 
نفع مادی داشته باشد ء نداد وازاینروپدر اراحت بود ۔ 

نانك تابع تمایلات خود و بکارہابیکە بەاورجوع 
میشد ہی تفاوت بود ۔ 


بعضی ظاھر بینان فک رمیکردندکەارواحپلیدٹائڈرا 


تصرف کردہ وجن زدہ شدەاست ء وبعنی دبکرمیگفتند 
که عقلن را ازدستدادءانت : ععالجۂ پزشکان درخال او 
ای تار و 

چون‌گروٹائك پانزدہ ساله شد ء و دنگر مکتبرا 
رھاکردہبودء پدرش بیست روپیه بەاو داد و ویرا عمراہء 
بالا ٥ا‏ خادم خانوادہِ جھتکسب‌بە شہر نزدیکی فرستاد 
تا با این سرمایۂکم دادو ستدکند : وٴباھمین ریت ررپیم 
ہستةُ نخستین مکنت وئثروتآبندہ خودرا تشکیل دھد ؛ 
وہا پیداکردن پول خوشبختگردد ؛ اماآن بیست روپیە 
را صرف مھمانی و اطعام درو یشان 8٥۵00‏ گرسنەنمود۔ 

محلى راک آت درویشان‌اطعام شدند ء امروزەساچه 
سودا ہ800 اءہ8) (داد و ستد درست) نامنےد . 

کت نانکك ہا صرف بیست روپیےە در راہ خدا 
بەخانه ہرگشت ولی از پدر واحمه داشت و میترسید اورا 
بزند از ایٹرو خود را زیر درختی کە آنرا :مال صاحب 
طانطوگ امل ٠‏ گنت پنھان کرد . ہ بالاء ماجرا را 
بەکالو باز گفت وکالو از شنیدن آن بر آشفت ودرنتیجه 
نائکٹ تنبیےە شد ؛ در این موقع رای بولار ( بخشدار 
٭الوتدی) از نازاعحتی ناك عتأترغد ویست زروپیەایٰ را 
کە نائك خرج مہمائی فقراء کردہ بود بمہدہ کرفت و 


٤ 


کر 2.٠.0‏ 
بنابرداستانی وقتی کالو دید کە نانک بە درد امور 
کشاورزی ودامداری نمیخورد؛ دکانی ‌ہرایش تہیەکرد ولی 
این‌کارراہم ٹپسندید . بعداً درصدد بر آمد اورا واردکار 
خرید وفروش اسب‌کند وبەاین‌کار نیزرغبت نشان نداد . 
آ نگاء پدر ہن آلق فا یس راابەخست دیوانی ور یرہ ا 
وقت‌خودراصرف افکار گوناگون وپریشان نکند ؛ لیکن 
این پیشنہاد را ہم ردکرد دازآن پس اصراری بە نانکكغ 

درانتخاب شغل و پیشە بعملئیاورد . 
افق فکری نائنکك ؛ سازگار مزاج حسابگرەکالو* 


نبود از اینرو پدر نسبت به آیندۂ پسرش کرت داثت 


وقھرا چنین می ائدیشید کە نخواعد توانست مسنگكد 
جوانان درس خواندہ وہا فضیلت و ہنرمند تالوندی بشود 
وَیزا لاف چنانکەپدرانتظارداشت علم ودائشآموختء 
ونە تن‌بەکار کسب میداد؛ پس باحساب پدروضع نائکغ 
جای کان حافت.. 

نان از علایق مادی و شخصی برکٹار بود .روح 
ادبالاتراز آن‌بودکەبەزر وزیور قناعتکندہ ونشی خویشتن 
را اقناع نماید.. 


او چون مدرسە را ترذکرد ء بااسادوھا :-ط۵ہہ ٠٤‏ 


وفقیران راء میرفت:ء و با ایشان روز میگذرانید :و در 
بتفکر میپرداخت. 


بارۂ خدای ٭نر نکاری نعتاد٥ء‏ 


گاھی‌هماوقات خودرا درگوشەھای خلوت درتنہا بی 
میگذرانیسد وحتی از غذا و آب باز میسائد. 
در بعشغی از روزھای عفته به جنگل میرفت او در زیر 
درختان جنگل بتفکر و مراقبه میپرداخت . رای بولار 
شیفتۂ سادگی و ہی آلایشی اینجوانکھتری شدہ بودء و 
از بی‌اعتنائی وبیعلافگیش بە مال و مقاملذت می برد ؛ ولی 
بعکس پدر نان ؛ ازمشاعدۂ حال پسرخود رنج میبرد . 
زیرا پسدر و پسر در دو جھت مختلف می اندیشیدند ؛ 
آن در اندیشۂ جمع مال دنیا وتأمین معاش وادارۂ امور 
زندگی عادی‌خود وعائل٭اش : واین درفکرانقلاب فکری 
ودگر گون‌ساختن اوضاع اجتماعی و اخلاقی مردمی بودکہ او 
ار احَتلايْہل و الا میعاست: 

در داستاٹھا بی کە دربارہ نانٹ وپدرش آوردەاندء 
نقش مادراہ دراین‌جر یان‌چندان روشن نیست : ونمیدائیم 
مادر دربارۂ پسرش چہونە می اندیشیدہ است. عیج بمید 
بنظر نمیرسد کە مادر تحت تائیر سخنان شوھرش قرار 
گرفته باشد و از اینکە پسرش خوب درس نخوائد و ہکار 


آھاذ و یا دبوانی علاقه نداشت ء رنج میبردہ است : 


در عندوستان زنھندو ازقدیم پیرونظر وخواست 
شوی خود بودہ؛ بطوریکە شوھررا درحکم خدای روی 
زمین تصور میکردہ است ۔ 

نانكث را خواہری بودبە نام : ەنانکی تدكہ8 ٤ک‏ 
درسال ۱۴۶۳ میلادی (براہر ۱۵۲۱ سموت) چشمبەجہان 
گشود . این خواہر برادرخود راہسیار دوست میداشت و 
برایش احترام خاص قائل بود . نانك حم علاقۂ زیادی 
بخواہر داشت واو را گرامی میشمرد . 

درسال۱۴۷۵ میلادی برابر ۱۵۳۲ سموت نانکی ہا 
جوانی موسوم به : ٭جیر ام ١٥1 8٥٥٥‏ ازدواج کرد . جیرام 
در دبوان نواب سلطانپور (دولتخان لودی) کە بااسلطان 
بھلول؛ پادشاءدهلی ار تباط داشت؛خدمتمیکرد . دولتخان 
در سلطانپور نزدیٹ :٭ کپورتلا عا٥طاء۶٦ہ٤ا‏ ء واقع در 
سر راہ قدیم دھلی بە لاھور جاگیری داشت . 


درسال۱۴۳۸۵ میلادی(۱۵۴۲سموت) انك ہہ دستور 
پدر بەسلطانپور نزد خواہرش رفت دہمعرفی جیرام در 
سلك خانه سامان ( > مدٍخانه ۸٥١٥١۸8۱١١‏ ) دولتخان 
در آمد ہ وتاسال۱۴۹۹در این سمتکارمیکرد ؛اماظاهر ادر 
این سال این خدمت را تركگفت . 


٤ 


علت ترك خدمت این بود کە افرادی بە دولتخان 
شکایت بردند کە ناك از خزانه او فقیران وغرٰیبان را 
مینوازد . برای تحقیق پیرامون این ام نائك را ذراطاقی 
تگاعدافتند اتا ختاب:عوجودی تقدی و جلنی زان 
روشن شود : 

این محل را بعدھا ٭کوتریٰ صاحب حاتان5 اعطان6؛ 
نامیدند . و چون حِسَاب‌ھا رسیدگی شد معلوم گردید کە 
وی برداشتی تکردہ و خزائەکسری نداشته اسٹ ۔ 

دوسال بعد یعنی ۱۴۸۷ میلادی برابر۱۵۴۴سموت 
ناتك با < ہی بی سولکنی نماواں5 181ا ٤‏ دختر ٭ مول 
چندچو ناکتری ٤0٥090 68003 1٤ط ٥×[‏ ۸۸1 در گو رداسپور 
٭م 60۵٥‏ ۶ زناشوبی کرد . 

نائك ازاین‌زن دو پسریکی بناہشریچند4 008 5:1 
متولدسال۱۴۹۴میلادی( پنجمماہ:سوان ٭و٭ن5٤؛‏ سمبت 
۱۷ءٌءو دیگر باسم : ٤‏ لکمی داس ٭ھط ادا متولد 
۷ میلادی(نوزدہم فگن ٭٭ وہ۶ سال ۱۵۵۳ سمبت) 
ھ2ا 

پسر بزرگترتارك دئیاشد ورعبر جماعت مرتاضانی 
گشتکە آ تھا را<اوداسی آہہ4اء (خانەبردوش)خوائدەاند. 

حر کوچنکٹر (یعنی: لکمی داس) برخلاف برادر 

پت3 


7ئ 


خود : بە امور روحانی توجپی نداشت ۔ 

لکمی داسى‌ہم دو پسر داشت وہنوز اعقاہش در عند 
وجود دارند ۔ 

گویندنانك عنگام اقامت درسلطانپور ھرروزصبح 
) شستشو(حغسل)میکرد. امروز 
محلی را کە نانك شستشو میکردہ است آنرا: 8 سنت 


گت 890161041 خوائند ء ودرختی را کە درزیرسایۂ آن 


دررودخائنف: ہ 


می نشست ڑہاباکی ہں 1٦1881‏ دناہ8؛ گویند ۔ 

رویہمرفقه نان نزديك سیزدہ تا پانزدہ سال در 
سلطانپورسکونت واقامت داشتهہ است . 

حنگام اقامت درسلطانپور ہمروانہه(١)‏ کە خنیاگر 


)١(‏ مردائه ۸18۶080٥‏ ٭ردائه درسال ٥٤٤١‏ چشمیەدنیا 


گشود وبر سنۂ١ ٥٥١‏ عیلادی دبدہ ازجھان‌فروبنت , اومسلمان 


استاد ارجمند جناب آقای علی اسغر حکمت 


بود و بثابرنو 
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اخت؛ واوازخوب 


بلیغ داشتھ 


لطیف دست ہود و پر بط و ٹی را ليك 


میخواند ۔ مردائه در تکوین وتکاملافکار ناىك: 


است, 

ابتدااز طریق نوازند گی وخوائند کی مائند ققیران‌دربدر 
امرار معاش میکرد . نخستین بار درسال ٥٢۸٤١‏ عبلادی با ناك 
آشنا شد وسپس در سلطانپور او را ملاقات نمود وبهم دلبستند و 
باہم ہب سیر وسیاحت پرداختند, گویند مردائەنانكگر| بەمےافرت-ھ 


1 


ماعروعنرمندی بود و پنجەای بس تواناداشت ء وقبلا در 
مل ی:عروسی نائك با وی آھنا شدہ بود: اوزا دزبائت ۔ 

آن دو دل بیکددنگردادند وگفتندء وشنیدند ‏ و 
خواندند ونواختند . بعد از این دیدار نەنانك ازمردانه 
دل‌کند ؛ ونە مردانه توانست‌جدابی نانك راتحمل نماید . 
مردانه مر بدباوفای نانكو نانك دلبستۂ صفای مردانه شد. 
مردانه محو روحائیٹ نانك ء و ناف بسھم خود مجذوب 
اوگردید. 

آن 71+ را درك کردند ومیدانستند کہ چەہ 
میخواھند وچهە خواہندکرد . دراین وقت نانك در حدود 
سی و اند سال داشت . 

سرودھابی را کە نانك بە ز بان‌محلی پنجابیسرودہ 
بیشك مسردائنە در بہوجود آمدن این آثار نقش مؤثری 
داشته است ۔ 

اک مت رای ذادی مي رس فارو اشنا نكعزم مکەنمود 

وخانهۂ کعبە را زیارت کرد . 

عردانهہ ئە سال از نانك در کرئارپور وفات یافت ۔ 
کروانگد خود ر| نائك ثائی میخواند |ما مردانه خود 
عردائه نانك اول یاد کردەاست۔ 


سه سرود از مردانه کە در ٭آدیگرنت٭ نقل شدہ نان 


ہنام 


دھندۂ ذوق واستعداد و علافه وسمیمیت او به نانك است ۔ 


وقتی مردانە می نواخت وآعنك رباب راسازمی کرد 
نان درحال وجد و ذوق فرؤ میرفت و سرودھایروحائی 
خو بش رامیسردد و زمزمه میکرد. 

صدای رباب مردانه تو گوبی عمچون‌آھنگ نبی 
بودکە جلاز الدین محمد ہلخی را دگرگون میساخت ودر 


آن حالت میگفت : 


بشنو از نی چون حکایت میکند 
از جدایبیھا شثکات : میگنعد 


اق انت 


آش عفق 'ان: گالتوں کی گار 
جوشش عشق است ہ کاندر می فتاد 

ٹی حریف هر کەاز باری برید 
پرده هایش پرده ھایٰ ما جرد 

ہمەچو ئی زھری و تریاقی کە دید؟ 
عمجو نی دمساز و مشتاقی کەدید؛؟ 

ٴ۶ 

نی حدیث راہ پر خون میکند 
قصه محای عثٹق مبجنون میکند 

دو دھان داریم کویا ہمچو نی 
بك دھان پنھائست در لبھای وی 


٤ 


يك ہدام لاق تہ :سری, ا 
ہاى ھوبی در فکندہ 5 سما 
ليك دائد عر که او را منظر است 
کاین فغان این سری ہم زان سراست 
گوبند:نانك پیش ازسیر آفاق وائفس درحدودبیست 
سال باخدا پیوستگی داشت ٠‏ نورًخدا ہرایش ظاعر شدہ 
بود . او نورخدارا دریافت ؛ وسیلٰیٰ مسافرتھای خودرا 
آغاوکرد : 
او بە مردم میگفت : ازخدا میخواہمکە نوری را 
کە من می بینم دنگران رادرآن سہیم سازد . 
سیر آفاق واقی 


نوشمّهة 


ہرگاءداستانھا بی کە در بارۂمسافر تھای ناناد 
شدەاست ؛ درست وصحیح باشدء اوتمام اماکن مقدسہ و 
شہرھای مہم : کشورعای سیلان : وتبّت : وافغانستان ؛ و 
ایران ء وعر بستان ہ وعراق : وشاہرا زیر پا گذاتتەاست. 
دراین مسافرتھا محرجمعکثیری ازدانشمندان 

و روحانیون عصر خود را درك نمودہ و از اماکن مقدسۂ 
0 لت رت كَوکہ انت یبارت دنگز او از 
شہرعای مختلف جھان از آن جملە آسام در شرق (ھند) 
اح 


ےئ ور مق حر-قحارکالشلانَ روج را 
سیاحتکردہ است. در یکی از این مسافرتھا ہودکە با 
ظہیرالدین محمدباہر سرسلسلۂگورکانیانھند (-مغول 
کبیر) ملاقات کرد 


جہت 


شایدنفسگرمم ردانەدر تس رب ع تصمیم نان بەحر کت 
از سلطائپور و ترك خانه و خانوادہ موئر داقع شدہ و 
اختمالا آن درویشی کە محسن فائی گوید بەدو رسید 
و دل او را تصرف کرد عمان مردانه ہودہ است . پیش 
از زمان نائك ء وہمدرآن عصر وبعد از آندر عندوستان, 
و ایران:وکشورھای دنگراسلامی راہ پیمابی وسیر آفاق 
وائفس شیوۂ علماء و مردان بزرك ء خاصه اہل طریقت 
بودہ است . ہنوز در ہند این عمل متروك نگشتە و در 
مواردی حتی جہتمقاصدسیاسی و اجتماعی نیز بکاربسته 
میشود 

در کی ازاین مسافرت انان کی ازمردم 


بانی یت: وپیرھایمو لتان: وشیخ براہم (حے شیخ ابراعیم) 


٠ 


سجادہ نشین و خلیفۂ باہا فرید(١)‏ از مردم پاکپتن تمای 
قرافت وامعزت وی فازیدخابزکزفت/ح رجا :کہ عىراقت 
افکارخودش‌را بیان میداشت وبابزرگان ہرمحل ملاقات 
ومذاکرہ میکرد تابفرجاممسافرتھایش پابان پذیرفت و 
پیامھایش بازگو شد ۔ 

در این مسافرٹھا ء او لبہای مشایخ صوفيه و 
درویشان را بر تن میکرد . کلاہ گرد ( >مدور ) نخی 
ہر سر میگذاشت ؛ اما مائند سادہوہای 5٥۵00!‏ ہندو 


خالچندن ٦110‏ 00 مہا ( > صندل) ہر پیشانی میزد و 


)١(‏ شیخ فریدمصروف بەبابا فرید در کوتوال 
1)1 نزديك عولتان 1130نں ا۸ در سال ۱۱۷۳ عبلادیتولد 
یاقت و در سنۂ ٥۲٦١‏ د رگذشت ۔ یدرش شیخ جلالالدبن برادر 
زادۂ پادشاء غزنین بود ومادرش مریمنقوذ و تائیر مذھبی دراو 
گہذاشت ۔ درشائزدہ سالگی حج گذارد ء وچند سال بعد بخدمت 
قطبالدین دھلوی از مشایخ بزرك ہند رسید و به راہنصابی او 
منازل تصوفومعرفت را پیمود وپس|ازوفات قطب‌الدین بجانٹیٹی 
او ہر گزیدہ شف ۔ 

بابافرید بیشٹر عم رخودرا در جودھان ووط(ل0[ کے ہمدھا 
یاکیتن ۶۱۱٥۵‏ ۱۸ ممروفشد گذرائید ودر نودودوسالگی 
در آن شہر ہدرود حیا تگفت . از شیخ فرب 
پنجابی باقیمائدہ کە گرونانك از دوازدھمین جانشین او یعنی : 
شیخ ابراہیم شنیدہ است و بعدھا این سرودھا رإ در آدیکرنت 
61 ۸01 نقل کر دمائد ۔ 


بد ١‏ ۱۳سرمد بەزبان 


مھ 


دحاو ع1 

بنابراین عذدوان و مسلمانان عردو اورا دوست 
میداشتندوہر بک وبر از آن خویش می شمرد ونزدپیروان 
دومذھب نفوذ پیداکرد . 

آقای دکترتاراچند 0٥. 78×3 6٥۸0٥۵‏ علامۂبز رگكغ 
ہند دربارقتصمیم نانك بە سیر آفاق وانفس چنین‌مینویسد: 

نانك ذر سی سالگی خانه وخدمت خودرا ترذکرد 
ودر سلك فقیران داہل‌طلب درآمد وبہمراھی مردانه و 
<بھابی بالا دادھ نقطظ ٤‏ سفر خود را آغازکرد (١)ء‏ 

خزان سینگ طومنە ٭ہٴا٤ا‏ درکتاب : ٭ تاریخ و 
فلسفۂ مذھب سیك براین عقیدہ استکە نانکك درسی و 
چھار سالگی ترك ػانە و خانوادہگفت و مسافرتہایخود 
راشروع نمود .)٢(‏ 

پروفسور ہکراندینگرء تاریخ این مسافرت را در 
حدود ۱۵۰۵ دانسته و در این سال نانکك نزدِیك ۳۶ سال 
وامَكة:اُمتء 

او عمراہ مردانە و بہای‌بالا از سلطانیور بیرون 
شد و پس از گذشتن از رودخانه ہ بیاس ٤3898‏ بە سوی 

۱٦۷ نفوذ اسلام درعند صفحة‎ )١( 

٦٦ تاریخ وفلفۂ مذھب سيك جداول صفحۂ‎ )٢( 


٦ 


اش و 


گندوال 60+٥1‏ رفت ہ ودر آنجا چند' روزی اقامت 
گزید . ازگندوال از راہ ەفتحآبادہ به سوی : دامرٹیسر 
۸۲٣‏ ع زیمت کرد ودرجابی کەاستخرمقدس ومشہور 
امریتسر بعدھا احداث شدہ است فرودآمدہ ٠و‏ از آنجا 
روی ب3 رام تیرت 71808 صتعظ ۶ نھاد و ہا فرقەدھاى 
مختلف تما ىگرفت و ببحٹ وگفتگو پر داخت وجمعیازاعل 
محل مرید او شدند ۔ ٠‏ 

از رامتیرت‌بہ قصد لاہور برخاست: و چون بەآن 
شھر رسید جمعی از سکنه لاہورگردش فراھم آمدند و 
بە سرودھا و سخنائشگوش فرا دادند . در این سفر سید 
احمد تقی مرشداسکندر لودی - پادشاء دھلی - باجمعی 
مر یدان‌خودبانائڈمواجەگردید وہر آن شد تااورا ازکار 
و تصمیم خویش باز دارد ء امسا توفیق نیافت ۔ 

گوبند:ھنگاماقامت درامین آبادبکی از فرمانروایان 
ہندہ موسوم به <بہاك مال 3481 د٭ ٥‏ اظ > از دروشان و 
ہوبژہ ازنانك دعوت‌کرد تا درضیافتش حضور بابند ء ولی 
ناك دعوت را نپذیر فت وگفت : نانی کە لالوی 16ھ.1نجار 
ازراءپرھیزکاری ودرستی وکاربەدست می آورد ؛ ازطعام و 
غ|ئا حکاع سک بپٹی :است ۔ 

روزی چند در لاہور اقامتگزید و پس از بازدید 


٠۰۳ 


ازین شہرواماکن مقدسۂآن بە طرف : ہامینآباده برای 
دبدن: ەلالو ٥اھا ٢‏ نجار رھ۔پارشد ؛ ودرمحلیکەامروز 
زبارتگاہ : روری ا80۶٤‏ بناشدہ است ء توقف کر 

درقصەھای منقول آمدہ استکە درھمان زمان پسر 
خانامین آ بادبیمارشد وبھالامال کەنانك دعوت اوراردکردہ 
بود وکینه ویرا دردل داشتخان را بفریفت تا درویشان 
رازندانیکند واز آتھاشفای عاجل پسر خود را بخواہد 
و چرن فا یاہد آنپاارا آزادسازد ء درائن دعائ فالك 
پسرخانامین آ بادتندرستی خودر | باز بافت وخان وبھالامال 
عر دو از وی پوزش خواستند(١)‏ . مردانەبااجازۂ نان 
از امین آباد بە تالوندی رفت تا خانوادہ ودوستان خودرا 
ببیند وہازگردد ۔ 

چون مردانە به تالوندی واردشد ؛ پدرومادر نان 
و ھمچنین رای بولار مصراً از وی خواستند تا بترغیب 
وتوسصیة وی نائك بە زادگاہ خود بیاید و ہا آنھا ملاقات 
ند : 

مردانه چون از تالوندی بەامینآباد باز کشتپیام 
پدر ومادر نانك و رای بولارراکە اکنون پیرشدہبود بەاو 

)١(‏ بنگرید بە : شاریخ و فلسفۂ مذہب سيك - جلداول 
صفحۂ ۷٠‏ 


٤ 


رسانید و قہسراً نظر رفیق خودرا بە ادای این فریضەہ 
جلب نمود ۔ 

نانٹ بدرخواست‌پدر ومادرخودوخواہش رای بولار 
پاسخ مثبت داد و به سوی تالوندی حرکت کرد. درمرز 
تالوندی نزدِيك چاھی کە پدر بھایبالا دا٥‏ زط8 احداث 
کردہ بودتوقف کرد وچون‌خبر بەمادر وپدرواقوامش رسید 
بەپیشوازٹیثتافتند ونائك را بە خأهُ رای بولار بروند ۔ 
ساکنین تالوندی ازورود نانك خوشحال شدند . پدرومادر 
نانك وھمچنین رای بولار اصرار داشتندکە او درتالوندی 
اقامت کند ولی اصرار و اہرام آنھا سودی نبخشید و در 
سرودیکە مطلعش ہ این است, خواہش آنہا را ردکرد۔ 

ہی رر ںا 


صندئطق ×30 جع ا لعل ٣‏ 20۴ ١ا‏ کٹا 
٭فرمایش من بە شمايك چیز است : و آن ابنکە 
فرمان بر یدخدایراءودست بستهذاتی راکەزورہیچزورمندی 
بەاو نمی رسد ء یادکٹیدہ ۔ 
آوردەاندھنگام توقف نائكدرتالوندی روزی برسر 
چاھی رفت تا آب از آن بردارد و شستشوکند ‏ اما چاء 


متروکە و خشك بود . رای بولار ہرایش حوضی بساخت 


کە آنرا بنام گرونائك نامید و تاامروز بجاست ! 

اگرا ین داستان درست باشداقامت اودرتالوندی مدتی 
بظول اَْاعدهاالت؟ 

ہنگامی کە از امین آباد بە سوی تالوندی حرکت 
میکرد <بہایلالو اما 8:٥8:‏ ۴ از اوقول گرفتکە دوبارہ 
بەآن شھر با زگردد ؛ از ایئرو مجداً ھمراہ مردانه وبھای 
بالا بە امینآبادرفت ولی بعداز دبدن بہای لالو واقامت 
مختصری نزد وی از راہ درپ علاقەوودا1 0::0 به دھہات 
سیچوكگ ا ٥انھ‏ و ساہوك ا٥‏ ددۃ واقسع در شھرستان 
سیالکوت ٦0ہك5‏ روی نہادء و در دھات مذکور توقف 
کرعاون ری 

بناہر داستانی در پیرامون دھات مذکور درویشی 
بنام: ٭حمزہ غوث>۔ بکی ازفقر ای مسلمان ک تچلەنفستة 
بود تاشھرسیالکوت را ویر ان‌کند : اماگرونائك اثر چله 
اورا از بین برد ونانك بدوگفت : شخص بایدعقل خودرا در 
اختیارداشتہباشد . جابی کە نائك با حمزہ غوث زیرسایڈ 


٦ 


درغتیملاقات رد اوت تار تگاے ان مات و 
< ہیں 858باہا نانك )١۱(١‏ می نامند ٠‏ 


نرا: 


)١(‏ بیر نام درختی است |ز خانوادۂ سنجد ۔ 


ھ 


ور اینجا یکی از پیشەوران سیالکوتی بنام 
مول چند 008 اہ مرید نانك شد و بە او پیوستٰ واز 
راہ2پسرور ہہ ہہ ۲ و گجران والا ومتوبیند 4منجناا:ل+ 
باردیگر بە تالوندی‌آمد ء ومادروپدر وبستگان ودوستان 
ہویژہ رای بولار را ملاقات کرد . بعد از اقامت‌کوتاعی از 
آنجا بہ چنگە منگە ٭عھ٥35‏ د٥٥٥‏ رفت و چند روز 
درجنگلآن اطراف بس ربردء وسپٹی از راەکسورعاہہ 
به چونین 0٥008٥٥‏ عزیمت کرد و از آنجا از طریق 
مالوہ 1401۷9 ء وبنگر 8 ەچصەظ بە بہو ٥٥‏ نظ وارد شد 
ودرکنار رودخانۂ سرسوتی فرودآمد ۔ 

او در این مسافرٹھا بە سکنۂ شھرھا و روستاھا 
توصيه میکردکە خدای واحد را پرستش‌کنندہ و ازاعمال 
زشت دوری ج-ویند . نانك از ٭بھوہ بە سوی کروکشتر 
7اك طائلہ۶٤1‏ رہسپار گردید ودر آنجا مردم را کە برای 
عبادت ونماز و دعا عنگامکسوف جمع شدہ بودند ہدایت 
کرد ٠‏ وآنہارا بیرستش خدای بگانە خوائد . 

آنگاہ از کروکشتر بە کرنال لوہ رفت و در 


آنجا باشیخ شرف پانی پت طاەوئمہ< کە برایدیدن 


تثیری 79871 آمدہ بود علاقات و صحبت داشت ۔ 
بگفتۂ خزان:شینك در سال ۱۵۰۱ گروتانك برای 
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شرکت در مراسم واعمال مذھبی ‏ کومبە ط0ا > عازم 
ہردوار 118:08 یکی از مراکز مہم مذھبی عندوشد 
و زوار ہندو را بپرستش خدای یکتا دعوت کردو عدۂ 
پیرو عقیدۂ وی شدند. در آنجا راجە گوروال1ۃ٭×طء6 
از او خواست تا بمقر حکمرانی وی برودء ولی نانك 
دعوت ویرا نیذبرفت . پس از شرکت در مراسم <کومبەہ> 
درعردوار وھدایت زوار وسکنۂآن شہرازراہ نجیب آباد 
و انوپ شہر ا٥9‏ م۸ به سویدعلیحرکتکرد وچون 
بەدھلی رسید جمعی بصحبت اوپیوستند و آتھارا بەپرسش 
وعبادت خدا خوائد . 

در آن وقت پادشاء دھلی اسکندر لودی بود , درائر 
بدخواھی وسعایت ہداندیشان بە امر او زندائی شد ولی 
پس از تحقیق آزاد شد وپادشاء از او دلجوبی کرد واز این 
پیش آمد عذر خواست ۔ 

در دھلی عصدۂ از مسلمانان و ہندوان باگرونانك 
پیرامون مسائل دینی صحبتھا دائتند و سخ ن‌هاگفتند . 
پس از آنکە مدتی در دھلی بسر برد از طریق کوئل 
1٤15ء‏ متھورا :58ء بندرابن صداد×۵ 5ظ اگرا 
۶ج۸ ءاعاومدمحل کابور حەجد٭ہةہ ‏ لکنہو٭ەطەسة 
اجودھیا عنطا ں۸ ء پریساگ ء میرزاپور :تما 
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بە بنارس رفت . امروز جابی کە نانك در بناری اقامت 
داشته آنرا : ٭گوروکە باغ ٥ھ‏ 8 ×6 ٢‏ (باغ گرو) 
خوائند. 
در بنارس ھندوان مشہوری کە خود از اھل طلب 
بودند مثل : نامدو +06 ۸( ء و رویداس 114۷48 ء و 
تیلوچن طەله ہ111 با او ملاقات وٴگفتگو کرذند ۔ 
درآن وقت یعنی : درحدود'سالز ۱۵۰۲ ٭کبیر؟ در 
بناری نبود ۔ 
بناہرگفتۂ خزان سینگك ؛گرونانك درنزدِكد بھی 
ہنسام پوسە ۶ط در بخش كکتك خاو:٥‏ 6 با کبیر ملاقات 
کرد ء وھفت رو زآندو باہم صحبتِدائتند(١).‏ 
ازبنارس‌ازراہ جونپور ‏ سوس٭[و چہرا دعج۸ہط0؛ 
و بکس مع:طەظ بە پتنه 2٥۸۵8‏ رفت ودراین مساف رتھا 
مردم بسیاری را تحت تأئیر تعلیم خویش قرار داد . 
آنگاہ از پتنه عازم راجگیری :نز شد و در 
آنجا نیزجمعی را ہدابتکرد . از راجگیریبە سویگایا 
68 رهسپارگردید ودرگایا با روحانیان‌صحبت داشت ۔ 
از گایا از طریق بایج نته ۸٦۸٦‏ زنەھ ؛ و بھاگلپور 
)١(‏ بنگرید بەکتاب: ہتاریخ وفلسفۂ مذہب سیگك::جلد 
اول سفحۂ ۸۲ ۔ 
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جوادو٥طظ‏ ء دوصاحبگنج؛ وراج محلء وغیرہ درحدود 
سال ۱۵۰۴ میلادی وارد مالدہ ١1818٥‏ گردید ۔ 

راج راج محل بنام رام دیو ۷٠ھ‏ صوہ8 ازگرو نات 
پذبرائی و باغی بەاواعداء نمود کە امروز باسم باغ گرو 
( گرو کە باغ ودھ ً6ا 0ء60 ) نامیدہ میشود۔ 

بعد از آن‌کرونائك از راہ مرشدآبادء وکریشنگر 
٭٭و مہا د شہزادپور ء و سیراج گنج ء وکاشگنج ' 
وماتكگنج زمدونادكہا( ء و دویپور۶ 00ا٥۵‏ ء و دھاکے 
دعافطط ا ء و دھانپور 500٥ھ‏ و بلواکند وم0اہ+ادھ ۷ و 
گوری‌پور ٭واہ0ہ6 بەآسام رفت . وزنان آنجا را بویڑہ 
نورشاء ملکه آسام را راہبری وعدایتکردوویرا ازاعمال 
سحر و جادو بازداشتٴو زنانآن شھر قول دادندک جز 
در راہ راستی ویکی قدم ہر ندارند . 

دنن 

از آنچە شرح دادہ شد نائك در سفر نخستین‌خود 
قسمتی از ہندوستان را سیاحت نمود ودرسرراہ خویش 
غالبِ اماکن مقدسۂ عندو ومسلمان را زیارت کرد و ہا 
ہسیاری |زمشایخ صوفيه وپیران وفقیران صحبت داشت ؛ 
و از طریق ناحیةُ کوہستانی وندھیا ۷٦٥۵۵۶٢‏ و مدھیا 
بہارت ٥وہہطظ ۸1:00٥‏ و راجستان مراجعت کرد . 
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دومین سفر انك 

دومین سفر نانك بەجنوب هنددر حدود سال۱۵۰۶ 
آغاز شدء در این سفر از سرسا 8168ء و بی کائر 
<عوعانظ؛ و اجمیسر جم موڑھ ؛ و پوشکار ‏ د ات۲ وابہو 
ناظۂء و اوجین عاطلا و بدار ٭وة٭5 و ُپنگل 'امووءء 
و مدراس 1189488 ہو ناکیتم هام0 دو ۱8ء و سیلان‌صطاحہ 
بازدیدبعملآورد۔ در بازگشت از رامُشورا مس سدق 
و ساحلمالابار جەنا٥طہ31‏ ء و سودامپوری دصاق 
ودوا رکا ضاععع٥ط‏ ؛ وسند 5195ء و ستگی معطائ۲دی 
(منت کومری) دبدن نمود و سپس بەلاھور شد واز آنجا 
بە قالوندی رفت . دراین سفر نیز مائند سفر قبلی خود 
بابزرگان مشایخوفقر ایهندوملاقاتومذا کر نمودواماکن 
ھندوان ومسلمانان‌را ازنظر گذرانید ء و اطلاعاتی ازھر 
ناحيه ووضع فرق وجماعات وآ داب ورسومآ نپاکسپب‌کرد . 

درسفرسوم (-مھاجرت اوداسی 1:ہ4ا) باہانانٹ 
از من‌سرور ٥٥٥۷۵۶‏ 0ہ( بەتبت 73068 رفت ؛ وازراھی 
کە از گردنڈ : <کیلاش اوو(زو ٤‏ میگذرد بە کشمیر ہو 
ریاسی زہذا2 ء و جامو عزیمت کرد . 

تاریخ سفر چھارم او ظاہراً بین سالہای ۱۵۱۸ و 
۲ معیلادی بودہ است . 
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گوبند دراین سفرکە آخربن سفر بابانانك میباشد 
شھرھای مکە و مدینہ: و بیتالمقدس ؛ ودمشق : و الیو 
۸110 ء و بغداد را بازدید نمود و اماکن‌مقدسۂاسلامی 
ومسیحی وبہودی رادرمکە ومدننە وبیتالمقدس زبارت ؛ 
واز راہ ایران وترکستان ؛ وکابل ء وپیشاور بەھندوستان 
مراجعت کرد. 

منابعی کە از مسافرتھای دور ودراز نانك بەخارج 
از ہند حکایت دارد منحصر به مآخذ نویسندگان و 
راوبان سیيك مذہبِ است : لاغیر؛ بناہراین رفتن نانك بہ 
مک و مدیشہ ہا یت المقدئ اؤ :نظ ٴبعدامکان غیرغا3ی 
میباشدہ ولی غیرممکن نیست ؛ وصوفیان مسلمان چە قہل 
از اوء و چه بعد از وی از عند به مکە پیادہ رفتەائد و 
باز آحدَءاتد, 

گوبند مردانە رفیق خود را بابن مسافرت تشویق 
نمودہ ہ و گفته است من مسلمانم و میخواہم بە زبارت 
مکە و عدیشە وبیتالمقدس بروم ۔ 
پیش بینی نانك ! 

بنابرداستائی نائك در سال ۱۵۰۱ عیلادی ؛ حملۂ 
باہر و جوم قوای مغول را بە عندوستان پیش بینی‌کردہ 
اسثت: 


نے 


بیست سال بعد یعنی در سال ۱۵۲۱ کە نانك در 
امین‌آباد نزد پیرو خود بھایلالو بسرمیبردہ این پیش- 
کوبی بە حقیقت پیوست ۔ در این سال ہنکامی کە از 
قضکھای غرَتَحتدوستاف:یرمشن' تبوخ بازمیگفت , ا 
حملۂ قوای مغول بہ قلب عندوستان آگاء شد . ظاہراً 
حس عمدردی و نوع دوستی او را بر آن داشثت کە خود 
را از محل مسائب و حوادث دور نگاہ ندارد ؛ باشد کە 
عرحمی ہں جر‌احات متمدندگان بگذاردہ:واقلب سردار 
مہاجم را نسبت بە مردم کشور مفتوح مہر بان سازد . 

مرد دوستدار بشریت : تصمیمی جز این نمیتواند 
بگیرد؛ زیرا ترك دوستان وآنابان وہمنوعان در روز 
بدبختی گناھی ہس بزرکك بشمار میرود ۔ 

در این جھان محبت ء ومصیبت را نمیتوان از ہم 
جدا کرد . ما ئە تنہا آمادۂ تحمل رنج و غم آنھابی کە 
دوستدارشان عیباشیم ء ہستیم بلکە رابطۂ دوستی ما را 
وادار میکند کە در مصائب و آلام مردمانی کە بجھات 
مختلف آنان را دوست داریمء سھیم و شربك ہاشیم ۔ 

این ئخستین وظیفه عر فرد نسبت بە جامعۂ است 
کە درآن زندگی میکند. بااین تر تیب نائك وظیفەداشت 
مردم را درچنین ہنکامەای تنہا نگذارد ودر دشواریپا 


۳٣ 


شداید روزگار غمخوار و ہمگام وعمراء باد. ازھمین 
نظر وقتی کە در ٭ حسن ابدال ٤فرود‏ آمدہ بود تصمیم 
گرفت از آنجا بە امینآباد برود و در آن شھر متوقف 
گردد. چون بە امینآباد رسید ء دیری تپابید کە قوای 
مغول سومین حمله خودرا بە هند آغازکرد . 

باہر در سال ۱۵۲۰ ۔ ۱۵۲۱ عیلادی از مرز عند 
گذشت . نخست شھں :٭ہیرا ٤8189‏ راگشود واڑ آنجابہ۔ 
سوی سیالکوت روی آورد . 

ہمەجا مردم دربارۂ لزومدفاع یاتسلیم دودل بودند 
زیرا اگرتسلیمسپاہیان مھاجم می شدند و بە آنھا آذوقه 
می دادند وکمكک میک ردندخشم پادشاءدھلی راب رمی انگیختند 
ودرصورت شکست 'باہر یا مراجعت او بە وطن خویش ؛ 
وی آنھا را آزار میداد واموالغان را میگرفت واگرہم 
تسلیم نمی ‌شدند باہر آنان را مىیکشت ٠‏ 

مردم سیالکوت تن بقضاء دادند وتسلیم شدند: اما 
سکنۂ سید پور بدستور حکمران افقانی خود ؛ حصار 
گرفتند وہاسپاھیان باہردرمقامدفاع بر آمدند. روحانیان 
وپیران شہرنیزمردمرا بدفاع از شھر خویش تشوسق 
وترغیب‌کردند: بفرجام قشون مھاجم برمردم شہر چیرہ 
شدہو بسیاری ازسکنۂ سیدپورازدم‌تیغگذشتندوکشتەشدئد۔ 


٭ 


ظا 0+99 


علت شکست یکی فساد حکومت محلی و دنگر ہرتری 
اسلحۂ مہاجمین بود . 

چون شھر گشودہ شد مغولان جمع کثیری از 
مردم بیگناہ را بقتل رسانیدند ؛ وکسانی ہم کە جان از 
معرکە بدر بردند بە کار اجباری چہت حمل اجنای 
واشیاء بە غنیمت گرفتة به اردوی فاتج گماردہ شدند ۔ 
آسادت گرو نانك ! !'. 

نانك و مردانه جزو کسانی بودند کە در سیدپور 
دستگیر و بە اسارت در آمدند ۔ بارسنگینی بەنانك دادہ 
شد تا برای‌سپاہیان فاتححمل کند. مردانه بەنگاہداری 
اسب میرخانکەیکی ازفرماندھان قوای باہر بودگماشتہ 
می 

گویند نانٹ سنگینی باری را کە ہر سر داشته 

اصلا احساس نمیکرد . توگوبی باربالای سرش قرارگر فتہ 
ہود؛ اما رنج وغم ومصیبتی کە مردمبدان دچار بودند ؛ 
قلپ ناك وا فغارعتداہ ومشنگیئن آن آووا غمزدا ومتائن 
می‌ساخت . 

از دبدن وضع رقتبار مردمشھر و اسیران‌بیگناہ 
اشك حسرت از چشمانش می بارید .ہمین تأئس و تألم 
زیاد طبع حساس و نازك او را آمادہ ساخت تا کوشەای 
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ازین صحنه دلخرای را در سزودی توصیف وبیانکند. 
نانكث بە مردانه کە عمراہ وی ہود گفت ای مردانه؛ 
سرود روحانی خواندہ حیشود ء وقت آنست کە لنگاماسب 
را رھا کنی وشوردرچنگ ذراندازی ور باب را بنوازی ؤ 
با نواختن رباب اسب خود بەدنبال تو خواہد آمد۔ 

مردانه غمچنان کرد. لگام اسب وا رھا کرد و 
آہنك دلنوازر باب را ساز نمود . صداى“مُلکوَتی ناك ء 
و آھنگگجانبخی رباب مدان وضع رقتبار اطیران را 
دگرگون ساخت٤؛‏ زیسرا ور چنین موقعی.چئین کاری 
غیرعادی بود ء اما این ابتکارنانك مصائب وآلام اسیران 
را قسکینداد ؛ وھر کی کەرود الھی را شثیدبەسوی‌خدا 
متوجه شد وفتحوفیژوزی ونکبت ومذلت را ازاودانست: 

در این میان میرخان از حسن تصادف فر ازسید ودید 
کەگر و نانك میخوائد ومردانە مینوازد و اضیران مصائبِ 
و آلام خود را تا حد زبادی ازیاد بردہ!ندوچنان موضیقی 
بھشتی دردل شنوندگان مؤئں .افتادەکە اسب خود اودنباڑ 
مردانه میرود وبدآھنك رباب ش گوش فرامیدھدہ. بعلاوم 
میرخان‌متوجہه روحانیت‌نانك شد وشخصیت او درف رماندہ 
فاتح اثر گذاشت . 

میرخان بە لھجۂ:پنجابی آشنا نبودء و از ایٹرو 


لد 


شخصاً چیزی از کفتارنانك نمی فھمید:ولی لطف موسیقی 
رادرك غیکوڈ 4 : 

بفرجاماسیران ‌بەاردورسیدند ولیمیْر خان‌ماجرای 
ناتك و مردائە را از یاد نبرد . در اردوگاہآسیاى:دستیٰ 
بەنانٹ و مردانه دادہ شد تاگندم برای سپاعیان فاتح آرد 
کنندء ہرربك از۔نانك و مردانە با آسیایدستی بەبیگاری 
پرداختند۔ 

ھردان و زنانیکە پیش از۔اسارت در ناز و نعمت 
زندگی میکردند برای حفظ حیات خود ۔در۔اردوی باہر 
تن 'بەپست تین کارھا میدادند ۔ مشاحدۂ این وضع ناگوار 
دل نانٹرا مجروح ساخت ومانندیدری کە ازمصائب پسران 
ودختران خویش آزردہ شود ؛ سخت عتألمگردیہ .۔دراین 
ہنگام بەخود آمد وبەخدای خویش توجه پیدا کرد وہا 
چشمان بستەکە علامت سکون و آرامش ورضای بندہ 
بەقضایحق میباشد درحالی کە مردانەدر کنارش نشستہ بود 
سرودی بابن مضمون بخواند : 

در این جا سرھای زنان ,زیبای کاخھابی می غلطد 
کە ہنوز موحاى.سز آنان.آراستەہ پیراسته است.ءوخال 
ھندوی اہشان خثك نشدہ است ۔ 

شمشیں اہن بدون تفکر و تأمل سرہنای آتھا 

ابر 


را ہریدہ وکاکلھای !یشان‌درخاك پریشان شدہ است. 

ہیچکی نمیتواند بگوبد این سرعا از آن‌کیست: 
ای خدا ء بخثش تو چقدر عجیب ہ و دسدار تو چقدر 
شگفت انگ است ؟ 

زمانی این زنان تالارھاى عیش و طرب را زینت 
میدادند ء و نوعروسان ہا دامادھا می نشستند ؛ و در عشق 
غوطەور بودند ؛ و دستبندھای عاج با خوشبختی در 
دستھایشان در حرکت بود ء وچون راہ میرفتند از 
پاہایشان آہنك مومتیقی شیْدہ عیشد : 

زمانی بود کە مادران پیر خانوادەھا می آمدند ہو 
از کوزہ ھای زرین کە نوعروسان با خود آوردہ بودند 
برای سلامت و خوقٌبختی آنان در جامھای طلابی 
آب می نوشیدئد ہ و تمسام پلیسدیھا را از آنہا دور 
میگ روند ... 


شمش و خرما وخوشبار می خوردند . ازخائەغای 


بویزندگی وعشق ووجوائی می آمد ۔ 
امروزعمان عروسھا درکنار جادەھا راہمیروندء 
گردن بندھای:المان آ کہا شكستةآست)ء رو ابتذاسازت وو 
گردن دارند ء وچون‌اسرای فقیری زندگی میکنند . 
جوانی و زبہابی دشمن آنھا بشمارمیرود۔ 


غلامان بابر آنہا رابابی احتر ام یح ر کت میدھیں۔ 

ای خدا!این‌خواست تواستءتومیدھی ءوتومیستانی! 

ہر کر ا خواہی می بخشی ہ دھرکرا خواھی بکیفر 
می رسانی . 

ای مردم! اکر خودتان را فریب نمیدادید ء و در 
ازونعمت فروئرفتہ بورید ء : 

ای مردم!اگر بەحقیقت و راستیٰ پشت نکردہ بودیدہ 
چنین ردینمیداد ء ای کاشکیچنین نکردہ بودید۔ 

اکنونسر بازانبابردراین سرزمین سر ازیرشدہاندہ 
و(مردم) یچ راہ فراری ندارند . 

مردم نمیتوائند در آرامش غذا بخورند و شستدو 
کنندو بخدابان خویش غذا بدھند . 

یچ بانوبی. نمیتواند بنشیندو غذا بیزد و یز 
نمیتواند خودرا بیاراید ‏ و خال ہر پیشانی بگذارد۔ 

اکنون‌کسی ز ندگی آرام ندارد ودرہمەجاہی نظمی و 
هر ك سا یه افکندہ است ! 

آٹھا تنھاخانەھای ویر انْشدۂ خودرامی بیئندہوبہ 
بیوەشدن ویتیمگشتن خویش کر یەوزاریمیکنند. 

مردم چە میتوائند بکنند ء وقتی کە خواست خدا 
چنین باشد؛ واگی اونخواہدھیچکس زندہ نمی مائد. 


جج 


ملاقات اك با باہر 


میرخان‌خاطرۂسرودخوانی نائك و نواز ندگیمردانه 
رااز یاد نبرد وچون بەاردو رسیدو بخدمت باہردرآمدہ 
اورا در جربان گذاشت ہ و شرحی در این بارہ معروض 
داقق بابااک شخطا می دی اہی 9ا با ا ستكا و ختز 
دوست ہود بە ھمراھی میرخان بەچادر اسیران رفت تا 
نانك و مردانه را درباہد . چون فانك را بدید و درجبین 


وی نشانی ازروحانیت مشاعدہ نمود بەمیرخان فرمود :اگر 
میدانستم کە درسید پور (امین آباد)مردان خدابی بسان 
این مرد وجود دارند ء سکنه شھر رامی‌بخشیدم ٠‏ 

در اینھنگام نانك با چشمان ہسته درحال استغراق 
بود ء چونبەخود آمد :درہارئمہتری‌خدا وکہتری آدمی 
ومحبت پروردگاروسنگدلی انسان سرودی بخوائد . این 
سرود و جدان بابر را بیدار کرد و به میرخان 
گفت : من در سیمایٰ این مرد مقدس ور خدا می بینم ۔ 
آنگاہ بابر نزدگروکرفت واز ایتکە احتزام لازم دزبارۂ 
وی مرعی نشدہ ؛ اظہارتأسف کرد ء و ازاوخواست‌هرچه 
بخواعد برایش انجام دعد(١)‏ : 

)١(‏ رجوع کثیدبه کتاب مرشد الہی تألیف: سواد|مسینك 
پر رر و یں ں0۰ 
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نانك پاسخ داد: من نیْازیٰ بەھیچ چیزندارمواگر 
تو می خواہی نیاڑی بە مخدمتگزار خدا بدھی؛ تسام 
اسْران را آزاد کن'و اموال غارت شدۂایشان را مُسترد 
بدار . بابن بیدرتگگدستورداد :اسیران را آزاد کنند و 
خواستەھاى!یشان راپسبدھند: وپاسگاہہاى نظامی راکە 
در اطرزاف شھر مستقر بشدہ بود؛ برِچیننە . این دستور 
بابر درحدود توانابی بمورد اجرا وِعٰمل درآمد وچون 


باہر بە مردم سید پور امان داد ء آن شہنر امین آباد 


خوائدہ شغد ۔ 

چون اسر اءآزادشدند,گفتند : ماہدون نانك بە شھر 
نخواہیم رفت ء وبابر ہم درخواست نمود تا وقتی کە در 
آتق نواحی خیمه زدہ دستکم زیکباردیگر ناك ازاودیدن 
گند . نانك با عبارت : ٭به خواست خداء ملتمس باہر را 
اجابت کرد ہ وبا اسیران آزاد شدہ راہ سیدپور را پیش 
گرفت . چون وارد شھرشد دید ہزاران جسد بیجان در 
کوچٹھا ومعاہر درخاك وخون غلطیدەائد ؛ وحزن و غم 
در و دیوارآنجا را فراگرفته است. عردانه را گفت ای 


زیسز ء رباب خود را ساز کن تا سرود عاتم و عزا 
خواندہ شود ء و این سرود را بخوائد : 
اصطبلھا کجاست ,و اسبان :تی زتك کجا ہستند ؟ 


۷ 


شیپور و شاخ ء و کرنا کو ؟! 

آنھابی کە در لباى رزمباشمشیرهایم رصع و آخته 
پھلوان بنظرمی آعدند ؛کجاہستند: لبا ى‌های قرمزرنگك ؛ 
و درخثان ایشان کجاست ؟ آبنەھا ء و صورتھای زیہا 
کە در آ نپا دیدہ می شدند ؛ کجا میباشند ؟! 

ای دریغا كەهمۂ اینها رفتەائد > وحتىھیچگونە 
نشانی از ا نھابجای نماندەاست, 
نانك در خیمۃ باہر 

آنگاہ ناك دوبارة:ؾەسوی اردو حرکتگرد:4|]غا 
آین.بار خودی:تٹھا: ہوہ.. آری :باعداد :گا عنگامی کە 
پرندگان بالای درختان نغمه ساز می کنند ء مصرشد 
(گرو) کە در اندیشۂ کشتەھای بیگناہ فرورفته بود ء 


راہ خودرا پیش کرفت . چون بنزدیك اردوی باہررسید ء 
باصدای رسا سرودی را خوائدکہ هرسطرآن خبراز دل 
شکستۂ او میدھد . او در این سرود چنینگوید : 

ای خدا ! امروز خراسان از آن تواست و چرا 
عندوستان ازآن تو نباشد؟! 


چراآنرا از آن خودساختەای :وای‌راازم 


ایآ فرینندۂ حمه !ہی کونە تقصیر وگنای متوجە 


تو نیست ہ توملكالموت را بەجامه مغول فرستادہای ! 

ایخدای رحیم وبامروت ہ مردم بیچارہ با مصائبِ 
مخوفی روبەروشەدہاند . مصائب آنہابەاندازەایوحشتناك 
میباشد کە دشوارترین رنچھا را متحمل شدہ و فری۔اد 
براوردھائڈ: 

آیا تو ھیچگوٹہ رنج یا رجم نسبت بە آنچه کە 
بوقوع پیوسته است : احساس نمیکنی ؟! 

ای آفریدگار ! تو بە ہمه تعلق داری ہ وبناہراین 
نسبت بەعموم بابد احساى مساویداشتہ باشی. 

بہ فرجام بابر ملتمس نانك را برآورد؛ وہمۂ 
اسیران آننواحی راآزادکرد داموال ایشان‌راناجابیکه 
مقدورش بودمسٹ ردداشت .)١(‏ 

دیری نپابید کە ہمەجا انتشار یافت کە بە شفاعت 

)١(‏ بنگریدبە کتابحیات کرو نائك دیوءتألیف:پروفضور 
کرنارسیننگ : تو 001 عادد۵ 60×0 ٥ہ‏ 116 


222-3 ۲۲ , جاومنڈ ×دا١۵)ا‏ ۲۲۱ 


باید دائست کە ھیچیکگ از ان و رباب تحقیق عیر 


سيك ١‏ بە اسازت ناك و ملاقاتش با بابر و گفتگو با وی در 


حوالی سیدپور ِخنی تگفتەائد , وخود باہر ہم در تزوك خویش 


باین داستان |شارۂ نکردم است ۔ 


٣٣ 


ناتك.؛.ہاہں اسیران سید پورراآزادساخته و اموالایشان 
را مسترد واشته, وو پاسگاجھای نظامی را برچیدەاست۔ 
آبھابی کہ ہنکام حملۂ قوای مہاجم از شھر فرار 
کِردہ ہودند ء بە خاندھای ویرانه خویش با زگشتند . 
وکسانی‌ہمکە زندہ عائدہ ہودئد با دیدن ہمدینگر 
خوشحال‌شدند ؛ اما برای کشتگان ہوگواربودندء 
نانك در کر تار پور 
ناك پس از آنکەبە سیر آفاق و انفس پا بأنداد 
در ڈرتار پور 00۰ ہ٥ا٥٥6٤ا‏ واقع در ساحل غربی رودخان: 
ہراوی>کەآتر ا:؛ەکر تار ار٤1068808ء(آ‏ فر بنند )نی زمی نامیدندہ 
فرود آمد و خانوادماش بدوٴ پیوستند . او در ای نتھر 


قر از تن در آورِدو دیگر عزم سفر نکرد و تا 


لان 


پایان عم در این شھر بعائد و در آنجا بکشت گندم 
پرداخت . قانك از گشت بذر گندم و درو محصول طلابی 
آن خوشحال میشد٠‏ 

او معلم مردم بود؛ و مربدان:دپیردانش از عرسو 
بزائ دُبداثن' بف کزٹارپوز مٰشتافتند . گورو نان و آب 


تھا آماہ میکرة و وَارَدَيں'بدوق تکلفپذیرہ 


اوتوانسته بوددر حدود سی مک زدراستانھای مختلف 


واحتمالاحتی بیرون ازم ر زھایعندوستان جہتتعلیمات‌خود 
بوجودآ ورد۔ جمعیتی کە تزدش می آمدند ازھھمان‌نوازی 
او برخوردار میگشٹند و نیڑ از گنجینۂ افکار و نیروی 
روحانی خویش آنان را بھرہ مند میساخت ۔ 

نانتك با موی سفید ٠‏ و پیشاتی پرچین خود از 
صحبت یاران و معتقدان بە خدای یکتا کە از نواخی 
دوردست کابل و آسیای مرکزی ء وٗ آسام و جنوب عند 
(بعنی :جاہابی کە او در اسفار خود دیدن کردہ بود)ء 
یھ سس 

درتزد این پدر مز بان ء افغانء و بلوچء وتركء 
ومغول ء وٴمسلمان و عندو ء و زن ومرد ؛ وسفید وسیاء 
خعةاٴ بزابر:ویکسان'بوٰ ند : 

بنا ہر داستان‌ھا کرتارپور قبله یکتاپرستان شد و 


بقدری این شہر نزد دوستداران نائك عز یزوگرامی آمد 
کە حتی یك روز پیر بھاءالدین ہ یکی ازدرویشان بزرك 
مسلمان‌کە تعزاران نفرمر یدداشت؛ عفنگام نمازصبح روی 
بەکرتارپور ایستاد ونمازخواند ء وپیروائش تعجب‌کروند 
وپرسیدند کە ااین چەکاری است ؟ پاسخ داد که بامداد 
امروز دیدم کهٔ نور خدا ازاین سوی پدید آمد . 
گورونانكٹ چون بە ۶۹ سالگ رسید ٭ پیر وناتوان 
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شد وپيك ‌اجلرا نزدبك یافت ہ ہر آن‌شد. برشیؤۂصوفیان 
مسلمان خرقە رابەیکی ازمر بدان وا کذارد تاپ ازم رك 
طریقۂ وبرا ترویج ودنبال کند . چون دوپسرش را واجد 
شرایط لازم نمیدانست ؛ دانگد را بجسانشینی خویش 
ہرگزیدہ عاقبت دراکتبرسال ۱۵۳۸ زمائش دررسید ولبیك 
حق را اجابت کرد . 
نانك چنان درمیان عندو ومسلمان زیسته بود کە 
عردوطابفەاورامحترممیداشتندواز آن خویش می دانستند 
بنابرداستانھا چون بابانائك وفات یافت هندوان و 
مسلمانان ہرسر این کە کدام باید جسداورا ہردارد باہم 
اختلافکردند. بفرجام پارچەایکەجسدش راپوشائدہ بود 
ہین خود تقسیمکردند ؛ نیمی مسلمانان‌برای تبرك وقیمن 
برداشتند وئیمدیگر بھرۂ هندوان شد . هنودبٹاہر آدابپ 
خویشسوزاندند,ومسلمانان آنرا دفنکروند (۱), 
گفتگو با صوفیان بزرگ‌ك 
نانك درسیاحت ومسافرت( اوداسی- آہہ004)ھای 
)١(‏ آفقای محمودتفضلی:ویسندہ وھتدشثای ‌واكمند درباۂ 
شرححال نانكدومقاله بکی تحت عنوان : وحضرت باباکورو فانك 
پبغمبر سیٹھا؛ ودیگر ٭ گورو نانك وسیٹھاء نوشتەاست کھ 


الہای ٣٣٣١‏ و ٣۴٣٤١‏ جامعه سيكٹھای عقیم تھران آارا 
چاپ کردہ وانتشاردادائد ء 


۷٢ 


خودء ودەران سیروسلوك خویش باجمعکثٹیری ازصوفیان 
مسلمان و درویشان پاکدل در شھرھای مختلف ملاقات و 
گفتگو .کرد ۔ 

از جملە: درسفر اول بە صحبت شیخ شرف رسید 
و درسفر چھارم صحبت مخدوم رکنالدین, وابوالفتح؛ و 
سید جلالء وپیر بھاءالیین‌حقانی ءوشیخابراہیم (-شیٔخ 
برہم) معروف به فرید ثانی و کا مغاتع وف رادر 
پنجاب دریافت وباہر یك از آنہا پیرامون مسائل عرفانی 
وسیر وسلوك مذاکرہ ومباحثه تمود ۔ 

بناہرمنابع سيك درەمیتھنکوت ۷٠٢‏ شیخ 
میتہا 481:08 نانك را بەدین اسلام خوائد ء وازاوخواست 
تا باادای کلمۂ شہادت برسم مسلمانان بوحدانیت خدا و 
پیامبریئ حضرت محمدبن عبدالل - صلی الل عليه و سلم۔ 
بە جمع مسلمانان در آ ید . 

نائنٹ نام خدای بکتا را برزبان آورد و پیامبران 
مختلف راکە ذربان‌ھای او ہستند تواضع و احترامنمود ۔ 

آنگاء نانك فرمود: ای شیخ ؛ اندیشۂخود رامصفا 
بدار تا بە درگاہ خذاوتد راہ یابی۔ 

شیخ میتھا ازنانك پرسید :چگونە چراغ رامیتوان 
ہی دوغن آزوشن کرد؟ 


نانك در جواب گفت : فتبلۂ چراغ بی تو میسوزد 
و از معرفت و راستیتغذیه میشود ۔ 

عنگامی کہ نانك بە صحبت شیخ فرید دوم وسیّدہ 
شیخ به او فرمود: خدای مکی ‌استءاما دوراہ جھتوصول 
بەاو وجود دارد ہ ازاین دوراەکدامیك رابایدہ پیمود تا او 
رادریافت: 

نائك پاسخ داد :: يك خدا :وك راءیوجود دارد؛ 
ھمان يك راەرا بگیر وراء دیگررا واگذار ۔ 

شیخ فرید دوم سیس گفت : 

ای نانك ء لباسھای نرم وحریر خود را بيگ سو 
بیشکن وجامدھای خشن بپوش . من لباسی را بەتن‌کودەام 
کہ امکان وصولبحق را سان‌مینماید. 

نائك پاسخ واد :زوس درخانعاست فقاماد اور! 
در جای دنگر می جوید... 

شیخ برهمکەحالات وکرامات خودراازخلق ,پوشیدہ 
میداشت گفت : من در جوانی بەحق نرسیدمۃ اکنون که 
این بدن عنصری پیرشدہ؛ آ یا عروس درگور گزیەخواہد 
کرد کە داماد راملاقات نکردہ است:ا؟ 

نائك فرمود :عروى‌راہ صحیحنمیدانست ؛ اندیشۂ 
ظلمانی داشت,اگر تاربکی راترلاکند ونیکی راجایگزین 


۷۰ 


پلیدی سازدء ہنوزھم میتواند بەخدا واصل شود ؛ ود 
انتظار دندارش باشد ۔ 

شیخ فر ید دوماز: نانك پرمنید :چەلفتی برای تفکر 
واستغراق ومراقتەباید بکاربرد؟ وچ اعالی راانجامدعیم 
وچہ دعاھاییرا بخوا یم وجە لیا ؾ‌هاہؾیرا بیوشیم تا رآماد 
مساعد گردد؟ 

نائنظ:جواب دا : لفت تو با تواضع باشدو نیکی 
تو بخشندگی ۔۔ 

شیخگفت : عنگامیکە حن وقت داختم قاوخودڑا 
مھا و فراہمنکردم ؛ اکنون که زندگی مٛن نزذربك است 
بآ ید ٤‏ چگونہ میتوٰائم ازآجنگڈرم ؟ ای دوستان ء 
صدای دامادمی آبدہ 2ح از بدن پرواز میکند ؛ ؤجد ہا 
خاكآ میْختة حلگزدد 

نائٹ فرمود : ایشیخء اکٹون ‌کشتی خوذراہانشکی 


واتعمق آبں۔فام:خدا بساز' تَا سَقزث آسَان ٹوو ٤‏ و آب‌ھا و 


امؤْاج: را توافہدیّةاتکند زٴ بەالٹائیٰ از دْابگذزئ: 
ای عزیزم دوست در حال رفتن است؛ پس‌چکوّنەہ 
وصق ارژوست عوآعداواو ١٤‏ 
اگر تو ٹیک را بەدست آوری: ذبدار خدا ہزایت 
امکانیذیں‌امت وپ ازواصلشدن بەحودنگر عجرانی 


۷۹ 


فا بہت 


نخواہد بود, 

این سوآلات و جواب‌ها کە در این جا بەایجاز و 
اختصار درآمد ؛نشان میدھدکە نانك و صوفیان‌مسلماندر 
مذاکرات خود مسائل عمیق عرفانیرا مورد بحث و نقد 
قرار میدادند وھرچند شاخ و بر بآ نہا دادہ شدہ ولی 
حقیقتی را نیز آشکارمیسازد ۔ 

درشہرمو لتان درزمان نانكخانقاەھاى متعددی دائر 
ہود ؛ وصوفیان و درویشان بنام د رآ تھا بسر میبردند ؛ و 
عریكسجادہنشین‌سلسله ودستەای بود . 

بناہر نوشتەھاى سیٹھاچون نانك بەمولتان در آمدہ 
وبصحبت مخدوم رکنالدین بھاءالحق کە احتمالا دومکە 
ویر انی زملاقاتکردہ بود - رسیدہ مخدومرکنالدین‌حکایت 
کردکە ہا وجودریاضتھای شاقھنوز حالاستغراقوکشف 
وشہود بەوی دست ندادەاست . 

نانك بەاوگفت : باخاشاك مار را نمیتوان‌کشت وبں 
رباضتہ یآ نکە باطنصاف وآراستەباشدفایدہای مترتب 

ہمچنین عمین منابع آوردەائدکە : درویشان شہر 
مولتانکاسۂلبریزی ازشیر نشان آن‌کە شھں ازهر‌دانمقدی 
پرعیباشد ؛ ودنگر محلی‌جھت اقسامت نانكباقی نیست ؛ 


۰ نزدش فرستادندواو پر' گلیدر آن 


افکند و آترا واپی فرستاد . این عمل علامتآن بود 
ک از یسوی اوسر بارکسی نخواعد بود, واز سوی دنگر 
میتواند درشھری کە این ھمە مردان عقدس داردء جای 
خود را باز کند ۔ : 

آنگاء درویشان نانك رابەخانقاءخود دعوتک ردند 
تا پا اویس برند ؛ و یا آتھا در تمدت اقامت , خود ور 
مولتان صحبتداشت. ابا کی سخن'ازشنیدہ ء وبادودنگر 
سخن از دیدہ ؛ وہاسدنگر سخن ازآزمودہ میکفت و با 
یکدینگر بحٹومناظرەداشتند وعر بكبطریقی راہ وصول 
بەخدا را می جست ۔ 

آوردەائد: رکن‌الدین بھاءالحق چہل روز پیش 
از درگذشت نانٹ؛ بسدرود حیات گفت . چون پایان عمر 
خودرانز دِبك یافت, نامدای بەنانكنوشت و آنرابەقاصد 
مخصوصی داد تا درشہر کر تار پور بەویرساندہ وقاصدنامہ 
رابەناناٹڈرسائید, 

بھاءالحق در آن‌نامه نوشته بودکە پیمانەلیریز شد 
ەمن آمادۂ پیوستن بد حق ہستم ؛ میخواہم فیض'خودرا 
به من‌ارزانی داری ٠‏ 


, نانك درجواب چنین نوشت : 


07 ہے 
اما خواسٹ خدا ازعٹەبالائرامت )١(‏ 1 
خود باہا نان نیز پس ازچھل روزلميك حق را اجابت 
کرد (۲). 
نوشتة محسن فانی دربادۂ نانك 

محسن فانیکە نزدبيك بہ مان نانك می ز یستە وبا 
دو تن ازکروھا صحبتداشتەاست, درتألیف باارزش د مهم 
خویش بعنی کتاب دبستانمذاہب‌تحتعنوان:٭بابانائك ٤‏ 
چنین میذویسد: 

<نانك از بیدیان است ہ و بیدی(۳) طابفڈائد از 
کہتریان درعہدحضرت فردوس مکائی؛ ظھیرالدمن باہر 
پادشاء - انارالڈبرهانه - اشتہار یافت . وپیش از تسلط 


فردوس ھکائی؛ برافاغنہہ مود یدولتخان لودی بود کە 


)١(‏ آنچە درایتجہا مطورکثت فقط مأغوذ از ماع 
سك است ؛ وعیچیك إز مورخان و تذ کرەنوبسان مسلمان زمان 
نانك پا نرديك بەزماناو بە این مسائل جزئی اشارہ نکردہ و 
دربارۂ صحت پا سقم آنھا چیزی تنوشتعائد ۔ 

)٢(‏ بنگرید بکتاب مرشد الہی 

201-1 رم وجاومنگ سحظ۸و×5 حرظ تم ادا( عمنز ع2 
(۳) بیدی ۷١۵1‏ یا 3+01 شاخ٭ی|زطبق ة کہتری( کشٹری 


ازاخرایسترکەایراهی‌خانقرمانفرمائزحندبوں ۔ ۔ ومودی 
آتستکە غلات بە وست اوباشدہ 

دردیشی بەدو وسید ء,دل او را تصرف کردءلاجرم 
ناتكث بدکان رفته از غلات خودو دولتخان آنچە در 
دکانٴ ودرخانه دائت حمه را بتاراچ داد و دست ازتعلق 
زندفرزندبراقشاند دولتخان‌از استماعابن[ خبر] متحیر 
گشت؛ چون در نان كٴاثری از درثرشی یافت ء دست ا 
آزردن او بردائت 

فی الجملەنائك ریاضاتشاقہ کشیدہ ء نخس تتقلیل 
غذاکرد ء بعداز مدتی مدار ہر آشامیدن قدری ازشی ر کاو 
اد 

دم صاحب دبستان مذاہب مینو سد : 

<ننی چنداز مردممرید او شدند .نانك قائل بتوحید 
باری بود ء و باموری کہ منطوق شرع محمدی است؛ 
و بە تناسخنیز ایمان داشت . خمروکوشت خوك را حرام 
شمردہ ترك حیوانی‌کردہ بودہ وہاجتناب از آزارحیوان 
ار می فرمود . گوشت خوردن بعد از ا در مر بسدائش 
شھرتیافت' و ارجن‌مل کم از خلفاى ہواسعلۂ اوست ؛ 
: چون قبح آنرا دریافت ٭ مردم را از اکل حیوانی مائع 
230 گفت این عمل مرضی اك نیست ء وید 


ار ۸۳۰۸ھ 


ترحتجچیہ 


اہن ارجن‌ملٴء گوشت خورد ؛ واٹکارگرد واکا 


3 ری از 
: : مربدان ایشان طریق اد پیش گرفتند(١).‏ 
۵ نائك چنانچە ستایش [اولیای] مسلمانان کردی؛ 


ٔ اوتاران )٦(‏ و دیوتا (٣)ھای‏ ؛ و دبویھای عندو را نیز 
ستودی )اما عمە را مخلوق دانع نەاحخَالق) وامتکن 
حاول و اتحاد بود . 

گوبند تسبیح مسلمانان در دست ء و زنار درگردن 


داد >ء 


)١(‏ کورو نانك|حکامی نیاوردہ کەحلال وحرام را تشریح 
نمایدفقطد رکفتارش کلماتی بافتەمیدود کەپیروان‌خودر|از خوردن 
چبزھا بی برای :نو رِوان مر باغدیامستی بہار آوردبازداشتہاست, 
باضاف درشعری فرمودہ برای مسلمان خوردن مال غیر درحکم 
خوررن کوشتخوكء وہرای عندو خوردن مالغیربمئزلهۂ خوردن 
گوشت گاو عیباشد . 

() اوتاران(اوتارھا 9ء۶ ۸۷۸15) : مظاحر خدابان,خاسه 
عظاہر وبۂاو- خد| بای بزرك هندوان۔کە دارای مظاہرمختلف 
ائگ:: 

بنگر یدب ہکتاب سر کبر (اوپانبشاد) بتسحیح وتعلیقدکتر 
تاراچند و جلالی ‌نائیٹی (نو بسندۂابن سطور) صفحۂ۷٣٦-٦١‏ ۳٦ء‏ 

(۳) دیوتا 10و001 : خدا , فرشتہ ء موکل . دز مذھب 


درجة دوم اطلاق میشود . ودبوی 0611 ہمعنی ؛ 
٠ 2.‏ 


وئیز صاحب دبستان مذاہب مینویسد : 


جو ہم[ از ] سکہی کە نانك را بندۂ مقرب حق 
۱ میخوائد شنیدہ شد کہ نائٹ چون در ست جگك قطع 


علائق بدنی کرد روحاوبە دوراہەای رسیدکەبکی ہەسوی 
بھشت میں‌فت ؛ او دیگری بە دوزج : نانك رام دوزخ 
اختیار فرمود وخود را پدوزخ رسائید ء دوزخیان را اڑ 
دوزخ پر آورو؛ و حضرت رب العزۃ با'او خطابِ کرد کە 
این عاصیان بە بھشت نتوائند رسید ؛ پس ترا بدنیا باید 
رفت ؛ واین کروہ را رعائید. نانك لاجرم بدنیا آمدہ 
والحال آن دوزخیان "آنگرزومائدکه عرید|ن آؤیند . و 
.,. گرو بەاین عالم می آید ومیرود تاآن فرقہ ہمگی نجات 
۱ بابند : وغیر از این مردی از سکہان کسی دیدہ نشد کە 
باہا نانٹ را خدا بشمرد (١)۔‏ 
ا و فی الجمله مریدان ناتك بت را نکوہثی کنند . و 
ایشان راعقیدہ آنست کە گروھا حمه ناتكاند . چنانکە 
گفته شدہٗ منتر(٦)‏ ای خندو را نخوائند و بتخاندھای 
ایشان را تعظیم ٹکنند و او قاران را مقداری ننہند؛ و 
برای |طلاع پیشتر ہنگر ید بە صقحۂ ٦۷٢‏ اغتنام ة کتا 
سنا کبز(اوپانیشاد) نگاری‌جلالی نائیٹی(نویسندۂ این سطور)۔ 


, () ابن گفته اعتقاد سیکھا .نیست ء واحتمالا فرقۂ از 
,زھان محسن فائی چنین عقیدۂ داشته است ۔ 


ا 


ایشان را بزبان نمتکرت کە بھول عندوازبان‌فر ہکان 
است, سری نباشد. 

فی الجمله درہر محلی سکھان افزون می‌شدند تا۔ 
درعھد گرو ارجن‌ھل(١)‏ بسیار شدند واکثر شہر در آباد 
ہوم نماند کە چندی از سکہان در آنجا نباشند . و دراین 
قیدی نیست که برھمن سکھه کھتری نشود ء چه نائث 
کہتری بود هیچگروبی در ایشان ازبرھمنان نیستچنان 
کەگذازدہءآمد.٭ 
اعقاب انك 

محسن فانی در ابن بارہ میگوید : 

< فرزندان ناك در پنجاب ہستند . ایشان را 
کرتاری )٢(‏ خوائند.اما به زعم بعضی خلافت بەفرزندان 
نانك نرسیدہ(است) .٠‏ 
جاشینان ناك 

صاحب دہستان مذاہب زاجم بجانشیٹان نائٹ 


چنین مینگارد 


)١(‏ منثٹر ۸180٥89‏ : دعاء نماز ۔ 

113:148 کر تاریمنےوببەکر تار بابەشھ رکرتاریور98‎ )٢( 

(ٹھر خدا) کەدر آنجاناىك در حدود پانزدہ عال آخُوعمں خودر[ 
اش نک 


با خانوادۂ خویش بسر بردہ اِسكا٭ 


٭گویند :بعد از نائك ؛گروانگد(١)‏ از قوم: ترین 
کہتری(٢)‏ بەحکم او بجای نانتك ہنشست پس از اوگرو 
امرداى (۳) از طایفۂ : بھلا‌بی کھتری جانشین او شدہ 
]است] : 

سپس آنگرورام دای (۴)كە'از کھتربان سودھی 
است بندستکە او را شریگرو نیزگویند . 


بعد از فوت رامداى پسرش ارُجن‌مل (۵) بە جای 
پدر انٹست, ودز ہنگام اوضکہان (۶) یعنی: مریدان' 
ہسیار شدندہ و در اعتقاد غلوکردند ؛ وگفتند: انكخدای 


)١(‏ گروانگد ۵د ود۸ تت6 عتولد سال ٥٥١١‏ و 
عتوفی در سنهۂ ٥٥٥١‏ میلادی نخستین جانشین نانك و دومین کرو 
استص. 
)١(‏ تری نکھتری 02181 100ء1 
(۳) گروامردای 1008 ۸۵۵۳ 60۳۵0 عتولد سال۹٤٢۱‏ 
ود رگذشته بسال٤ ۱٥۷‏ میلادی, 
)٤( ۱‏ گرودام دای 1058 دا1 60۲0 متولد سال٤ ۱٥٣‏ 


۱ و متوفی بسال ۱٥۸١‏ میلادی چھارمین معلم در مذہب سيك 
عیباعتان 


)٥(‏ گردادجن[314 ہ[۸۳ 0٥ت‏ درسال ٥٥١١‏ چشمبدنیا 
ار ال ۹۰ا مد از خبان فروبت : ویپنجمین کرو 
است . صاحب دبسٹان عذاعب کروھ رکوہندو کروھررای دا 
ملاقات نەودہ وبا آنان گفتگو وصحبت داشته اِست ۔ 


)١[([‏ سکہان یعتی: سیکھا 08ا5 


+۸۷ 


استء وگیتی آف رید اوسعت(189۹ ھا درافعار با بانالك خود 
رابندہ شمردہ : و ایزد را نرانجن : وپار برعم و پرمیشیر 
کفتدکەجسم وجسمانی نیستوبه تن پیوند نپذیرد:سکہان 


گو ند :باہا نات چنین بودہ ء وجسم نداشت ء ولیبقدرت 
خود بە ما مینمودء و بر آن زفثند 5ه چسون نائك تن 
حدت : درگروانگدکە خادم مقرب او بود حلول کرد ؛ و 
گروانگد عبارت از نانك است ؛ پس ا زآن گردانگغتگام 
فوت در تن |مرداس بطریق مذکور فرود آمدء واوبر - 
اینگونە دربدن رامداس جاگرفت : ورامداس بدانسان در 
گروارجن مل پیوست ؛ وہرکدام را محلى‌نام تھادند. محل 
اول نانك و محل انی إنگد بدین قیاس تا محل پنجمکە 
ارجنمل باشد . وگفتند هرکە ارجن‌مل را عین باہا نانلٹ 
ندائدہ مر نکە باشدیعنی:کافرء(۲, 

وەم ساحب‌دبستان مذاہب‌از قول سیکھاپیرامون 
کثف و شھود ناك چنین مینگارد : 

)١(‏ این مطلب اعتقاد عمومی جاممة |مروز سیلٹھا 
از سیکھا در زبان مؤلف دیستان مذاہببەان 


عقیدہ بودەاند,نە اینکەاعتقاد عمۂپیرواِن نانك باغئد, 


)١(‏ کوروآنسيك دہ اغوندو آ زین ]تھا کرو کو بئو ینک 


لیست و قطماة 


٭از کرامات او مریدانش چندان ذکر کنند کە ×٭ور 
این مختصر تگنجد . یکی آنکه نانك از افغانان رنجور 
شدہ ء مقول را بر‌ایشان گماشت چتائکە در سال نھصد و 
سی ودو حضرت فردوس مکانی ہ ظھیرالدین محمد باہر 
پادشاہ بر ابراهیم افغان‌فیروزی یافت؟ .)١(‏ 

ونیزگوید : : 7 

7ورد|ئدکەدرسفری ازاسفار بابانائك شب درخصاری 


بگذرانید و مستغرق دیدارحق شد .اطفال بازیمیکروندہ 
٭رچند دست برتن أھ رسانیدند حر کتی از او ظاہر نشد 
ایشان منافذ :چشم ؛ و بینی ء وگوش او را بدوختند ہو 
دستش را محکم بستند . چون نانك از آن‌حال باز آمدہ 
خود را بدانگونە دیدء بە سوی خائنەای ازخائه ھاروان 
شد٤و‏ چون درسرا رسید؛ فریادکرد : آیاکسی درخانهہ 
ہست کە منافذ دوختۂ مرا با دستھا گشابد؟ زنی جمیلە 

)١('‏ منظور مولف دبستان مہب آز <افغانانء در اینجا 
خانوادۂ پادشاھان لودی است کە معروف بە سلاطین دعلى‌ہستند 
وآخرین آنہا اہراھیم انی پسر۔|سکندر لودی میباشد کە در 
ہفتمرجبسنہ ۹۳۲ھجریدرجنگ پانیپات |زہاہرشکست خورد۔ 
و مقسود اد از دمغول دز اینجا خانوادۂ کو زکانیان عند است 
کە ارد پائیسان١ءن‏ خاتوادەرا٥مقول‏ کہیں؛ نامیدەائد ۔ عرسلسلۂ 


کو رکانی حند کە از اعقاب‌تیمور یودہاند ظھیرالدین 
ت کە ظاعرا با نائك علاقات ومذ| کرہ کردہ است ۔ 
0 


اورا بدرون‌خاتەبرد ؛ دستھای اورا گشودہ ؛آنچە دوخته 
بودند ہ بازکرد : وریسمان ازچشھھای ہاہانانك ازدندان 
گسیخت . لاجرم رنگكقشقۂ زن بر پیشانی نانكرسیدتلك 
او یعنی : قشقۂ زن برھم خورد . نانك از خانۂ او بدر 
'آمْد ء ہسایگانآتحال رادیدنداءگمان بؤدند کە او ہا 
زنآمیختہ ؛ لاجرہزن میان قوم مطعون گردید: وشوعر 
را از او تنفری بازدیدآمد . زن روزی بەنزد نانك شد ؛ 
وگفت : من بە راہ خدا خدمت ترا بجا آوردم ء واکنون 
مرا متہم میدارند . 

۰۰۰7ء 
ازلعہہ کور ارد : 

روز دنگر ہرچند خواستند دربارہ بگشابندہباز 
کت . خلایق بحال خود درماندندہ چە منزلی رفیع ؛و 
از آب دور. چارپابان ہم نتوانستندبیرونشد ؛ وساکنان 
قلعه نزد جمعی کە کمال صلاح بە ایشان داشتند ؛شدند, 
در ہس یھ دعاى آن قوم نگفرت 5 آنکە گذارآن‌فرقه 
برنائك افتاد . با او گفتند : ای درویش ! چارۂ این کار 


چیست ؟ پاسخ دادکه این در وانشود مگر بەدست زنیکھ 


ہا بیگائەآنچە نارواعت ٭ فک ردہباشد ۔ مردم قلعد زنانی 
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مفید نیفتاد تا آنکە عرزنیکە در قلعه ہودء دست بردر 


سود ؛ سودمند نیامد ؛لاجرم ایوس ہنشستند . درھنگام 
نماز عصر مخاصۂ بابانانك بیامد ؛ خلائق از دیدن او بە 
خندیدند ؛ وشوھر واقربای او منقعل شدەاو را سرزنش 
کردند. زن ‏ یگفته قوم کوش نکردں دست بخلقہ زدہ 
کشید ہ در بسته باز شد پا مد بڈنکوت قرو رفقف ہب 
پاى زن افتادند٤۔‏ 

در نوشتەھای‌سیکان نی زدر بارۂکشف و کر امات نانٹ 
داستانہای بسیاری آمدہ کەبرای آنہا این داستان‌ھا دور 
از واقع نیست : از آنمیائە است : 
کشف و کر امات انك ! 

روزھا بی کە بدستور پدرکاوان و کاومیشان راجھت 
چرابصحرامیبردہ درزیرسایۂ درختان میخوابید وچون 
آفتاب غرُوب‌میکرد : سایه عمۂ درختان از بین‌میرفت: 
مگر سایة درختیکە نانك زیر آن خوابیدہ ہوا ۔ 

ای ڈاستان توأم با أفْنَالڈ ڈنگری کہ میگویدمار 
کبری ہنگامی کە میخوابید : بر نرشی سایه می‌افکنسد 
میان مردم شایع شد . عمین داستانھا حکایت دارد کەه 
٣رای‏ ہولار؟ سایە افکندن مار را برس نائكٹ دیدہ ہودء 


۳٣‏ 0۷ا ان آگاجاے ان ومن عت 


۹۱ 


رای بولاز محلوان یہ ناك اکمار واکرا کی کدامت ۷ 

بنابر داستانی مردم ىك مزرعه شاھد وارد آمدن 
خسارات زیادی بە محصول خود بودند ؛ اما باآمدن نانك 
بەآنجاءہمخسارات از بین رفت . اعروز درہمان مزرعه 
بک دگرودوارہہہ٭0 ٥‏ 6(معبد) بزرگی ہنام:کیارا صاحب 
نازاادہ ۶۵م٥)ا‏ (معبد کیارا) ساخته شدہ است ۔ 
نانك ومرد بینوا 

دریکی از سفرھا نانك درکلبۂ بینوابی فرود آمد 
و شہرا بەروز آورد, ہامداد او رانظرکرد وکلبۂ را آتش 
دو برقت : ہیں ار چندی ہار دٹڈ کٹری بدا بج اک 
دن کە برجای آن‌کلیۂ تنگك و تاربك کاخ ہاشکوہی 
مزین بە تختخواب زرین بناشدہەاست ۔ 

آری ہ نائك با آتش زدنکلبەفقر اورا کةبشدت 
داماکڑارا فرا کرکم و ڑا تا 


ساخت!۱ء, 


ناك وسجن 
دردل جنگل وور.|فتادہ ای کە کوز رای |ز/آن ', 
کے مسوم کا سا سو 


. واردان را پذیرء میشد ولی درباطن دشمن مازو جانشان 
می بودء 

درگوشہای ا زمسجدومعبد دو راز دید استخواتھای 
مقتولین انباشنه بود ۔ 

بابانانٹ و مردانه درسرراہ وہ به آنجارسیدند۔ 

سجن از نانك پذیں‌اہی گرمی بعمل آورد ؛ زیرا 
تصور میکردکەمرد ثردتمندی اس : او در بالای پیشانی 
نائٹ تور یك میلیون جواھ رمی دید .دیرکاہ سجنگرورا 
ہاستراحت خواند ! ولی نانك بخواندن سرود پرداخت 
و مردانه بنسوانختن رباب . سجن سنگدل تحت :أئیر 
سودزوحانی نانك و آھنگ٠ك‏ رہاب مردانە قرارگرفت ء 
و از آنچەکردہ بود پشیمان شد' وفریاد زد :ایروحانی 
مرا نجات بدہ ! ناتك گفت : پاك و پاکیزہ باش و خدای 
را ستایش کن . وہدین‌ترقیبِ سجن ناہکار توب کرد (١)۔‏ 
پیوستن کمال وبرھمداس بەانك 

ادرکشعّر دوجنگل انزدِك در:باچۂ بزرگیدرویش 
مسلمانی بنام :٭کمال+ به وباضت اشتغال داشت . غذایش 


() بنگربد بەکتاب دہ مرشدہ تالیف : پوران سینگک 
صفحات ۱-۲۹ء 


منحصر بە شیری بود کە چوپانان آن حدود بعنوان نذر 
به اوتقدیم می داشتند. کمال پاتان مق۸اہ۶ زادۂ مسلمان ؛ 
جثەای لاغر داشت ولی صاحب روحی بزرگك بود. آوازۂ 
زھد وتقوای این پیرسالخوردہ بەکومردمکشمیررسیدہ 
بودہ وھمگان وبزا بزرگ می داشتند ۔ 

ہنگامیکەنانك بەکشمیر آمد ؛ برھمداسبەدوست 
خودکمال اطلاع داد: مسافرجا لب یکەلباس‌چر می بر تن داردہ 
و گوشت ماہی‌میخوردبە اینجاآمدہ است . شمارۂمردانی 
کە نزوش رفته ومن و سلوای محبتش را چشیدہ و تغبیر 
مافزت دادائہ نسارائگ: 

کمال ہا وصول پیام برعمداس بعزم صحبتودیدار 
آن عسافز برخامت واورا یافت چون چشمش بدوافتاد 
ہی خو بشتنشد . وچون‌بھوش آمددرقاہش روشنابی خاصی 
پیداشدہہود کە در تمام عمر در جنگلعا جہت بەدست 
آوردنآن ریاضت میکشید . 

برھمداس‌از برھمنان دانشمند و از حکمایمشھور 
زمان بشعار میرفت واز دوستان نز دبك کمال ہود. 

چون از جابی بە جای دیگر میرفت کتابھایش 
راسەشثٹر حمل میکروند۔ اوبرای مناظرہ بدیدن نانك 
رفت و ازاوپرسید:پیش از خلقتخدا کجاہود؛ و چ 
٤‏ 


ناتك پاسخ داد : خدا چشمان خویش را بالخواء 
خود با زمیکندہ وم ی ند اومیدائد:(١).‏ 


برھمداس سیس پرسیّد: شماکیہستیّد کہ مذعب 
را تعلیم میدعید درحالی کە لبای چرمین پوشیدەاید: 

نانك ہا اردان سرودی کٍ مطلع آن این اٹ 
ای نا 


درود ہر صوفی کە بەدیدارمرشد آمدہ است . او 


)١(‏ دردبگك ودا ٭۵١۷۔‏ ون ماندالایدھم دربارۂخلقت 
جہان چنن آمدہ است : 
۹۔ کیست کہ بیقین بدائد ء وکیست کم آنرا دراپیجا 
بیان' کند ؟ در کجا تولد یافت, ود رکجا این آفرینش بوجود 
ہی 
خدایان بعد اژخلقت جہان بہدا شدند :ہی کە میداند 
آفریئش ا زکجاسرچشمە کرفتے استہ ۔ 
۷۰۔-ہیچکی نمیدائدکه آفرینش از کجا برخامت 


و یا اوآنرا بوجودآوردہ یانە ؛آن کەدر عرش اعلی ناظرہر آن 


"اح تیہا اومیدائ وشاید إوھم نداند ۔ 
وچ ےئید کر بیدا کت ودا اةرجمۂ جلالی 


است . اواین‌جھان رابسان باغ ز یبای 2 تا 
حمۂ دریاچەھا از آب حیات لبربزند ء باطن او 
اٹھی استہ ولی‌لباسشں زعفرانی. 


نانك و ولی قندھاری 


در نزدیکی شہر قدیمبودایی تاکسیلا رشتۂ جبالی 
وجود دارد کەبسیاری ازمھاجمینی کە بەھندھجومبردند: 
از معبرھای این ‌کوەھا ء گذشتەند . یکی از این جبسال 
ہنام : گوہ ولی قندھاری معروف شدہ ووجه تسمیہ آن ء 
این است کە درویش مسلمانی موسوم بەولی قندھاریدر 
“رد نان کوف ا تجاکد چشمۂ آبی جاری یود کل اق 
ساخته بود ءودرآن ہس عیبرد ء 

زمانی نانك ومردانە از آن جاعہورکردندو نزدبكٹ 
آن‌چشمەکە تنہا چشمە سار آن حدودہشمار میرفت فرود 
آمدند.مردانەبسیار تشنەبود؛ برای نوشیدنآب نزد ولی 
قندھاری رفت ولی ازمردانەپرسیدتوکیستی ؟ پاسخداد: 
ناممن مردانه استء وازپیروان نانڈھستم, 


- دروش گفت ؛ 


۔برای چہ بہ اینجا آم 


۹٦ 


تا تم آبْقوام۔ : 
و ہت : برای مردی مثل تو در ابنجاآبنستء 
بر کرد و ازمرشدخود آب بطلب ۔ 
عردانه نزدئانك آمد وآنچە رفته بہود بازگفت ۔ 
نانك ہم دانەگفت:دوبارە بر یڈ بٰەاوبگوی مابندگان 
معمولی خداہستیم وکی آبمیخوإھم. 
مردانەبه دستورنانكسەبار .پیش و لی قندھاریرفتَ 
و آب طلب‌نمود: لیکن‌اوتوجھی نکردوتشنہ ھمچٹان‌باز 


آمد۔ 


مردانه 


1 نان گفت : ایم ردانه غصه مخور؛ ہمین 
, جا کمیزمین‌را بکن ؛ چشمەساری زبرپایت جر بان‌دارد۔ 
مردانه زمین راکند و آبی زلال و خنك و شفاف جاری 
اش 
دیری نپا بیدکەو لی قندھاری ا زجای خودبرخاست وپایین 
اعت ناتكثاو زاپذیرەشدوبەاوگفت :ای دوست آتھابی کد 
در این ارتفاعات زندگی میکنئة تاد مائند صخرەھا 
خفثك ہاشند ۔ 


ای 


ناك و تنتریکک کودا: 


دریکی ازسفرھا درمیان‌جنگلانبوهی‌مردانه راہ 
خود راگم کردو در دست تنتر بگکودا 7٦01 1١۸٥‏ 
گرفتار شد : 
مردائەشکاز 'متاسبی بود کە برای قر بائی کوداآمادەساخت, 
اوبر آن شدآتشی زیرد یك بزرك روؤغن بں افروژد تا 
مراسمقر بانی رابجایآورد ءاما بادہ وباران تد آتش را 
خاموش کرد وہرچه او دوبارہ برمی‌افروخت ھمچنان 
خاموش می شد . کودا نمیدانست چرا آن روز طبیعت با 
او عقالف الک دواازی متگام ھڑدی ۷ااکا کت2 
روہروی خودبدید, تکاذکیرائٰ اوکودا را مشوش‌ساخت: 
وبیدرنگك بغار خود رفت ۰ و از آینه جادو نی خویشراء 
حل طلبید . در آ بینه عکس نانك را دید واز غاربیروٹ 
آمد و ازوی پوزش خواست :نالك گفت : |ی کودا 
خدای بزرك را بخوان وسپس کودا بەگروہ پیروان‌نائٹ 
پیوست وبدینان‌مردانە ازمھلکەنجات یافت. 
ذالك در معبد جگنات 


۰ 


1893001 کردوچون بدانجارفتدید کەجمعی از برعمنان 


ہرای نیایش ہ چراغھای روغنی برافروخته وگل وبخور 
ودنگر چیڑھا جہت اھداء بَة حَدایان آمادۂک ردماند۔ 
ہرہمنانم ز اسم را آغاز نمودندبی آنکە نان كتوچھی ہنماید. 
چون مراسم پابانیافت وآداب پرٹتش انجام پذیرفت 
برہمنان‌متعصبکەاز بی اعتنابی نانثسخت ہر آشفۃہبووند 
علت را جو یا شدند. ا 

نائٹ ہا صدای ملکوتی وموئر سرود معروف‌خود 
را در جواب اعتراض برعمنان بخواند : 

آسمان باستارەھای درخشان خود ؛دور معشوقمن 
(-خدا) می گردد ! 

ستارەھای کوچک بسان‌مرواریداند! 

باد ؛ بادبزن خداست ء 

در معبداو (>خدا)گوبی بخوروآہنگك عوستیقی 
پابان ناپذیر آفر ینش‌ازقلب میلیون‌ھاگل ہرمی خیزد ء 

معشوق من یگ میلیون چشم ۔دارد؛ ہیچیيك از 
چشہعایش فناپذیر نیست 
ان آ و آوگت جا وہمابین ہاھا 
جاودان امام 


۹۰ 
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من از عطر حضورش ہی ٹھایت مسرورمیشوم!: ٠‏ 

نورش دارای بك میلیون عطر است : بااینہمه او 
عطری نداردہ اونور زندگی است۔ 

از اشعۂ صورتش ستارگان روشنابی می گیر ند . 

او روح حمہ چیز است ء 

نیایش من در این استکەبر ای |شیائیکەخداخوامان 
آنہاست, منتظر ہعانم ۔ 

ہنکامی کەگرو میآبدہ و در کٹار من می ایستد ؛ 
روشنابی الہی ؛ ظھور میکند ! 

ای خدا بیاو نگاہ حفطکنندۂخود رابەمن بیشکن! 
وبگذار مندر تقدسەتو برای عمیشه آرام بعائم ٠‏ 

نانکک و اسکندرلودی 

درزمان‌اسکندر لو دی 31٥1پادشاء‏ دھلی نانك بەز ندان 
افتاد . درزندان او راہکاراجباریگماردند وبا آسیایدستی 
آرد برای نان زندانیان تھیە میکرد:وروزوشب ضمن کار 
سرودھمی خواند ہو زندائیان گوش فرا میدادند و از آلام 
ورنج وغصەشان کاستەمیشد. نگھبانان زندان بە اسکندر 
لودی ‌خب ر دادندگەدرویشی ز ندانی شدہ وشپوروز باخدای _ 


خود حرف میزند وسرود میخواند ؛ و زندائیان رام 


ا ا 


اسکندر لودی خود برای شنیدن سرودھای نائك 
بھ زندان رفت: وچونبسخنائش کوش فی اداد ؛ ازحبس‌وی 
پشیمان شد,و آزادش ساخت و زندانیان دیگر رانیز بە 
احترام نان رھاکرد ہ و ازوی پوزش طلبید . 
نانك ۵م ردانه ٌ 

بنابرمنابعسیكمردانەنواز لكلمانی ہوا دکەاولین 
بارعنگامازدداج‌نانك با دوشیزہ سولکنی نائك را ملاقات 
کردءوشا بددرجنز ناشوبیعروس ودامادر باب نواختہ باشد 
٭ردانه درا ین‌چشننزد نانذرفت, وازاوہددیہاى خواست, 
و نائٹ کی از سرودھای خود را بە اودادو گفت:منتظر 
باش تا ترا بطلیم ۔ او بعذاً درسلظانپور بە نانٹ پیوستو 
باہم بںنامة راءپیمابی خود وا تنظیم کردند وتا زندہ بود, 
از نان جدا نشدء وپس از مرگش:پسائش در خدمت 
نانٹ بودند و 'بعد:از آن اعقاب مردانه در معابد یك 
سرودھای نانئكرا میخواندندوھنوڑھم درھندکسانی ہستند 
کەخودرا ازاعقابم ردانەمیدائندو درمعابدسیك بخواندن 
سرودھایى. ناك اشتغال دارند , 
۱ عردانه ہی پردہ سخن میگکفت ۔ او روڑی بہ نانك 
گفت ای کرو تومیتوانی بانفس بہشتی زندگی کئی, اما 


ما مردعانی کیم کەغذا و پوشالك میخوامیم ۔ لطقاًاین 
جنگلھا زا ترك کن و اجازہ بدہ بین مردم برویم تا در 
آنجا بتوانیم بای اکزھنکی خود چارەایٰ بیندیشیم ! 
نام مردانه عموارہ در زبان گرونانك بود ؛چٹانکه 
نمیتوان وجود گرونانك را ہدون مردانەکە کنارش رباب 
می نواخت تصور کرد 
الب سرودھای گرونانكٹ با عبارت :<ای مردانئه 
ربابرا سازکن ء چون سرود بہشت می آبدہ آغازمیشود. 
ہرجادرز بر آسمان پرمتارہودرختان:ود رکنارجادەھا 
درو لن جنگ ل‌ماورویکوممای زوفینعاز کروی و نڈآن 
انك سرود میخواندء مردانە رباب می زد . ھمچئین‌وقتی 
کە نائك با مھین صوفیان نامدار وفقیہان ؛ وبرھمنان: و 
جوگیھاومر تاضان:و پادشاھانوگدابان بمذاکرہوخواندن 
سرود میپرداخت ء مردانە درکنارش رباب مینواخت. 
وقتیکەمردانە در پیش آمدھای زندگی مھ راسید: 
نائكٹ خندہ می کرد,ومیگفت : ایم ردائه ١‏ ایمان:داشته 
ہاش ؛ آرامباش؛ کارھای معشوق را ببین ء سبراکنوبنگز 


کە خدا چە خواعد کرد . 
ناك 4 لہنای شعله پرست 


لہنا ٥0ء1‏ مردیۂعله پرستہود. در اعماق روح او 
نک و 


شعله سوزانی برافروختەشدہ بود. اوجز بەشعلەبەهیچ‌چیز 
عشق نمی ورزید ءازاینرہ بە تپەھای : اکنگرہ ومووں)“ 
برفت و شد میکرد, و بپرستش شعلەھای طبیعی کە در 
الاجا میسوخت ة7 عیہںداخت : ذحقائان ساد دل و بدوی 


این شعلەھا راالہة <دورگادوءدھ می پنداشتند. 

توگوبی شعلەھلی جر اعم ازبن کوہ روان 
وبرا شعلەەرمی ساخت و بیش‌از بیش بە محبت شعلۂالہی 
شیدا و دلباخته می گر دید . 

لہنا پیشوای پرستندگان دورگادر زمان خود بود, 
در خائه چراغ فروزانکوچکی داشت وساعتھا دبدگان 
خویش را بشعلۂ آن میدوخت ہ وچون محو سوختن 
علایم آن میشد بنامی خناست و گرد آآن میگفت و ہا 
وجد و شور تمام بە سماع میپرداخت . روزی نام نائٹ 
بشنید ؛ و ۃوجھی پیدا کرد: در سر راہ خود بە کنگرہ 
در کاشانڈ نانك در نگگ‌ کرد ونانك را بدرید ودیدن حمان ء 
و دلباختن ہمان 

نانك بدوگفت : نامتوچیست ؟ 

پاسخ داد : نام من اھناست ۔ 
کین نائٹگفت: کو آعدی لہنا! بفرجام آمدی ومن 


“٣۳ 


2 


باید کین تر ار دازع .)١(‏ 

بااینکەپیروان وپرستندگانالھڈدورکابہ راەخود 
ادامه میدادند ء لہنا صحبت نانكٹ را مغتنمشم ردوبەخانه 
نرفت و چراغکوچکش خاموش شد ودیگرمائد پروانه 
گرد آنئمیگشت ہ وبججایآن دل بعھر نائكبست وازوی 
ازغاد کرقت وب احذائیت ختا قاللشد ودضت اؤبپرمٹیٰ 
شعله برداشت. 
دشمن ظالم د یاد مظلوم )٢(‏ 

آوردءاندھنگامی کەنانککدرامین آ باد(-سیدپور) 
ہسرمیبردودر خانۂلالوی نجارمیزبست:کھتریھا از این 
کە او در خانۂ بك فرد واہسته بە طبقه <شودر ٥500:1‏ 
فروہ:آمدہ ور اذا میخوردا کین مو 
سخت ہر آشفتند ۔ چون نانك از ابن امر اطلاعغ یافتء 
گفت : نجار باعرق جبین روڑزی خود را بەدسٹ می آوردہ 
ونان ( > چپائی نادو1) او پر'از شیں و عسّل است ؛ ول 
بمکی نان زمیندار (- مالك بزرك)بەخون فقیر ان آغفته 
ش از عدم اتفاق وطریق غیرمشروع قراہم 
)١(‏ لہنا صاع این واژہ در اوجه پنجابی بمعتی دام و 


میباشد و دو 


0۰۷۹9 


)٦(‏ حضرت امیرالمژمئین‌علیەالسلام فرەودہامت :ہکن 


٭ 


ااحندانت ۔ ہمین داستان میکوبدعنگامی کە نائکك, نان 
لالویٗنجاررا بدستکرفت ہ ورو بەروی ہم٭آنرا بفشردء 
از آن نان شیرجاری شب : وچون نان بہاك مال زمیندار 
ستمگررإ درم فشرد ء از آن قطرات خون چکید . 
سرکشی از آداب ھنددان 
ناك آب رودخانو را مقذی تہیدامت و بەتجسم 
وجودا لہی درانسان عقیدہنداشت : وقتی کە ہمراءدوست 
وعمگام مسلمان خود مردانە ازراءکروکشتر بەھاردوار 
وارد شد؛ و در آپ کنگگۓ۔( 237 د0٥6‏ ) بە شستدو 
پرداخت ھندوانی رادیدکە بادستھای خود آب رودخانۂ 
گنگ رابەسوی مغ رق می پاشندتاارواح ہدران ونباگائشان 
سیراب گردد ۲ 
ٹائک ,بی آنکە یں این عمل اعتراض کند بہاشیدن 

آب بە طرف مرب پرداخت . ہنسدوان گفتند : این 
چەکاری است ؟ گفت : من مزرعة در طرف مغرب دارم و 
میخواہم از این‌جا آنرا آبیاری کنم: حاضران او را 
ہسخریە گرفتند . ٹانکك با عتانت گفت : ١ہی‏ کە میتواند 
ارداح پدران ونیاگان شمارا سیر‌اب‌کند ء چرا ہمین آب 
نتوائد ہمزرعة من در پنجاب که خیلی نزدیکٹر است 
١ی‏ ۸/۰ مد نان مس راوخ 


)١(‏ تربائه 788090 : عراسمی ‌است که اس کا ع 


بەسنت ترپان ہہ2ہہ۱(1) ایرادگرفت۔ 
عقیدۂ نانك بەکرما 


نانك بە اصل : ٭کرما ٥٭ہئ))‏ ۶( عمل) و تناسخ 
عقیدہ دارد . او مینکوید : آومیان ہا طبابع مختلف خلق 
شدءاند. بر خی حریص وبخیل اندہ وگروهیدیگر بدخلق 
وشھوتران. درهردورزندگی در ابن جھان هر فردی برای 
پاداش وبادافرۂ اعمال زندگیگذشتہ خویش قدممی نھد؛و 
محیط و حالات مختلف دربرانگیختن صفات يك وبا بد 
تأئیر دارد. باسعی وجہش میتوان برہدی ھا غلبه کرد و 
نیکی ھا را تقویت نمود. 

اوعقیدہ داروماگرفتار جہان‌متغیرھستیم؛ تغییری 
کە مجموعەای از مرك وزندگی است. 

ماعلامتمخصەودائش‌خود راازمحیط وساختمان 
مادی 0 8عََِء .تو 
گذشتگی و فذاکاری در راہ خداستکہ بابد او راهھمچون 
یك مرشد کامل و استاد بزرك در زندگی خویش قبول 
تا : 


خاسی عنگام طلوع آفتاب برای آمرزش وسیرابی ارواحپدرا 
ونیاکان بغمل می آبد وآ ب گنگ دا یہ :سوف:آ 


۰٢ 


نانك می گوید : کسی نباید از فرقه یامذهبِ شما 


سوآل کندہ !گر کسی بە خدا عقیدہ داته باشد ہاو از 
آنخداست ؛ اگرعا آزاراء وذ گذشتگی ہمعرزقتخذا 
واقفشویم؛ وظیفۂ واقعی خویش راانجامدادہایم ۔ 

مه جا خداوند بزرك وجویڈاردہ خواہ کشتزار 
باشدءخوا کا رگاءو یاخانقاء یامیخانه 7 : 

ہدف ازنجات وخودگذشتگی, کوش گیری وفرار 
از زمان و مکان نیست ,بلکە مقصودروشنفکری در؛ن ‌دنیا 
و گڈراندن زندگیٗ بادرنظرداشتن‌روحانیت محض است, 

برای یافتن حقیقت بی انتھی فرار از جہان‌فانی لازم 
نیست: آٴنانکەگ رفتار نفسانیات‌نیستند عدفغان اززندگی 
در جہان‌ہستی۔سعادت ابدی ‌است. آ نان درز ندگی خوآھان 
شادمانی و خوشحالىاندء و این شادی و مسرت سبب 
اف نشی و خلفت میگردد .کان را جھات وطن.است, 
ومر‌بوط بھیچ آب و خاگی نیستند . صعیمیت و محبت 


بە ہشیت تھایت آرزوی ایشان است.خدا مہ جأہسمت 


وبه ہیچ نسل وقوم و فرقة خاص تعلق ندارد: او متعلق بەہ 
وومفسٛسػجسسيي یا ےے_ _ ے 


: حافظ می فرماید‎ )١( 
۔..۔_ ہمەجاخانفُعدوا۔ت‌چه مسجد چم کنعت۔‎ 


ھمڈانسان‌ھاست: وعمە در نظرش برابرندہ وہر کس حق 
٤‏ ھصییىٔ۶ٰ۹"۰)پٰ و ٗ6۴ 
درنگراندر نظ رمابایدمحتر مباشد (١)۔‏ 
عقیدۂ نانك بە تناسخ ارواح 

در غالبِ مذاہب ہومی‌هند ٠‏ غمچون کیش‌مندہ و 
مذھہب جین ؛ و آبین بودابی ؛ بە مسلۂ تناسخ اہمیت 
راخ داظ اف ا 

در سرودھای ریگگودا دربارۂ تسلسل دوریٰ تولد 
و مرک صریحاً ذکری یَقَْإِنَ نیامدہ است ؛ امادر ٭غت 
پت بں اھمن ۵23ات08 5۵100310۸ ۲ و اوپانیغادہی رھد 
آرنیکكغ ۶ 05ء۵0۸05) مه تناسخمورد بحث وقبول 
واقع شدہ است . 

عقیدۂ مردم عندوستان بە تناسخ و اعتقاد بەکرما 
٥ہ٥ہه6ا(عمل)‏ این فکر را عمومیت دادہ که ھر فردی 
میتواند با پیروی از راہ راست و کرذار تيك دز ادؤار 
مختلفبازگشت بەجھان بەپایڈ بالاتری ازز ندگی نائل‌شود 
ولی بعک س‌عرگاہطریقصحیح رادنبال نکندو ازھوای شن 
متاہمت نماید در حیات بعدی به درجۂ حیوائی نزں 


خواعدئمود. 


٤ قرآن فرمودہ است : مولا|اکراء فیالدین‎ )١( 


وکورت رت یں به تناسچھدامتقاد 
داشته است ؛ چنائکە کوید : :فرشتەھا اعمال شخص زا 


عیمرئد۔ 

زعرئی حرچەکشت:آ نر ای درود(١),‏ ای نا نك١بشر‏ 
بە فرمان خدای با تناسخروبەہ رو حنواودہ وبز این گفتد 
می‌افزاید : ٭ تولد جدید و نجات ( > مگشا ))۸0۸6٥‏ 
از تناسخبە خواست‌خدا ار وھیچکی تمیتوائد 
ذراین: اس اذخالت داشتہ بائدہ۔ 

سیککھا نیزے:چنائکەدرپیش گفتەشد۔ بەپیروی 
از نان قائل بەتناسخ ارواح هستند . 
داقعیت جہان 

ثائك ہر آن بود: تا عذھب را از عقایدپراکندہ 
دور نگاھدارد ؛ ودراین کارسہم متمایز اوبیشتر متوجہ 
روائشناسی است تا فلسفه. 

در‌لخار اد عںزت وعردیٰ مقدں استء ,بی آنکە 
بە مقام و طرن زندگی ومحل.تولد و رنگج؛ وطبقہہ و 
ملیت وپیشەوکارشتوجەداشتەباشد.آری؛اواز تقسیممردم 
به سیاہ وسفیدہ وبەکافرومؤمن خودداری کرت اوازعقاید 
... حافظ می فرمابد * 


یکم[ گر بدوبروغودداباش 
ای ا0 ڑود عاقی ہیک گنت 
۰۹ 


خر اف یکە عوامہشدتہ ہآ نہادلہستگی داشتند عدول نمو - 
بعقیدۂ وی بحث دربارۂ آغاز جہان ہو انسان اوليه ءو 
حتی دربارۂ زندگی پس از مرك بی فابدہ است ۔ 

بنظر نانكٹ دنیا ۷ دارعمل است و عم دارجزاء ٠‏ 
جہان ہرچند نمود بی ہود است : ہا این ھمه وجودش را 
نمیتوان انکار کرد . 
ھدف نانك 

ہدف‌عمدۂنانك اتحادھندہ ومسلمان و گسترش‌دامنۂ 
اخلاص ومحبت بین‌مردموپرستش خدای واحدو ہشت پازدن 
به نظام طبقاتی و مبارزہ باظلم و بیدادگری بود. او درك 
کرد کە برای ااتیامز خہھای اجتماعلازماست بە اختلاف 
مذاہب‌درھندوستان پابان دادہ شود . 

او خود را بندۂ خداوند میدانست ٥‏ ومعتقدہودکه 
برای راعنمابی ہمگان بابد تلاش کرد وطر بقۂ اخلاص 
ومحبت وطلب‌راگترش داد تا کوتەنظری از ہین ہرود - 
بادستکم تقلیل بابد و مدارا و مروت جدایگزین آن 
گر ود5 

شیوۂ ارشاد نانك با خود خواھی عمراہ ود و 
خویشتن راہمدوشم ردمعادی میدانست انھضواة و 
نداشت, ودرصددبر تیامد کەمڈذھب جدندی ہوح 0 


"۰ 


برشمارۂ مذاعب‌سکنۂ جھان._-خاصہهندوستان- بیفز اید 

٤1ص‏ صٌٰ ھ۶ ۰ "۸ھ 
دینش اخلاص ء ومذھبش راستی ء.وکیشش خدمت 

7 خلقء این پرستش خدایواحد است . اوخدای 


خود رابالاتر از ہمەتوصیف میکرد , 

باہا نانسچنائکودر پیش کذشت تحت :أئیر تعلیمات 
اسلام واقع شد. ازطرفی ازرفتادو کرادار وکفتار صوفیان 
پیروی می کردہ وازطرف ہیں برخی آداب عندو نیز 
توجه داشت . رویہمرفته تعلیماتش در مسائل مذھبی٠‏ و 
اخلاقی عملی بود۔ 

اومیگوبد:خدا دردسترس‌افراد بشرقرار نداردء 
او را نمیتوان اندازہ گرفت : او از آفریدگان متمایز 
وجداست۔ 

او ازاندیثشہ بالاتر استء و بھیچ طبقۂ خاصی تعاق 
تدارد . اوپیدانشدہوفانی نمیشوٰد خداقابلتوصیف ئیست: 
قائم بذات خودە بی نھایت است ۔ 

در وجودشبیم ہو دودلی راہ ندارد ء ازمنتھی دورتر 
است . تمام نور ازاوستء نزادہ و زابیدەنشدہ و اورا 


توصیف‌ھاہی کە بابانانك از خدای بزرگک خود 
میکند ہا توصیف ھابی کە پارەای از علماٰ مسلمان 
علمکلام بوبژہ - صفاتیداز خدامینمایند؛ شبات و 
نزدیکی دارد ء وبخوبی‌میرساندکەنانك تحت تأثیرعمیق 
فلعفۂ اِسلام واقع عدعامت؟ 

بعقیدۂ نانكث:میلیون‌ھا نفر مانند: حضرت محمد 
برھماء ویشنو؛ رام وغیر آنھابط رق واشکالمختلف خدای 
را پرستش ‌وستایش میکنند . 


زیارت جاگھا 


امکنهُ مقدسە‌بخودی ‌خود ہر ای نانك اہمیتی نداشت. 
اوَدر ای نار میکوید : برای عن'تٹھا ستائش خداحکم 
رودخانۂ مقدسگنگۓوشہر مقدى بنارس راداردء 

درجایدیگر درھوزمیتء گنٹدانکٹاگ اظااف 
پیدا کٹم کەخداخشنود خواہدشد : من حاضرم بەشصت 
وہغت عبادت جای بروم و در آنہا شستثو و غسلکٹم. 

دربارۂ بی اثر بودن شستشو و غسل دررودخاندھای 
مقدس ہرای پالامین آڑگنام ‏ سےگویں ۷ای عل ولا 
شستن بدنڈ کوزہ است کە درونآن‌پر از سم باشد . باید 
باطن را پاك نگاهداشت ء زیرا اگی باطن پالدنباشد ء یا _ 
رفتن در رودخانۂ مقدش وشستشوکردن در آن خبثباطن 
٦ ٢‏ 


۰ 


شخ عرکز زائل میگودد 


زبارت اماکن‌مقدسهە ؛ درعند از قدیم سابقه دارد, 


درمیتر یه اوپانیشاد 19 8ہ ۳اذہا3 (٦٦ر٢)ز‏ ارت 
کوچکترین وسیله برای ٹیل بیاکی تلقی شدہ است۔ 

در 3 درشٹو پانیشاد 4فتافنددجەھدمطصدط ۰۳۶‌ر۴) 
چنین آمدہ است : نادان کسی است کە خداوند و پاکی 
را از طریق زیارت و خرات و تزڑکیڈ نفس و قر بائی 
بتان چوبین یا سنگی جستجو کند ہ درحالی کە خدا یا 
پاکی حقیقی در باطن خود شخص وجود دارد۔ 

عمل پاك نگاعداشتن جسم در ند از ابن اندیشہ 
سرچشمه گر ثرفته کە بدن جای خداستہ و لذا باید پاك و 
پاکیزہ نگاھداشتہ 2 شود 

درتیتریهە اوپانیشاد و طفتھە 0نا 19108178 آمرک 
طھارت وپاکی بە ذات خدا وابستہ است ۔ 

نانکک بھاکی وطھارت باطنی توجە مخصوص داشت: 
در سرور : 7کاکئواز لمت ۸88 مینگو ید : حیف بر 
شخص کہ بات سیاء و امرش سفید باشد ٌ 

سیاہیٰ چنین شخصی حتی اگر در شست و ہعثت 
زیارت جای شستشوکند ؛ نخواعدرفتء ۔ 

کا ٹافکك: کسی کەبدن‌خودرامیشوید ؛نمیتوان 


سن 


اورا پاك وپاکیزہ خواند ء بلکە پااکسی‌استکە خدا در 
قلبش جای دارد٠‏ 
نظر یه وحدت 

در ریگگودا یعنی قدیمی ترین سند موجود قوم 
آرہا بی وکتاب‌مقدس هندوان وحدانیت‌خدادر پارەای از 
سرودھا مورد توجه قرارگرفته و در این ‌بارہآمدەاست: 

<ہرھرثابت وہر ہرجنبندہ و نیز ہر ہر آنچھ راہ 
میرودوبر هر آ نچه میپر ددیں تماماین آآفرینشر نگارنگٹ 
فقطیك ذات فرمائروا یی ‌فیکند ٭(ماندالاى٣ر۵۴)‏ 

در اوپانیشاد قدیمی چھاند و کك(٣ر۳٢ر٢)خداوند‏ 
یکتا وخالق توصیفگردیدہ است ۔ 

تعلیمات اسلام نی زمنادی وحدانیت خداست‌وصوفیان 
و علمای مسلمان در هند مردم را بہ یگانگی خداوند 
می خواندندو آنہاراازپرستش بتان منع میکردند . 

نانكٹ همچون معلّسان طر یقۂبھاکتی خدای یکتا 
را پرستش‌میکرد وپیروان خویشررا بعبادت اومیخواند. 

شباعت نظر نانك ہا سایر مقدسین عندی نان 
دھندۂ توسعەدا یر ۂتعلیمات پیشوا بان طریقه بھاکتی است . 

نانك در مناجات بامدادی ( جپجی 18711) خود 


خدای بکتاء خدابی ‌راکەحقیقت‌است ؛ و یچ ‌بیمودشمنی 


"٤ 


ہپ شس پو نی َِ"-۔ 


ندارد ء خدایى راک جاوید استہ و زادەنشدہ وقائہبذات 
وبزرك و بخشندہ میباشد ء ستایش میکند ۔ 

نان میگوید وھیچکی نمیتواند قدرت وعظمت 
خدا را توصیف کند,و ھیچکس نمیتواندکارهایش راشرح 
دھد ء وصفاتش را بیان دارو ۔ 
رد نظام طبقاتی 

نانكتحتتأئیر تعلیئّات اسلاہو باہمصدائیوہمگامی 
سایر‌پیشروان مکتب‌بھاکتی نظامطبقاتی راتقبیح میکرد و 
می گفت کہ نزد خداء بزرگ و کوچك ء کلان و خرد ء و 
عالی ۵ دانی وجود ندارد . ہمۂ افراد با ہمبر اہر ند (۹) . 

از نائنقل شدەاست کە گویا درپاسخ ىکك قاضی 
درمکە چنین‌گفتەاست : ہنگامیکەخدا می خواہد کسی را 
بزرگی بدھدہ ہر ا یش طبقڈپست یا ممتاز تفاوتندارو(٣)‏ . 


() دربرخی|زاویانیشادھاوہمچئین در بھگو د کیٹا نیز نظام 
طبقاتی بی پا یەمعرفی شدہاست.رجوع شود بەاوپانیشادھای تیج بندو 
0ط ۸(0 ٥ر٥‏ )و چہا گلی :)0509816 دبہگو دکیتا۷٣رہ,‏ 

)( خدای درقر آن کریمچٹین فردودەاست : ٥یاایپاالناس‏ 
ناحَلقث اکم من ذکر وانٹی و جملنا کم شعوباً و قبائںلتعارفوا 
ان اکرمکم عثدالل انقیکم؟۔(۹؛ر۳٥)‏ 


(۳) مأخذ خبروفتن نانك بە مک 


فقط نقل از نوشتەھاى سيكھا 
زمان اواز قبیل محسنفانی درا 


بت 


رشتہ رحم 3 مروت 


نانكعر حامی ر فت صدای خودر اضدنقائسی کەدرمذھبِ 

حندو پیداشدہہود بلندمیکرد,ومخالفت خویش رابانظام 
طبقاتیء وپیروی ازسنتھای غیرضروری چو زناز بستن 
ہا شستشو در محلھای مخصوصی کەمقدس شمردہمیشود 
اہراز داشت . 

نان اصل ہردہساری و انسانیت راتلقین میکرد و 
متذکر میشد کە باید باطن راازراہ اندیشه وکردارنیگ؛ 
پاك وپاکیزەنگاہ ذاشت ۔ 

دربارۂ زنارمیگوید : دارندۂ رشتۂ زنار فکر خود 
راازتزکیۂ نف باز میدارد . زنارمردم خدا پرست بایداز 
رشتەھای رحمہومروت و ر,سمانقناعت فراہمکردد این 
استزنار حقیقی ای برھمن ! 

او معتقد بودکە آدمی بابدباظالم ستیزہ کند ئە 
آنکەازا و گر یز ان ‌باشد,چنانکە مردمان تارك دنیا از اھل 
ظام گریزائند ہی آتکەبا ظالم مبارزہ و ستیزہ کنند . بە 
پیروی‌ازھمین اصول اوقبلاباج و گی ھاوتارکین دنیاپر خاش 
کردہ وبەآ نہاگفتہبودکەز ندکیکردن در کودھا وغارھاء و 
واگذاشتن مردمبەدست اشرار عیچ فایدہ ندارد . 
بناہراین مشاہدہ میشودکە نانك برای هرفرد در 


'اجتماع تکلیف و وظیفۂمعین میکند تا عر کی با انجام 
دادن تکالیف و وظائف خود باجتماع کمك کند و محبت 
خوش را نسبت بمردم بە اثبات برساند . کنارەگیری از 
اجتماع بنظر نانك پسندیدہ نیست ۔ 

بھای گورداس ٥۵۸ءہ6‏ 1٥ھ‏ درٴبارڈنانك میگوید : 
پدر(گرو) بہ زمین تگاہ کرد ؛ دید کە شملەھاى آئش 
اتا فراگرفتاستہ برای فرونشاندن ابنشعلەھایى گناء 
و جنگ اوبه مسافرتھای طولانی پرداخت ۔ 

ہمینشاعر در جای دنگر میگوید : او برای پالك 
کردن جھان و بشریتاز گناہ بە مسافرت پرداخت . 
تلاش برای رفع ظلم 

و نیز ٭بھایگوردای؟ ء داستاناو راہا مجذوبین و 
تارکین دنیا شرح دادہ ومینویسه:نانك از آتھا خواسٹت 
تا شیوۂ مجذوبیت را رها کنندو برای نجاتم ردمدرھند 
که دررنج و عذاب بسرمیبردندیکوشند ۔ 

نان وضع اجتماعرا در رو زگارخود چنین توصیف 
کردہ است : زمان بە شکل ساطورہ و فرمائر وا بانقصاب 
ودر این شب تار ماہ راستی وحقیقت طلوع نکردہاست ؛ 


"۷ 


ومن عمه جا آنرا جستجو کردەام ء اما در این ظلمت 


ھیچ راھی پیدا نمیشود. 
باھی چ کس دشمن‌مباش 


نانك می آموزد کە ھیچکس رادشمن‌مباش؛ خدا 
دردل ہمه اسٹ: وگذشت وعفو ء محبت وعشق را بە حد 
اعلای خودمیرساند 2-1 : جابیکەگذشت و عو 
است: خدا عمان‌جاست . 

وقتی کە اجیت رانسدوا نظرنانٹرا دربارۂ اصل : 
ۃعدم تشدد ؟سوآل کرد وی در پاسخش چنین فرمود: 

بدخواہ کسیمباش تا عدم تشدد (اھیمسا ودھاظ۸ ) 
فکری بیابی . 

گفتار درشت باکس مگوی تا عدم تشدد در صحبت 
پیڈاکی(٢):‏ 

مائع کار مردممشو تا عدم تشدد شیوڈکار توباشد . 

بکوش تا تحمل جسمی ء روحی ء وذھنی را عادت 


)١(‏ فردوسیدربیت اولوسعدی دربیت دوممسطوردر زیں 
می فرمایند : 
عیازار موری کە دائه کش استہ 
کە جان داردوجانشیر ین خوش‌است 4 
سيە اندرون ‏ باغد و سنگدل ۰ 7 
کە خواعد کھ عوری شود 


(۸) 


قگیرے ٭ ےرت 


خود سازی . 

نیازمند را حاجت برآرء اگرچەزندگانیت‌ازدست 
برود . خودپرستی وخودخواہی و منی گناہ بزرگی است 
کہ آنرا حمۂ پیخوایان و پارسابان مذھبی جہان نفی 
کردەائد . 


نانك پاکباڈ و زاهدِ 


نانكث از آغاز جوائی پاکباز و زاہد بود و کوشٹن 
میکرد دوستان و مصاحبان خود را از میان حق دوستان 
انتخاب کند . در دوران جوانی علاقۂ زبادی بفراگرفتن 
حکابات مذعبی داشت ۔ 

چنائکە درپی شگذشت - سرزمین عند محل اتصال 
وبرخورد سنن وآداب دومذھہب بزرك اسلام وھندو است . 
مذہب سیك نتیجة سوآلات و پرسش‌ھای مذھبی‌عندوان 
متمرد ازآداب ونظامطبقاتی میباشدکە رعبرانآن تحت 
نفوذاسلام قرارگرفتند .۔ 

این حقیقت روشن است کە مذاہب بزرك جھان 
درطول تاریخ تحت تائیرونقوڈیکدنگر بودەاند ۔ عربكاز 
مذاہب بزرلك حقیقت واحدی را بیان واعلام داعتەاست۔ 
بنابراین مذہبِ سیك عم ازدومذھب بزرك اسلام وعندو 
الھامکرفتد و باروح آشتی ودیدۂ صلح وصفابەھمۂ ادبان 


اح 
007 سے 


احتراممیگذارد۔روی ھمین ‌اصل<آ دی گر نت 6:9010 ۲۸01 


(کتاب مقدس بزرك) کہ شرحآن خواحد آمد۔ ترکیب 
گزیدہایاز نوشتەھای پیشروان مذھبیہندوواسلام وسیاٹ 
اس ارت درتان 1آ دی کے بت کی ا مال آتار 
رہبران مختلف مذھبیعندو؛ ومسلمان وسیكکە ازمشرب 
عرفان سیراب شدەائد . 
میتوان معلمانءمذھب سیك را کە گرد آورندگان 
<آدی گر نت شناخته شدەانددرصفت بزر گداشت واحترام 
به مذاہب دیگر بعنوان فقوت معرفی کرد : 
مردان بزرك و پاکبازان راہ حقیقت از موھومات 
و تعصبات دوربودہہ وکوشیدہاندپیروان خودراازخرافات 
برحذردارند. 
چون اسلام در عند نفوذ یافت در تقاط مختلف 
عندوستان صوفیان وعارفانی بزرك پیدا شدند وبااخلاص 
دحسن نیت وخیرخواھی درصدد ہر آمدند بیدادگریھا و 
ابسامائی‌ھا را ازبین ہبر ند . 
نانك اھل طریقت بود نە شریعت 
چنانکەقبلااشارەشدنانك خودراشار عمذعب تازەوموجد 
فرقەُجدیدی میدانست.اومردمرابراەراستو خداپر۔ 
"٠۰‏ 


میخواند بعدھاجانشینان نانكث-خاصەگروی پنجم ودھم 
به طریقة نائكث شکل مذھب دادند وآ ہین سيك بہوجود 
آمد . بناہر این نائك < اھل طریقت > است ؛ نە < اھل 
شریعت ؟. سعی تانك در این بود که گروہی از مردانو 
زنان‌مخلص وفداکار راگردآورد تابزای برابری وبرادری 
وصلح وصفا مساعی خویش را بکار ہرند ودرنتیجہ قرق و 
جماعات مختلف ھندوستان ا زجنكوٴستیزوظلمخلاص شوند. 
او تمونهۂ ك انسان خیرخواہ و صلحجو وآشتی دھندہ و 
روحانی واقعی ہشمار میرود . 

در حقیقت نان پیوند دھندۂ نظرات و عقاید 
صوفیان مسلمان و فقیران عندو ۔۔ جاصہ رھبران طریقۂ 
بھاکتی است. 

در ہندوستان مردم روحانیون بزرك را بمنزله 

: فرستادگان خدا تلق میکردند: وگرونائڈرا حم بہمان 

دیدہ مک مد ٠‏ یکی از شعسرای ھندو دربارۂ او 
گفته : <٭ ناراین ععدہ(ہ دا ٤‏ ہا یروی خویش در جھان 
ظھور کرذہ است ۔ 

نانكٹ ہیچگاہ دعوی پیامبری نکرد . او حتیلقب 
٭گرو؟ را نیز برای خویشانتخاب ننمودء و خودرا فقط 
نانكانسانبانانكحقیر بانانڈشناسائندۂحقیقتمی خواند . 


۳۴۲ 


او فروتنی را جزئی ار لوازمزندگی روحانی میدانئست . 

او میگفت : ھرکس باید بردباری و بخشندگی را 
شیوۂ خویش قرار دھد . 

او تحت تائیر یکتا پرستی اسلام واقع شدو 
بت پرستی را محکوم کرد . پیش آز او رھبران دنگر 
مذھبی ازقبیل رامائند وکبیر وغیر آنھا ہمکە تحتتائیر 
اعان اق کرد ۷ گی کافا ۳ 


رامانند در ثفی ہت‌پرستی‌می فرمود: 
داگرخدا "بتغای أؤسْلك تراشیدء باشدء چزر||کوہ 
را نپرستیم ٤۴۔‏ 
کبیرھمین‌عقیدور اداشت.او گفنەاست:ھیچ ات 
وجان‌ئدارد وسخن نمیگوبد . من بتان را خوبشناختەام 
زیرا کە داد خواھی نزد آنھا کردم وفابدۂبر نگرفتم, 
ٴ - 
پران!١)‏ باشد یا قر آن جز کلم وسخن چیزی نیست ؛ 
من حجاب‌ھارا ازمیان برداشتموخداوندرامشاہدہ کردم .٤‏ 
یکی از صوفیان مسلمان گفته است : ھزکس مرا 
مشاعدہ میکندہ صورتم را نمی بیندء وکسی کە مرابصورت 


)١(‏ بران‌ھا 98 "٥ں‏ نام بك رشته از ادبیات داستانی 


ظاعر کرد ہرگز مشاحدہ نمیکند :نک از مشاعدہ 
شروعکندصورتراہم خواعد دید ۔ 

نانك خدای را عادلء دوستدارء مہر بان ء راستکار؛ 
ویکتا توصیف میکرد . اومیگفت : خدا جہان راصورت 
بخشید باوجودیکە ذاتش منزہ ازصورت است ۔ 

او ہراین عقیدہ بودکە دوستی ومحبت وراستکاری 
تنہا عبادتی استکە خدا دوست ڈاد ۔ مین عقاید پایە و 
اساس مذہب سیك قرار گرفته است . 

ناتكٹ در معبد جگن نات طا صەوەا ٢‏ چون دید 
کو ات چراغہابی چند روشن می کنند ؛ و گل نثار 
مینمایند ودر طبقھای زرین گوہر نشان عودمی سوزائندہ 
اد بی آورہ رگنٹ: 

ای خدا! خورشید و ما ء چراغھای تو انب و 
آسمان بسان‌طبق است. ستارگان گوعرھا ومروارید تو؛ 
بوی خوش درخت صندل عود تو؛ ونسیم بادبزن تو ء وتمام 
گلھای جھانآفریدۂ تو؛ ای مالك نور و روشنابی !٥۔‏ 

نائكٹ میگفت تنھا یك حقیقت وجود دارد ٤و‏ آن 
خداست ۔ 

بناہرنغار او جھان محسوس‌خود پیدا شدہ نیست ؛ 
بلکە مبداء و منتھی دارد و وابسته بذات خداست . 


ا 


چھہتتیں_ 


تعلیمات انكٹ 


الم ٹا سر کیا فا ا کے 
است اضول و مبادیدومتحبٰمختلف مندو و |سلام را ہا 
ہمترکیب و تلفیق کند . اصل توحیدنقطۂ مرکزیمبادی 
او میباشد . 

نانك خدای خود را حق خواندہ است. بعقیدۂ او 
<حق؟ بطرق و صورگونا کون وباافکارواعتقادات مختلف 
در اماکن و امصار عدیدہ جلوەگر شدہ است : ولیہرجا 
کە باشد و بەھر نام که خواندہ شود تنھا او خدای قادر 
ومتعال است ہ و اگر لقبی بە او باید نہادء اورا :دھری 
(٥:‏ مر بان) با بدخوائد:ز یر این لقب ہرجستەوصفت 
بارز ومختص‌طبیعت‌اوست. حق سر نوشتهمۂآفریدگان 
را مقدر می فرماید و مقرر فرمودہ کە اشرق مخلوقات 
یعنی آدم مخدوم سایں خلایق باشد . گرو نانك بر 
خلاف عقیدۂھندوان انسان رااز خوردن گوشتحیوانات 
ممنوع نداشت و عمین امر پیروانش رااز عندوان‌جدا 


ساخت . 


نانٹ مبدء (مایا 0085 ٤یعنی‏ دصورت باطلجھان٤‏ 
یا فریب ٭ہ ا1118 را مائند : ہرھمنان پذیرفت وگفتکه 
خداوند مادہ را خلق کرد بە این طرز کہ نقابی از باطل - 
"۰٤‏ . 


ہر رخسارۂحقیقتکشید ید وعالہھستی بصور کو ناگونہبیشمار 
جلوەگرگشت. خدابان محدودمائند : برہما ؛ و وشٹو 
و شیوا ہو ہمچنین زمین و آسمان و حیوان و نبات ہمہ 
عمان سور مختلقۂ حقائد کە در پردۂ پندار خطا متجلی 
شدہ است . عوامل محدودۂ خلقت در سلسلۂ اسباب و 
مسببات عمەاندیشەھای باطل و فرٌٍہا عستند وفقطخدا 
کە مبداء خلقت میباشد ء حق استاھ لاغیر و از این رو 
جھان سرابی موہوم بیش نیست کہ مائند لمعۂ برق 
زەدگذر وفانی است ۔ 

بابانانك بەپیروی ازغالب‌مذاہب بومی عند۔ بویژہ 
هندو - بەانتقال روحو دنگر قضایا کە متفرع بر آنست 
قائل شد وقانونەکرمہ 6٥:٥٥‏ (-عمل)را تصدیق نمود 
و بەشاگردان خود وصیت کرد کہ اگر دورۂ حرکت د 
دولابتولد ومرك پیاپی را برخود طولانی نمیخواعنہد 
بایدکەاز یادحقغافل نمائند وہرچە کەاز خدایدوری 
جوبند قدرەکرمە؟بررخسارۂ روح آتھابسته خواعدشد, 
علاجدرد آنست کە دائماً بیاد خدا باشندء و نام خدا 
را تکرار کنند ؛ و دراومستغرقگردند . سعادت وصول 
ب:٭ نروانا دو8:٣ا× ٤‏ عمان استغراق در ذکر حق 
است:ورستگاری ووصول بەبھشتپس از محاکمە وداوری 


بلہ 


روزقیامتنیست ؛بلکەدراستغفراق ومحووفنای دریاد حق 
میہاشد .نانك مانند حندوان بر آنست کەخدادر سراسر 
عالمہستی‌است: ودردل انسان‌جای داردہ وچنین‌گفتەداست 
کە خدارا در بیرون دل خود جستجو مکن ؛ او در ہم 
دلہا موجوداست: دبا تعلیم معلم ادراتوان یافت. 

اوعبادت صوری ہ؛ وطاعات ظاعریکە مؤمنانھندو 
ومسلمٔان‌درمعاہدومساجدبەجا می آورند مٹکں شذ(١)‏ و 
گفت‌ہدون اندیشەو تعمق دریاد حقمناسك وآداب‌ارزشی 
ندارد ءبلکە توجە انسان را از حقیقت منص رفمیسازدہ و 
بە حرکات وسکناتی چندکه پرستش کنندہبدان نامعبادت 
گذاشتەاستء دلخوش میشود . )٦(‏ 

بنابر روا باتسیأٗھاپس از آنکەنانك طریقۂخودرا 


اعلام داتء وخویشتن را شناسندۂ حق و حقیقَكخوائڈ ' 


)0( ةاریخ جامعادبان تا لیف جان نام - صفحہ ۲٦٢‏ 
٢‏ خیالیبخارابی درغز لی می فرعاید : 
حاجی بە رۂکعبه ومن طالبِ دیدار 
اوخائەھمی جوبدو من صاحب خانه 
کسعنای کھا ےگ 
یعنیکە ترا عیطلیمء خائه بە خائه 
صرفی کشمیری می کوید: 
ماطواف خانۂ دل میکٹیم 


نو 


حج ماراحاجت احرام نیست ۔ 


وبە زادگاء خود با زآمد درمسجد مسلمانان درون شد و 
عمین کە با قامۂڈ نمازجماعت پرداختند ء بھقہہ 
بخندید ؛مؤمنان‌از اوسبب آن خندہ راپرسیدند ؛گفت: 
امامجماعت را پیش‌از اقامة نماز کرەخری بدنیاآمدء 
وی آنرادرمحوطۂ آزادگذاشت ؛ درہنگام نماز بخاطرش 
آمد کەدر آنجاچاھی کندەاند ء وقکرش بدان مثغولشد 
کە مبادا کرۂدرازگوش درچاہ فرو أفتدء ازایٹرو نمازاو 
در پیشگاہ حق مگر حرکاتی لغو بیش نبود ء واین 
سبب قہقھة من شد . ہمچنین نسبت بہ رسوم و آداب 
عندوان نیز مین روش انکار را پیش کرفت ؛ و 
رباضات و زیارتھاوبت پرستی عوام راتخطلەمی فرمودء 
وھمچوناہلاسلام میکفت حق - جل ثأنە - بالاتر از 


آئستکەدرپیکری ازسنگو باچوب موردستایش وپرستش 
قرارگیرد سو چنانکە قبلاباز نمودہ شد - رھبراندنگر 
طریقۂ بھاکتی بسان رامائندہ وکبیر کە تحت تأئیر اسلام 
واقع شدہ بودندہ بت‌پرستی را نکوہیدہ می دانئستندء و 
پیروان خود را ازپرستش بت منع میکردند۔ 

بعقیدۂ ناتك: یکبار تکرارنام حقدر دل از روی 


خلوص عقیدہ ہمراتب از ہزاربارزیارت معابد در اماکن 


"۰۱۷ 


مختلف وغسل در رودخانەھای مقدس بھتر و رزندەتر 
میباشد ۔ 


گوبند روزی مرتاضی را مخاطب ساخت و گفت : 
<از چە خدا را درگوشۂ جنگل‌ھا طلب میکنی ؟ مناورا 
در دل خود یافتم؛ ۔ 

بنابراین درنظر نان عبادتی مقبول ومأجوراست 
کە باصفا و طھارت قلبِ ھمراءباشد . در تعالیم نائتكاصل 
*نسلیم ورضا؟مشہود است . 

بعقیدۂاومسّلەخو بیو بدی مر بوط است بەپیوستگی 
باعدمپیوستگیبە خدا.بیکمكخدا نیرویماہیچ است ء و 
ہیچکردارایآن قدرت وقوت‌نیست کہ باتکای نفس خود 
بتواندکاری بکندوخد|از آن‌خبر نداشتہباشد.ماعی‌میتواند 
باجر بان آب‌رودخائە شنا کند ء اعائمیتوائد از رودخائه 
ہی نیاز باشد . انسان میتواند بخواست خود عمل کندولی 
قادر یست کە ازقلمرو ارادۂ خدا خارجگردد. بااین‌ہمھ 
عرعملی کە از آدمی سرزند ‏ خود اومسؤل خواعدبود, 
خداآفر بنندۂماستوهیچ قدرت دیگر نمیتواند دربراہر 
او مقاومت کند . نفی ماکە خدا در مغز انسان پرورائدہ 
است مسؤل عمل خوب‌یا بد است . نفس میتواند موجب 


"۰۰۸ 


خوشبختی یابدبختی مابشود ء واین موضوع بستگی باآن 
داردکە آیا مااز ارادۂخدا اطاعت میکنیم یائہ: 
اوپیروان خودراازجنگگوجدال وستیزەومعاشرت با 
نااہلان ؛ وشریران ممنوع داشتہ است ۔ 
طریقڈنانكٹ طریقۂسلج مطلقٴوصفای باطن است: 
ولی متأسفائہ پس ازمرِك دی دیری نیسابید کے مبانی 
انساندوستی وصلحطلبی نائك فرامُؤش شد وحتی پیروان 
او صورت یك فرقۂ جنگی ونظامی بخود گرفتند وقوماو 
طرفدارسیف وبکار ہستن شمشیر گشتند ہو بقول ؛٭جان‌ناسء 
واین ازنوادروقایع غمانگیزتاریخ جہانادیان‌است ۔(١)‏ 
آثار دھبر ان‌طریقة بھاکتی 
سے کک سے سی ےھر حچھو 90ھ 
ساہقاً گفتیمکدصوفیان و رھبران طریقۂ بھاکتی در 
ماف رٹ ھایخودم رما بەخداپرشتی وب زدوستی واخلاس 
دعوتمی نمودند وبالہجة مردم عامی (پراکر نت ۱1(:ءاوءء) 
و بة زبان آنھا تبلیغ میکردند تا سخنانشان در دل 
شنوندگان جای گزیند(٢)‏ ۔ 
)١(‏ بنگرید بە: تاریخ چامع ادیان:تألیف : جان نای 
11055 :10100 تر جمۂ:استادمعامجناب آقایعلی اسةر حکمت,صفحات 
۳-۔۲۱۹ء 
() بنگرید بصفحۂ ٣٣ای‏ ن کتاب ۔ 


این مقدسین آثار خود را بە زبان‌عوام تدوین و 
تنظیمکردندہ وعرجا رفتندعرضه داشتند . 
این امر باعث شدکە رعبران روحانی مذکور نفوذ 


زبادی دربین مردم - اعم ازمسلمان وھندو- پیدا کنندہ و 
خلقی عظیم بەایشان بگراید ٠‏ 

ترانەھای عارفانۂ : ٭ نام دیو ٤‏ کە در مھاراشترا 
۸1۵4809٥‏ می زیست, و سخنانِ رسا و الہام بخش شیخ 
فریدکە در شمال ہند بسر میبرد ۔۔ ودرکتاب گرو گرنت 
صاحب بخشی از آتھا۔ آمدۂ ‏ است- بخوبی آٹکارمیسازد 
کە فکر اینان و دید و سعۂ صدر این دستہہ بالائر از 
ملاحظات فرقەای ومذھبی واقلیمی ہودەاست . 

ناقدان ادبیاك ساہقاً ہیچ اہمیت:واعتبار وارزشی 
ہاینگونە نوشتەھای غیرمنظم نمیدادند ء ول رفته رفته 
ارباب تحقیق دریافتندکە آثار مقدسینی کە بلہجە وزبان 
مردم عوام فراہمآمدہہ وباقی مائدہەاست ہ اھمیتبسیاری 
دارد 

بعضی ازین مقدسان - چنائکە گفتەائد - 
بە مکتب نرفتند وخط ننوشتندء و واجد خصوصیاتاھل 
ادب ئبودند وزبان شعر وصنابع شعری را یاموخئند : و 
بلندپروازی شاعران را ندائتند ء از ایٹرو سرودھاى_ 


۳ 


روحانیخود را بلہجۂ عوامالناى تنظی مک دن 
مطالعددقیق این آثار مقدسین,نشان عیدھدکه آنان 
تاحدی از يك سو بەافکاروداعا(بیدھاہہ۷۰۵ )ءواوپانیشادھاء 
وبراعماناہاءو سوتی |حائ ا5و دک دگیتا ۷۰۰۹62 ۱وعطاقظء 
وادبیاتچینی:وہودائی واقف :ودند, وازجنوی دنگر بەاصوزو 
مبانی اسلام۔ ہو بژەعر فان دتصوف اسلامی_آعنابی دامتثد 
و آثار شعرای متصوف را از کل یگفزاندند: و ان 
اختلاط این افتار دانشی بوجود 'آ رود کہٴ امروز 
درخور کمال اھمیت ومورد احترام واعتقاد میلیونھا نفر 
غیباشداء 
فعالیت این دستہ از مقدسین دربین مردم عامےه 
ہودەاست. ینان بمدح وستایش فرماتروایان واربابٴحکم 
نمیہر داختند وچشم گان 6ی ساشورت یم 
وعال وثروت ومقام صوری درنظرشان ارزشی نداشت ۔ 
متاسفانه قسمت اعظم آثار مقدسین عندوستانی بە 
ہنگامانتقال ازیگنسل بەنسل دیگر آزبین رفته : امااز 
-. باقی ماندہ استءاہمیّت این آثار آشکار میدو۔ 
انجمن مذھبی سیٹھایھند درام یتر 08فا:٘د۸, 
و پاریٹ سادن ٥۲٥٢٥ 588٥٥‏ در راجستان ‏ ھدافحزدھطے 
وچاپخانڈ بل وید (۷ك۶۶ ۵۶٥1ھ‏ )ور 7 باہ6ہجمع 


اخ 


آوری این آمارارزندہ ہمت گماشتندہ وخدمات ذیقیمتی 
درام ر ترجمەوانتشا رآ نھاانجامدادند . 
تاثیر ادب فارسی درادبیات مقدس 

چنانکە قبلا باز نمودەشد اسلام ازطریقسرزمین 
ایران بە عندوستان راءیافت وصوفیان ومعلمان ومبلغان 
اسلامی ء غالباً ایںانی بودند ٭ و ایثان اصول و مبانی 
اسلام را بیشتربە زبان‌فارسی واردو نشروکسترش میدادند 
وچون حکومتہای اسلامی درھندوستان بوجودآمدند ؛ 
رفتہ رفته زبان فارسی ؛ زبان رسمی دربارھای امیں‌ان 
و پادشاھان مسلمان شد. بطوری کە در زمان شاھان 
بزرك گورکانیان هندءز بان فارسی تنھا وسیله تفاہم ہین 
مردمشمال وجنوبٌوش رق وغرب‌ھندوستان بود . 

دردورۂ نهضت بھاکتی ء غالب پیشروان این نھضت 
از چشمۂ پرفیض زبان‌وادب فارسی توشه اندوختند واز 
راہ این زہان‌به تعالیم اسلام وکلمات واصطلاحات صوفیان 
ونحوڈارشادایشان پی بردئد,ودرسر ودھا وگفتدھای خویش 
از تعبیرات و تشبیہات مصطلح در این زبان استفادہ 
کردەائد۔ 

درمورد آشنابی نانك بەزبان فارسی قبلا گفته شد 
کە بەسفاری رای بولارپدرنانك ویرا ب+مکتب برد تا 


"۲۳ 


زبان فارسی‌را فرا گیرد.حل این مسئله کە ەکرونانتہ 
زبان وادب‌فارسی راتاچەحد آموختہ: دشوار است ۔ 

درباہر نامہ+کە٥اتو‏ بیو گر افی باہر٤‏ استمطلبى در بارۂ 
نات دیدہ نمیشود۔ 


در<اکبر نامهبەفرقەای از هندوٴان اشارہ شدہاست 
کە صیش> )١(‏ خواندہ ای قدائدا ء 
در تاریخھای عہد اکبر شاہ از بابا ناك نامی 
بردەنشدہاست؛ وحتی درہتوزواك جہانگیری؟ہم نامی از 
نانكٹ دیدہ نمیشود۔ 
قدیمیترین کتاب فارسی و مآخذ معتبر غیر سيك 
کە درآن مجملی از زندگی بابانانك وفرقۂ سکھان درج 
شدہ ء کتاب دہستان مذاہب است کە ما درا موارد مختلف 
مطالبی از آن نقل کردہایم؛ ولی در این کتاب‌ھم راجع 
بتحصیلات نانك و مسافرتھای او ابداً اشارہنشدہاست۔ 
درتاریخ‌پنجاب(٢)‏ تألیفغلام محی الدین بوتی شاء 
دربارۂ نات چنین آمدہ است : 
)١(‏ کلمڈۂەسیش٤‏ صورتدینگر لفظ پنجاہی ەسيك+ماخوذ 
ازداژئسانسکریت٥شیشیه‏ 51830 ہمعنی شا کردومرید میبائد 
(۴) بنگریدبەتسخۂ خطی کتابخانڈدان گا ینجاب-لاہور 
-9۴ : 


خ۳" 


00 


٭چنانچەازاشعار عندی و فارسی آن‌کە بنظمآمدہ 
ہمین طرز معلوم میشود ؟؛وبنظر نوبسندۂ آن باہا نان 
اشعارفارسی .2 داشتەاست . 

مؤلف < چہارگلشن ؟ دربارة نانٹ صاحب چنین 
مینویسد : 

<بیان کلماتش ازتقریر وتحر بر مستغنی‌است:(۱). 


منشیاسوہن لعل ٢‏ کەتار بخی بنام:٭عمدةالتواریخ؟٤در‏ 

زمان‌مھاراجە ہر نیت سینگك؛ تألیف نمودہ :درآن‌چنین 
میگوید : 

<از اشارات ‏ وکنایاتعلم فارسی نیکومطلع ہود). 

مکولیف کہ تاریخی در شش مجلد دربارۂ سیاٹھا 
تالیفک روماست, ور نمیت و سدسی ترای اف ا6ے 
افکار و اصوات وروایات سيكھا راکردہام و بدون انتقاد 
و نغار شخصی از نقطەنظر سیٹھادر آن مطالبی گنجائیدم 
بە ہمین سبب ذکرکرامات بسیار وہی تأمل در این‌کتاب 
بقلمآوردەام (۲).بناہراین کتاب مذکوربگکتاب انتقادی 
و تحقیقاتی نیست و حتی خودمؤلف بصحت یا سقممطالب 
آناطمینان نداشته است: 


(١)شگریدبەنسخۂ‏ ہے اک 


۳٣ صقفحة‎ 


(۷) بنگرید بہه ماگ عطا لہ مافنل ا 


۳٤ 


سجپوسہ وت 
کلاموی ثابت میشود کە تحصیل زبان فارسی‌کردہ بود و 
بعلاوہ میگویدکە <رای بولار؟ بخشدار تالوندی بەپدر 
نانك وعدہکردەبودکە ہرگاہ نانكکمی فارسی یادبگیردہ 
اورا در صف ملازمانشاهی خواہها آورد؛ ولی شادروان 
پروفضور محمد شفیع "این روامتراہ|زاینرو کە در زمان 
شاہان لودی درهندءزبان‌رسمی‌ھندی ہودہ؛ ئەفار سی صحیح 
نداتستەاست. 

کننگكھام در تاریخ خودمیڈویسد:ەمابدلابل بسیار 
می‌توانیم بگوبیمکەگرونائگ بەمذھب وعقاید عندوان و 
مسلمانان آگاهی بافتہ دازکتاب‌ھایایشان وقوف و اطلاع 
کاحلداشتهہ است٤ء‏ 

پنگز 8و۵ہ۷ در < دائرۃ المعارف اخلاقی 
تەنطاط 00:٥08 ٤‏ ٢چنین‏ مینو سد : 

٥روایات‏ سیٹھا عموماً قابل قبول نیست وبعقیدۂ 
وی 9گرنت صاحب٤‏ مجموعەای ازاشعارپنجابی وھندی ء 
وفارسی میباشد ء ولی راجع بتحصیلگرونانك می کو سد 
کەویدرنەسالگی فارسیٰ خواند . 

۶۳ضطف 

)١(‏ جنم ساکھی - چابلاھور ۔سال ۱۸۷۱ میلادی۔ 
۳٢‏ 


یادگرفت ولی :نرمپ؟ مینویسد مقصود اززبان ٭ترکی> 
زبان فارسی می باشد کەدرآن عصر زبان مسلمانان بشمار 


میرفت . در نتیجۂ تحقیق 9ترمپ؟ دراگرنت صاحب٤‏ از 
نانك اشعارفارسی دیدہ میشودہ ولی از آنھا پیداستکه 
استعدادش در زبان فارسی زیاد نبودہ است . 2نترمپ 
ہرگفتهۂ خود می افزایدکە از <جنم ساکہی؟ مذکور عمداً 
این جملە را کە دنائك فارسی ؟میدانست حذف نمودەائد. 

دکٹرگوکل چند نارنگكک حاوصد۸۳ ١صد‏ لعاہ6. 
در تألی خود بەنام :توتائڈ 1 00 ن۱٥059108ء1ادر‏ بےارۂ 
تحصیل نائك چئین نوشتہاست:ەوی تعلیمو تحصیلباضابطه 
نداشنہ است؛ ۸ 

بیشتر نو رسندگان وارباب تحقیق ء روابت صاحب 
<سیرالمتأخرین ۲(۶) زا قبول دارئ ک٭ دز غسابگی 
نائٹ درویشی بە اسم < سید حسن > زندگی میکرد کە 
فرزند نداشت و وی ئائك را خیلی دوست میداشت ؛ و 
مائند پس رخود تعلیممی فرمود وزبان فارسی بەاو آموخت. 

رائ بولار پەگزونانك ارآذت زان داحت ۷و او و 


(١)ساحب‏ سیرالتأخرین دراین بادہ چئین_ مینویید: 
صل لم کرو نات بروی سو ما2 تا رد :ایق مزد لاولك 
بود و انك را مائند پسر خود تربیت کاردہ تعلیم میفرەودہ 
(سیرالمتاخرین جلد اوڑے صقحه ١۱۹ے)‏ 


۳٢ 


طبقۂ بہتی مسلمان راجپوت ہود . 
0 0 + و 


بیش نیست ٥‏ ]اما سف ]و یه ایں‌اندافغاتان قوین۔قیاں. 
است. 
مطالعة آدک گر نت اذ نظر زبانعناسی 
دراگر نت صاحب؛ بوبژدرمناجات ھا(جپ جىها)لغات 
وواژەھای فارسی وعر بی ربخته تنادتان بردہ شدہ است ء 
در صفحۂ اول گرنت صاحبِ کلمات حکم ء رجا بمعنی 
رضا ء ہادر ( حاضر) ء هدور (ے حور ) مسقت 
<>مشقت) ترسی (> ترشی) : سفیدی ء تیر کسان ء 
وا لئار سط باتفآ پادھاہ)؛آزوزء غمار ؛ 
بقل ا(+ذفغٰائ) کیبانہ ( غاببانہ/ فزمابش ؛استعمان 
شدہ است . 
در صفح٢٢‏ و٣۷‏ گر نت صاحب‌در قطعات مستخرجة 
زیر بیشترکلمات فارسی(وعربی) بکار رفتھ است : 
-١‏ پیر پیکامبرسالك صادق شھدی اورشہید 
شیخ مشایخ قاضیو علاادر درویش رشید )١(‏ 
۲ صدق صبوری صادقانه صبر توسە ( -> توشہ) 
ملایکان )٢(‏ 


:() جچٹمسا کہی.. چاپ لاہور ۔ سال ۱۸۷۱ عیلادی ۔ 
0۳۷ 


دیدارپوری )١(.....‏ 
صدق کر سجدہم نک رمقصود 
جیدھر دیکھا تیدھر موجود 
۴ قدرت هی قیمت نەپائی 
جاقیمت پائی کپینەجائی 
۵ مھرمسیت صدقمصلی حق حلال قرآن 
سرم سنتسیل روجا( > روزہ) عوہ مسلمان 
کرنی کعبە سچ پیرکلمەکرم نواج (- نماز) 
۰ تبی (->تسبیح) )۷٢(.‏ 
آدی گر نت جادد:6 ۸۵1 ؛ 
آرنولدتو نبی ۸۲0٥۵ 708٥‏ در پیش گفتار خود 
ہرکتاب : :ہر گزبدہ از نوشتەھایمقدس سیكھاء )٣(‏ کە 
زی نظ رف ‌غنگتانادی متدائگلی 6ای 2ی 
دربارۂ کتاب:آ دی گر نت ٥د68‏ ۸01) چنین نوشته است: 
این کتاب .یکی از وقایع بزرگ تاریخ ارزشهسا 
و نزدبکی مردمان مختلف و فرھنگەھاست ء بویژہ در 
زمینۂ ادبیات و مذھب و دیگر شؤن روحائی ۔ 
آدی گرت سہم بزدگی در اشتراك روحانی عسالم 
ا ظرید و ےسا 
)١(‏ نگاءکنید بصفحۂ ٥۰۹‏ کتاب آدیگرنت ضاحب۔ - 
(۳) فطفانگ ط۱ اہ دوھنا( ۷۶ 50۲۵ رون دھہزاء1ء5. 
۰۳۰۸" ۴ 1 


بشریت‌داردہوکاری بس پرارزش است کەترجمۂ آن‌بز ہاتھای 
مختلف به دست جوبندگان حقیقتو علاقمندان بےە آن 
ہ رسد ٭ھ 

آدیگزنت بجھات گوناگون کتاب مھم سیك ھاست 
و نود انا از اکب یذاحتہ ان ونم تر ناد رحباغ 
مقامی را داردکہ قرن مجید نزد مسلمانان یا إنجیّل 
نزد ترسایان ویا تورات پیش قوم یُُود۔ 

مذھب سك چنانکە قبلا اشارہ شدہ نتیجۂمستقیم 
پرسش‌ھایمذھبی ھندوانی است کە تحت نفوذ اسلام و 
وحدانیت خداوند قرار گرفته و نظامطبقاتی را ردکردہ 
بودند,:و نانك وسایرگروها نیز از تعلیمات اسلام ی‌متأًئر 
گردیدند و از چشمۂ پر فیض و ہرکت آثار زندۂ عارفان 
مسلمان سیراب شدند . 

درآدیگرنت ۹۷۴ سرود نیایش از گرونانك نقل 
شدہ؛دگزیدہای از آنھا زیرنظر فرہنکستان‌ادبی ھند بە 
کوشش معروفترین دانشمندان و علمای معاصر سیيك بە 
زان ائگلیسی ترحمةشدہ :وو اتغار یافتہ است۔ 

بنابں نوشتۂرادھاکریشنان - رئیس‌جمپوردانشمند 
اسبقھندہآدیگر نترامیتوان مہمتر ین اثر پنجابی دانست 
کە از میان‌گوروان, پنجمینگورو(گوروارجن)درتألیفو 
- : ۳۹ 


0 


گردآوری آنز حمتز بادمتحملشد.او آارخودوسرود - 
حایچہارگوروی پیش از خود ء ودنگرزاعدان وعارفانو 
پاکبازانھندوومسلمان‌ر ايك جا گردآورد.جانشینان‌ویئیز 
چندقسمت بر آن افزودندودھمینگورویعنی:(گوبندسینك) 
کتابٰەوسمگر ت٥‏ را بعرحی کە خواعد آعد زیر نظر 
شورای مشورتی مرکب از پنجاہ ودو نفر ازدائشمندان 
سیك و مسلمانوھندو تالیف کرد و اعلام نمودکەخودش 
آخرین گورواست و ہمۂ سيكھابایدآدیگرنت ( کتاب 
مقدس) رابعنوان اثرجاو ندپیامبر انو پاکبازان(گورووانی 
×۷ - 0:٥6)عالم‏ بشر یت بشمارآورند ۔ 
ویلیامپین ہ٢٥٥‏ ٴ٥‏ :(اۂ۷در بارڈاین‌کتاب(آدیگر نت) 
میگوید: غیرا زکتاب دروجودمچیزدبگرحس‌میکنم؛لغات 
وکلماتی درون خویش دارمکەھمۂ کتابھای مقدسر‌را دربر 
دارئد . درمناجات بامدادی ماف امت دگورمکھە نادم؛ 
گور مکھەویدم ہ۰۵۸٢‏ خا٣اودھصت6‏ ۲5300 ۶ة 
سخنان گورو چوننغمۂ موسیقی استکە رہروان‌حقیقت 
و عارفان رابەعالم وجدوشورمیبرد وا ین سخنان بزرگٹرین 
کتاب است کە میتوان بواسطۂ آن بەعالم رڑنا و مادراء 
الطبیعةصعودکرد ۔ 
بگفتۂ گورو ارجن: : 2< پوتھی پر میشورکا تہان_ 
"٤‏ 1 


صقطا کا ×٣ی‏ ه۵۳۵ ت10م۶) ( کتابپ اآدی' گن قوف 


خداست ) و زبان 'شعرلسان موسیقی ‏ اسٹ: 

تأثرات و اخماسات مھیج صوفیائه ٠'اظھارات‏ و 
تجر بیاتشخضی بر ای پی بردن بەوحدانیت‌خداء وسرودھای 
وجد آمیز عشق خداوندی ؛ عمه در ٭ آدی گرنت 
ا:6 ۸1 ءگرد آمدہ است . ۔ 

صفت بارز آ دی گر نان استکەبر ودهاى !ین کتاب بیشتر 

بەزبان و لہجه مرذمھمانگونەکەعکالمە میک ر دہاندفراہم 
آمدہو بعلاو٭خودتر کیب بر جستەای ازنوشتەھای پیشروان 
مذھبی ہندو و مسلمان و سيك میباشد . بعبارت دبکر 
2ی گر نت٢‏ جنگ مقدسی استکەسخنانصوفبان مسلمان 
وزاعدانرھبران‌ھندو ء وسرودھای ششگرو درآنگرد 
امم اعت 

ھں فردی بایدبرای عقاید دنگران احترامقائل شود 
وقبولکند کە اقوام وملل دنگ رہم تجر بیات مھم وارزندہ 
02 روحانیٰ داشتەاندکەہ راہ زندگی شرافتمندائة 
را بەمریدانوپیروان‌خودو دیگر م رومان نشان‌دادەاندہ 
و مینوان' گوروان مذھب سیك راکە گردآورندگان×آدی 
گرنت ہستند ء ذر صقت بزرگد|شت و احترام بەمذاہب 


"٤ 


دی کرک ای ٭ملدایتے۸٢)‏ 

<رامائندہ مگوید: <ازفرقہ ومذھب‌کسی نیرسیدہ 
پرستش حق مارا بە حق میرساند .٢٥‏ 

رھبرانطر یقەبھاکتی بانظامطبقاتی مخالف بودند و 
ہمڈافرادراباہم برابرمیدانستندچنانکەدراین قطعہآمدہ 
است : گوروئاىك شاہ فقیر 

ہندوکاگورو ؛ مسلمان‌کاپیر 

رو تو نت 
۷۳ گکا دحصلٗی۸۷ , ج6 3 سمل 

سر ق4دھای نانك 

محسن فانی سرودھای باہا نائکٹ را چنین توصیف 


٭اشعار او سرائمر مناجات ء و اندرزء و موعظہ 


است ہ؛ وبیشترسخنش دربزرگی باری ونقدس‌|اوست؛ وآن 
ھمه بەز بان‌جتان پنجاب است(وجت بلغت پنجاب:دہستانی 


دروستابی باشد)(۲).ومر یدان اورابہ زبان سمسکرت(۳) 
)١(‏ رادھا کر خنان ‏ صعصطئاء ا2100 

دناعاا5 عطا اہ دومناا۳ ۷ ۷۱ء8 ٭ط7 ص٠۵٣۲‏ فدہ ناء(ء8 
)٢(‏ جت 2٢‏ : روسٹابی , دھانی 
(۳) سسکرت ( سانسکریت وااعاودوة : فصیح وبلیغ 

وادبی ) سانسکریت زبان قصیح و بلیغادبی‌است کەادبیاتمقدی 


عندو بەآن زبان فراعم آمدم است۔ 


"٣ 


سری نباشد و قاعدہ و قانون کە نانك بَه میان آوردہ بعد 
از این‌گذاردہ شود . نانك دراشعار خودگفەکآسمْان‌ھا 
وٴزمین‌ھا بسیار است : و انبیاء و اولیاءہ و اوتاران ء و 
سدھان(١)‏ کعال ازبندگیحق إبافتداندء وحرکە درعبادت 
حقکوشدبە هر رای کەخواعد مقربگرددہ ووسیلڈتقرب 
حق نیازردن جاندار است> ۔ 

گوبند ہنگامی کە نانث دررسلطانپوربس میہزدو 
دردیوان نواب دولتخان خدمت میک ردبر طبقمعمول یروز 
صبحبر ای شستشوبە رودخانة < بین 810 ٤‏ رفت ء و حمام 
کرد و چون از آب بیرون آمدگفت : ٭خدا چاوبداست, 
او ہمیشە بودہ وخواعدبود ء میچ‌چیزینیست مگرخداء 
و در پابان ہم چیزی نخواعد بودء مگر خدای٤۔‏ 

این جملاتنیایش بامناجات (جپ‌جی 1821 ) قوم 
سیكاستکە ہمەروزہآ نرامیخوانندوضمن پرستش‌خدای 
سگانهہاززوآن ٹائاہ ت می خواخندوکم کو یاریمیجویند. 

اومی گنت : درھمۂ اوقات و درہمۂ کارھا باید نام 
خدا,برزبان هرفرد باشدء وبدین طریق نیایش‌کنندگان 


خواہندتوانست خدای را دربابند . 


)١(‏ سدسان (ے سادھیدھا 09ط883) : درادب عندو 
نام دستهای از موجودات|لھی یا دستهای از م وکلان یاخدایا 


ہے 


بیشت رکسانی کەدربارۂآدی گر نت بحث کروەاندہ 
بە زبان و لھجۂ کتاب آشنابی نداشتہ و از ایٹرو 
نتوانستەاند - چنا نکەبا ید -این کتاب راتوصیف کتند. 


8 
سرود ھا عموما بە زہان عردم عادی سرودہ شدہ 


استہ وھیچیك ازکویند کان آنھا درسرودن اینسرود 
ہا ہم خودرامصروف ہکاربردن صنابع لفظی و نکات|دبی 
نکر دماند.غالبگو بن د کان این سرودھا بەزبان فارسی 
آ تا تی داشتند وفارسی معمولى رامیفھمیدندوہْھ کاب 2 
ہایعرفانی و آثار شعرای متصوف مر اجعە میکردند وہہ 
مضامین واصطلاحات مشایخ صوفيه آشنا میشدئد. 
از۹۷۴سرودی کەدر آ دی گر نت از نانك نقل شد یك 
سرودبەز بان فارسی آست کەفقطچند لغت پنجابی در آن بکار 
رفته. سایر سرودھایش عمە بە زبان پنجاہی است ولی 
در آنہا نیز الفاظ ولغات فارسی استعمال شدہ کە نشاِن 
دھندۂ نأئیں زہان وادت:قا زی ذرحندوعتان بَیبائد, 
در سرودھای سایرگوبندگان این کتاب ہم ادوب 


فارسی مؤثر افتادہ است چنانکه در دو سزودی کە از 
ناآمد یودر ا یبنجا نقل میشود ودربك سرودی که از کہیں و 


بك سرودی کە از ارجن بچاپ میرسد میىبیٹیم که 


الفاظ و جملات این سرود ھا تر کیبی از لغات و واڑھ 


حای فارسی ولہجۂ هندی پاپنجابی است ۔ 
اذ نامدیو : 


حله باران ء علهءیاران خوش خبریء 
بل بل جاؤن ء ہون بل بل جاؤن ر 
نیکی تری؛ بیگاری؛آلاترا نا“ 
کجا آمد ؛ کجا رقتّی ؛ کجامیرؤی ؛ 
دوا رکانگری؛راست‌بگوی. 
خوب تری پگری؛ میتہەتری بول 
دوارکا نگری ؛ کاھی کی مغول ء 
چندین ہزارعالمءا یکل خانا ٠‏ 
ھمچنین ‌پادشاء ساونلی برناء 
اسپت ؛گجپت ؛ نری نرنید 
نام کا سوامی میرمکندء 
ترجمة کلام نامدیو(١)‏ 

ای باران: ای یازان ! مژدہ وخوش خبری؛ 


ای عزرائیل ! من برخی تو شوم ء قربانتگردم؛ 


)١(‏ در این سرود نامدیو عمانگوئە کە عولانا جلالالدیِن 
مد بای درمنتوی عنوی بہ بیو ڑم ککرفتەامت:ازھ رک استقبال 
میکند . رجوحشودبەصفحۂ ۷۲۷ کتاب آ دی کرنت ۔ 


٤ 


۰2 


اسکاری ا توخا مار ایی سو اک ٦‏ 
کجا بودی ء و اکنون کجابی : و کجا خواہی 
رفت ؟ 
-ازسوی خدایعیآم(5), 
سراست ھی کوچ 0 
دستار تو لیکو و سخنان تو شیرین است(5), 
ہاابنکە ازسوی خدا می ہی؛ پس چرا(ہمگان) 
از تو مائند : امغول؟ بیم وھراس دارند؟! 
خدای من مالك هزاران عالم است, 
او آفرید کار اسپان: وپیلان:و آ دمیان: وڈاھان 
اُست. ۰ 
خدای بزرکك مالك ناعد‌تو است. 
چوت 
ازنام ذلؤ! 
مین ا ندھلی کی تیاكت تھرانامخندکاراء 
() عزرائیل سخن میگوید ۔ 
)٣(‏ نامدیو ازءزرائیل میپ رس 
)٤(‏ منظور از دستار ( > عمامه)؛ سە زان گذختہ, وحال, 


او ین میا زیر ملائمی ‏ ہے 27 جس پیچی سا 
ہمثزلة زمانی نسور شدہ اِست, 


ہے 


مین غریب مسکین تھرا فام ھی ادھاراء 
کر یماءرحیما .الله توغنی ؛ 
حاضرا حضور درپیش تومنی 
دریا تو ء دھند توء بسیارتو دھنی 
دہەلمه ايك توءد کر کو؛ تھی 
تودانا ٠‏ توپینا ء مین بیچار کیا کر 
نامەچہ: سوامی بخشنذہ تو حری(۱) 
واہے"٭ 
'ترجمة کلام نامد,بو 
نام خدای بزرك حمچون عصای ٹابینا استء 
من مسکین و غرییمء ونام‌تو دستیار من میباشدہ 
کریماء رحیماء الله ء تو غنی ہستی؛ 
درحضور تو؛ من حاضرم ؛ 
تو بخشندہ ومھربان بز رك ہستی؛ و بسان دریا 
کی یخجی 
دھندذہ وگیرندہ توبیء 
تو دانابی و بینایی؛ من دنگر بتو چەبگویں: 
ای خداوند بخشندہ ویز رگكامالك نامدبوتوہی۔ 
جمو_ 


مراجعدکنید یه فحة ۷٢۷‏ کتاب آدی :کرنت ضاحب ۔ 


اذ کی 

تلنگك بانی بہگتان کی کبیرجی؛ 

1ه ارکارے کر ما 

وبیدکتیب‌افترا بھائی دل کا فکر نە جای ؛ 

تکدم قراری ج و کرو حاضر خضور خدای؛ 

بندہ کھوج ھرروزنە پھر پریشنانی ماہھ ؛ 

اح جو دنیا سحر میلا دستیگیری ناحه ء 

دروغ پھرپھں خوشی ھوبی بی خبر بادبکاہە؛ 

حق سچ خالق خلق میائە,سیام مورت ناعه ء 

آسمان میائه ؛ لھنك دربا ء غسل کردن بود ء 

کر فکردائم؛لای چشمہہ:جاہن‌تہان٭وجود ۰ 

الهُ پاکنءپالدھی, شك کروجی دوسرہوی ؛ 

کبیرکرم ء کریم‌کا اوہہ کری جانەسوهه .)١(‏ 
ترجمة کلام کبیر 


'آئی بیٹنرش؛ زبرا خدا عمەجاحاضرو ناظراست؛ 


ای بندہ! هرروز درجستجوی خدا باش تاپر یشانی 


پیش نیاید ء 
دنیا افسون استء در روز رستاخیز ہیچکس ترا 
باری نخواعد کرد ۔ 


)١(‏ بنگرید بصقحۂ ۷۲۷ کتاب آی کرنٹ ۔ 


7 ۸ 


ای بی ‌خبر؛ خوشحالی تواز چیست: آیاازدروغ 


وفررب است؟! 

این ‌کار باد پیمودن است . 

الھۂ شیاء )١(‏ جنبۂ الوہیت نداردء 

براستی تو جزپی از خدابی: 

دریاد خدا مستفرق شوء 

و ھموارہ در اندیشۂ اوباش : و خدای را بادیدۂ 

حخیقت بنگر : 
زیرا او درھمەجا ساری است؛ 
1 

الله پاك استء ودر این ھیچ شك و شبہه نیستء 

[ئ کا کم ورشندگی:اؤ ارست: 

وھمو ا زکرم خویش آگاھی دارو(٢)۔‏ 

)١(‏ کبیر شغل بافند گی و نساجی داشت ودربك خانوادۂ 
مسلعان بنارس رشد ونەوبافت. روڑی در بکی از پلەھایکٹارۂ 
رودخانۂ گنكمحلعبوردامائندپتہان شدہ بودء پای رامائند به 
وٴَخوَرَدِ مخت عتأئرشد و ویر پ غا کروی گرقت ولی کہیں 
عراسم ظاعری مذھبی پیر خوددا مسراعات نمیکرد و بی پروا از 


آداب مذھبی هندواظہار عدم رضایت میکرو ۔ 
۲ منظور از کلمۂ سیاء ( >ےسیام ) الہة دکالی 1)311؛میباعد 
کفرنگ سیاء دارہء 
. (۴) بنگرید به صفحۂ ۷۲۷ کتاب آدی کرنتصاحب . 
: ۹ 


- , رجوع شود بسفحۂ ۷۲۷ کتاب آدی کرنٹ‎ )١( 


از ارجن دیو 

تلنگك,محلە پنچکھر پھلا 

ااونکارست کرپرساد 

خاك نورکردن ؛عالم دنیاىیء 

آسمان:؛ زفین ء درخت ء آب پیدآٌش خدای 


بندہ چشم دیدن فناى ء ۰ 
دنیا مردارخوردنی ء غافل هوایء 

غیہان ء حیوان:حرام کشتنی,مردار بخورای ؛ 

دل قبض قبضا ؛ قادرو دوزخ سزایء 

ولی نیامت برادران, درہارء ملك خانہای ء 

جب عزرائیل بستنی؛ تب چەکاری بیدای ؛ 

اعرا لی 0اا 

بگونانك ارداس ؛ پیش درویشءبندای 


ترجمه کلام ادرجن 


اسم آن ذات بگانە حق استء 

ایكە اك خعیفرا بەنور خوش آوانا رات 
کردہای(۱١)‏ 

اسٹاتۃ وزمنء وآپب؛ ونام را تو آفریدی 7 ٦‏ 


آنچه دیدگان می پینندہ فانی خواحدغد(١)‏ , 


ای کرفتارہوی وھوس؛ دوستی دنیا بسان‌خوردن 
عردہ استء 
درپنھانی حیوان‌رابطورحر اممی کشی وم ردارمیخوری؛ 
ما دلبستۂ دنیا عستیم ء 
جزای دلیستگی ما ہہ ایر کم 
بارگاہ؛ وعلِك وخانه دوزخ است ء 
وقتیکە عزرائیل گلوی ترا می فشاردہ داد و فریاد 
سودمند بِست ‏ 
ناتك (-ارجن)گوید : دل خودرا تٹھا بەخدای 
بہند وہا مردان خدا باش ۔ 
ات 
سرودزیر باستثنای چند لغت پنجابی کە در آن بکار 
رفته بەزبان فارسی فراہمآمدہ ومعرف آآنست کە ڈانك 
زبان معمولی فارسی را میدانستہ است : 


۷ ظامی گنجوی اور" ان بَا قزٰتود امتء: 

ای مه ہستی زتو پیدا شدہ خالك غضعیف از تو توانا شدہ 

اور کی" ایق | اعت '''عائنات عا بە تو قائم چو :وقائم بذات 
اہستیتو عوزت 'پپولٹ نہ توب ەکیءٴ وک یبتومائندہ نہ 


مھ ۰۹ 


اذ گروانك : 
بعر ضکفتم پیش تودرکوش کن کرتار(١)‏ 
حقاًکبیرکریم تو؛ ہی عیب پسروردکار 
دنیسا مقام فسائی؛تحقیق دل دانسی 
مسر'؟'موی ‌مزرائیل؟ 'کرفته دلهیچندانی 
زنءپسرءپدرءبرادران: کس ای می 
آ ینم کی ارد چوں دوک اکا 
ت رو زگشتم درھوی کردیم بدی خیال 
کاھی ئەنیکی کارکردم؛ مم این‌چنین ‌احوال 
بدبخت ھمچو بخیل غافلء ہی نظر بی باك 
نائك بگویدجن نورا(") تری چاکران پاخاك 
<آ دی کر نت متگتمل است ہر ۹۷٤‏ سرودازنا نك و٦٦‏ 
شیوڈاوایکنائا و ۹۰۷بیت از امرداسو1۷۹ سروداز 
)١(‏ ممسر:سرەن(٢)تکبیر‏ :وقت مرھ 
)٣(‏ جننورا:مالتو:(٤)‏ تورا : نوکر 
(۵) نام اسلی گروانگد,لھنا طر1 است . سابقاً گفتیم 
کە لھنا شعله پرست و پیش |ز پیوستن بکرونانك ازپرستندگ۔ان 
الھۂٴدورگا ع0( بود.چون بە نانك‌پیوست بە خدای واحد قائل 
شد . و زمانی کەنانك وقتش نز ديك کردیداورا برای ترویچ طریقة 
خود بجائشینی بںگزید و عمانگوتە که وعدہ کردم بود دیٹش وا 
بەاوپرداخت. بنا ہر نوشتڈ منا بع سيك انگدموجد رسمالخط گوزرمکھی 
007 میبائدکە آدی گر نت بەھمین رسما لغط (ز بانینجا بی) 
نوشتہ شدہ است . انگددر ۴۸سا لگی در گذشتومعمی ترین‌شا ردان 


خود امرداس را خلیفۂ خودساخت ۔ 
رت 


0)0 


و۱۸٢٢‏ بیت ازارجن(٢‏ 


رامداں' 
بھادر (۳۔ 

بعلاوءدر آ دی گر نت۴٣۱سرودا‏ زشیخ فر ید(۱۱۷۳-۱۲۶۵ 
میلادی)ویگسرود از سادھنه 8٥0008‏ کە دراواخر سدۂ 


٠و١١٦سروداز‏ تیغ 


سیزدھم میزیستہ است ؛ و۵۴۱ سرود:ازکبیر ( درحدود 
۱۳۸۰۶۰۶)ءو ۶۰ سروداز نامدیو(۱۳۴۴۔۱۲۶۹م)و یٹ 


سرود ازسائین داەة (۱۳۹۰-۱۴۴۰)ءٴودو سرود از شیخ 

)١(‏ گرودامداس: داماد گروامرداس بود .اوشھر امریتسررا 
بنا تھا وتالابی احداث کرد کە بعدھامعید طلائی16م(7'6095 60105 
دروسطآن ساخته غد : 

(۲) ادجن کوچکترین پسررام داس است . وی معبدیطلائی 
را درٹھر امریتسر بنانھاد, و کتابآدی گر نت را گردآورد :ہتکامی 
کہ شاہزادہ خسرو بر جھاٹکیں پدر خویش بشورید ء بسعایت 
چندووپر تھی چند برادد کلان ارجنموردسوء ان جا نگیر پادثاءواقع 
شد وزندانی گردید. سیكھا اورا او لیؾن‌ٹھیدخود میدائند ٠‏ 

)٣(‏ تیغ بھادد کوچکترین یس گروھ رگوبند بود ۔ 


ددائزوا بسرمیبرد ولی بدرخواستءریدان رہبری سیك‌ها را پذ 


|و بیشترعمر خودرادرمشرق هندوستان گذار نیدہ است . اورنك زیب 
ما تو ہو ما ویر ا ظلیید و با او تکلیف کردکہ 'اعلام 
بیاورد وگرنہ کشتهہ خواہد شد_۔ 

تیغ بھادریاےخداد : )7ا 5< :ط81 سمقرقط سن5 
(سرم دا میدہم , اما عقیدەام دا ازدست نمیدحم) ٠‏ 

گوبند سینگۓ ۱۱۵ سروداز پدرخود در آدی گر نت گنجا نید 
و آنھادا بعداز سرودھایگروارجن قرارداد ٠‏ 
۰۰٣‏ 


بہےکن08 انا 50 (١)1و‏ يك مرود از را مائتد ٤‏ و 


چھل ویکسرودازرویداس ( قرن پانزدہم )؛ ودوسرود از 


چیدیو 01068 ) درحدود سدۂ دوازدھم ) و يك سرود از 
بنی 1ہ+8۱ء چہارسرودو از دھنا 00۸00٥‏ (قرن پانزدہم) 
واز پیپا ۸اط (۱۴۶۸۔ ۱۴۰۸) بک سرودہ و بك منظومہ 


از پ رمائنند ٥۸‏ فدہ (قرن پائزدھم) ٭ و چہار سرود 


از تریلوچن + را 11ء1 (۱۳۳۵۔۱۲۶۷م)ء و سە سرود 


(١)شیخ‏ بویکن ازمہینسوفیانمسلمان حنداست,ویحافظ 
ةرآن مجید بودہ ودرطریقت تحت تأثیر تملیمات کبیرومرریدان 
شیخ فرید واقع شدماسی . دوسرود از او در آدی گر نت نقل:شدء 
است. درب کی |زاین دوسرودمیگوید : 

ازچثعانم اك مبریزدء تنم لاغر وضعیف شدہ 1 موہایم 
مائند شیر سفید کشتہ ہ چون بہ سخن در می آہم کلویم 
میگنر 
خدایا ء زبائم لکنت کرفته چە کار کنم ٭ ای قادر مطلق و 
نگاحدار ندۂجپان, تومر| شفابخش و اولیای خود را نجات د٠‏ 


ذکرخداوند بزرك ہمچونآب حیات است ء و پپٹرازعمةۂ -- 


ازمردانە (۵۳۰٥_۱()۱۴۶۰١)ء‏ وعشتسر وداز ستتاواا9ة 
وبلوند0دو×1ءھ رامشگر ان‌مسلمان(۴)ء و يك سر ودازسندر 
×عددہة (۱۵۶۰-۱۶۱۰)ء ودو قطعۂ منظوم از سوردای 
:ہ5 (د رگذشته ہسال ۱۵۲۸ میلادی) تقل شدەاست, و 


: مردانە دریکی ازاین سە سرواد میگوبد‎ )١( 
دراین‌خمرۂ تن خوویسندی مان‎ 


پیالۂ آرزوھا وخو|هش‌ھاازدروغ وفریب لبریز 

وعزرائیل م وکل عرك ء ساقی وپیاله ریز است, 

ای نانكث! اگراین شراب را بخوری ءدرگناہء میافتی ء 

دائش ومُمرفت را سرمایۂ خودکن ہ ستایش خداوند رانان 
خوراك خودسازدوتری ازخدا را نان خورش‌ خویش فراردہ۔ 

ای انتك ! این غذإیکاملروحانی است, اسم مقدس (خدا) 
را غذا وخوراك خودکن۔ 

(٢)ستتاءوبلوند۔‏ دورامشگرمسلمان۔ برادر بودند. آنان 
درموسیقی کلاسیك حند مہارتی بسزا داغتثد . کر وانگد آنان 
رابرای غنی سرودھای روحاتی بخدمت خوائد وبنابر داستانھای 
منقول ازمنابع سيك چون نوبت ارشاد بە ارجن رسید ہ آنہا از 
ادپول زیادی برای جھیز یڈ دختر خودطلبیدندوارجن ازسندوقمعبد 
حساض بپردا 
کردند وپنداعتند کە ناموری اِرجن درائرخوائند کی ورامشگری 
ایشاناست.انگاءارجن دستوددادکە شا کردان ومرید|نش‌موسیقی 
فراکیرندتانیازی بە رامشگرمسلماننباشدوبعدھا آن دو ازعمل 
خود پشیمان شدند و مجددآبەرا مشگری پرداختند . 


غ دورد درخواست آ نان نعدوازایٹرواعتصاب 


پر 


حمچنانکہ قبلاگفته شذ این کتان ُجنگی اڑ گفتدھای 
مقدسان ہندو؛ومسلمان و سیكمیباشدہ ودر نزد سیكھاحمۂ 


اینگفتەھا وسرودھا مقدس ومتبركاست. 


ادبیات مقدس سیكھا 


قدیمتر بن مأخذیکەبەسرودھای نانك یعنیمقدی۔ 
تر بن ادبیاتسیٹھااشارہ کردہمحسنفانی صاحبدبستان 
مذاہب‌میباشد کە ما قسمتی از آنچە او دربارة نانانوشتہ 
است ؛ دراین‌کتاب نقل کردہایم. 

ورس هیمن 00ھ112 110:3٥‏ و ملکم آ0 1تل 
و چند سیاحدیگرکەدرسدۂنوزدہ ازپنجاب دیدن‌کردەائد 
دربارۂ مذھب‌سیك واوبیات مقدس‌سیِك‌هھامطالبی نوشتەائد 
کەچندإن جنیه تحقیقی نداردءولی از جھاتی قاہل‌مطالعه 
است.. سپس سروان کنینگگەھام ددوەاوقامدہة آفس 
انگلیسی ادارۂ ہند تاریخی راجع بە مذھب سیكتألیف 
کردہ کەآن عمخالی از جنبۂ سیاسی نیست > 

بعد از آن دکتر ٹرمپ وووںء7 کشیش مسیحی 
آلمانی از طرف ادارۂعند ماموریک باقت کاکتاں 5۶2(1 
گرنت را ترجمە کند ہ وہرای این منظور ہە امریٹسر 
م رکز مذھبی فر قڈسیكرفت:اباکمکروحانیان( >گیانیان) _ 


۲ ٥'٢ 


کہ ۰۳۴ 


سیيك بە انجام دادن‌این مھم بکوشد ۔ 
اودر امریض رجمعی از علمای سك را دعوتنمود 
تا با ایشان وارد مذاکرہ شود ونظر مساعد آٹھسا را 


جلب نمایدہ ددردیداریکە باداشمندان سيكبعمل آورد 
قصد خودرابیان داشت وبە آ نہاگوٹڑذکرد کەاوبەادبیات 
سانسکریت آشنابی داری درحالیکمھیچیكگ از علمایسيكٹ 
ہهںەای از آن‌ندار دہ و بعلاوەمدعی ‌شدکە وی آدی گر نٹ 
صاحب را بھتی از آنھا میدائد ومیفھمد. اینگفتگوہابن 
نحو پابان یافتکەکشیش مذکور ضمن مذاکرہ باسيك ھا 
از جعبۂخودسیگاربر گی بیرون آورد وآنرا بەسویکتاب 
گرنت صاحب‌کەہ مقابْل اور کرسلی قوزارداشت دودکرد ء 
و چون در مذہب‌سیك شرب توتون حرام و ممنوعاستء 
ہمۂ سیگ ھاازمجل باعجله فرار کردند ء و عمل او را 
نوعی بی حرمتی ب+ەکتاب مقدس‌خود تلق ی کردند وپس از 
این جریان ہیچ یك از علمای سيك حاضر بەعلاقات و 
گفتگو با ترمپ نشد . 

بدین‌تر‌قیب‌دکتر ترمپ درائثرخامی ‌خود ومحافظہ 
کاری سیگھاازہمکاریعلمای سیكمحروم شد و امریٹسر 


۰'۷ 


را ترك نمود وپس از چندی ازھندوستان بەآ لمان با زگشت, 
ودر مونیخبترجمۂ آدی کر نت پرداخت: ولی چون زبان 
پنجاہی راخوبنمیدانست ترجمڈاورااشخاس صلاحیتدار 
چندان دقیق وصحیحندانستەاند : 

دریکی از نسخەھای آدی گرنت موجود درشھر 
مائگت+دوھ:۸ واقع دربخشگجراتعلاوہ بر آنچەگفتہ 
شد:سرودی ازمیرابای1ەھ و۸16 ملکهُ چتور 0۰٥ا1ہ6‏ نیز 
وارد شدہ است . 

جوم 


برای آشنابی بە گفتار ناك ذ یلا تر جمۂ سرودھابی 


چند از اوکە درمناجات و حق پرستی و آزادگی و بثر 
دڑنٹی اس ا ظ رخوائدکان کرد 


ب رگزیدہ ازسرودھای نانك : 


جپ جی ال10 
(مناجات یا نیایش بامدادی) 
اكاونکار ست نام کرتا ورك 
اصا۳ 5ا2۳ مدحماد؟ ‏ ملدہ :×1 
دا یکی استٗء اوخقی کت کة وجود داعتہ 
و دارد۔ 
آفریدگاز کائنات است؛ 
در او بیمراەنداردہ ودشمن کسی نیست. 
تصورش خارج از زمان میبائد 
کسی او را نیافریدہ ؛ وقائم ہذات است ؛ این 
( حقیقت )بعثایت کورو بە آدمیان روشن شد ۔ 
مہ 
مناجات - جپرور 
براستی حقدرازل بودہ است 
ودر ادوار وازمنۂ(مختلف حم 


اوھعمیشە وجود داشته است ء 


ےج ےے٭ 


سوچائی سوچ‌ناہوائی جی سوچی لاکھوار 
5٥:1 14۶‏ 36 ۷1ط ۷3 ٥ظ‏ نو٥5‏ 


درك او بالائر از فھم ماست ؛ 

اکرچهە عزاران بار کوشش میکنیم ؛ 

نە تنھا به سکوت ظاحری وریاضت باطنی ؛ 
بلکەباخاەوشی درونی‌ہمنمیتوان ہذاتش پی برو؛ 
جستجوی ما برای پی بردن بەاو ءپایان ناپذیر 


اگر چہ تمام ثروت جھان را داشته ہاشیم ء 
خرد و تدیبیر جہانیان عر چند بسیار باشد 
بکنە ذاتش نمیرسد و انسانھا در این رام ہمقصد 
نخواھند رسید . 
پس راہ وصول بحق‌چیست ؟ 
چکونە پردەھای باطل را از میان ہرداریم ؟ 
رخا بهداحمیدء خواعتتعائکودرا(عساعنگك) 
رخای از جات“ 
ای نانك!اصل مطلبِ عتین اٹ ٠‏ 
وآہےْ٭۔ 


٢۲ 
بقدرتش عالم وجود راعستی می بخشد؛‎ 
قدرتش بی عتتھی است ء وقابل تمود نیست ؛‎ 
زند کی بەخواست اوست ء‎ 
وسر اوشت هابق ماش معیِنْإی ؛‎ 
٠ شادی‌ھا و ناکامٍی ھا را او آفریدہەاست‎ 
گر وه بخواست ارمؤژدعتاےائں‎ 
ردختەائ دتار گرفتار تناسخ ؛‎ 
قدرتی لاتکان ٭حیطوساری‌است ء‎ 
ای نائك ! ہر کس از خدا آکاعی زیافتء‎ 
هر کزلاف منی.وخودخو اہی وخود بینی نمیزند.‎ 
سو‎ 
۳ 
گروهی اح لان واعتقاداست:واز توانائیش کفتکگو‎ 
سوا‎ 


ٹپ ""ک”ا وی مت ائدہورخنت ‌ڑاہمنوان 


پیامھا ورموز مییذیردء 
سدنگر او ایز رکكمی خوائدہ والطاف وعنایائش 
رآیاد می کند, 


,23901 


ہے صشسرن 


بر خی دائش و خر دشرا بیان می داردہ و لی درلذائش 

بالاتی از ادراك ا یت ۔ 

ےتا ازرا عازقۃ وه یخواندکه عوآفزیندء 
وازمیان میبردء 

وکر وہ دک اوز اک پت تح ان ہتفہ گاء او تو 
خلق سیت 

ہرخی وجودش رااقرار میّکند ٴ٠‏ اھا:از ما دورتر 

و بفاصلۂُ نومیدکنندہ. 

دیگران عقیدہ۔داولکاؤتجوئش حفقطاست ؛ 

حیروبەزویما> 

ہراستی خداہںای ستا یش محیط انّتٴء ہحمۂلفات 


رالتاظرر اقَصِاما دیانبدر جوقانبئ 
قاسق |بیے(۲۲, 

عزاران‌ھزار نفربه زبان‌ھای مختلف سقایثؿاورا 

کردەاتدء ٹ- 

نسبکھا وبرامہی ہی کزائزاحت ا ۲٣٦(1‏ 

با ابنکە آدمیان دست ازطلب برمیدارند کر 
ہلت ت تھے ےسا کے یل 


ای 


او باز می بخغد ٭ 

از بدو وجود تكيڈ افعاث:عِرمَحَمْکُھای آوست : 

ای تائكٹ ! خدای برتر وبزرگكبە آرامی متسم 
است . 

ون 
۴ 

3:882 

حق نام مطلق اوستء 

کفتارش لطف رو محبث بی ‌کران است ؛ 

دست نیاز بنذکانحمیےه بە سویٰ او است ء 

( و میگوید: ) ای خدا! بیش‌ازپیش عطا فرما ۔ 

او دربرابر خواستها می بخعد ۔ 

چە چیزی بەاوتقدیم داریم تا مورد لطفش واقع 
شویمءو بچەزبانی توجەوعنایتش راجلب کنیم؟ 

در بامدادیگاءنام بژاز گا بخوانءویة کبر پائیں 
من 

به پاذاش اعمالگذشتۂ خوَ؛ ما این لباس تن را 
کیا ا 


کٹھازاء رستکاری و تَجَات "لت وعٹایٹ اوست ۔ 


سو و 1 


۲۳ 


ای ناك ! فقط این‌را بە خاطر ہسپارکە اوحق 

و روشنی برای ہمگاناست۔ 
جج 
٥‏ 

۵ییپپ ‏ ص۹۷ 08 
نمیۃواندھمانندشیرا بسازد. 

اوخود بوجود آمدہ وخوذنگاغدارخؤزئش‌است: 

برتر ازاو :کسی نخواعد بود. 

آنان که در اندیشۂ خدای خود فرورفتند ؛ در 
پرستشکاہش محترم وسربلند م یکردند 5 

ای نائك ! سرودھا,رابخوان ؛ سرودھایٰ آلھی 
کوھبات شع آستاۃ 

سرودھای اوصاف بزر گی او؛سرودی کەچونانسان 
بخوائد ء صدای خدا را می شنود ؛ و محبت و عشق اورا 
دردل‌جای میدھد(١)‏ ء وغہھا ورنچھارا دور می گردائدہ 
وروحانسان را ارامش میبخشد ٠ء‏ 

کفتار مرشد ٭وسیقی روح پرور است ؛ سخطش 


ن صحف مقدساست, وکلامش نافذ وکامل میماشد۔ 


)١(‏ کرخنوہطو[ہا(سیاء چردہ) : پکی ازمظاعرویشۂو 


نّ 


: لگا 
و سو و امت ٥۸‏ 


گورول١)‏ : شیواء و 
و ازھمة خدایان برتراست؛ 

اکراوراطوریکە عست میشناختمہ(نیکو بودی). 

شناسا بی من درھیچ 7 

براہنما یی ‌خدای برتو وبز رگٹامرشدبرمن رون 
نمودکہ حق بکی‌است,وبخشندۂ زندکی چن گی است : 

آرزو دارم کە هرگزاورا ازیاد نبرم ۔ 

ےہ 
۶ 

اگر توجه ولطف اوجلبگردد: دررودخانه مقدس 

غسل خواہم کرد ٦‏ 

تا تَا امَكنة تقاف 7[ گن در را غادی خدا 


نباشد - قایدہ نداروء 


در این جھان چە بدست می آوریم: 
اعمال خوبی کەد رکذشته کردہایم:بازھم تام رك 
گوشفرادہ ؛ چون سخٹائش بە روان تو ؛ مائندجواعر 
گرانبھا می درخشد ۔ 


)١(‏ شیوا ۵٥اە‏ (فرخندہ) : یکی از خدایان عندو کەه 
کە موکل فنا ووبرانی اعت۔ 


)١(‏ برەعا ٥‏ صطوء8 ؛ خدای آفریٹی, آفریدکار 


017 


روشنابی پاك مرشد ہ این‌رازرا برمن آشکار کرد 
کە حق یکی؛ وبخشندۂ زندگی یکی است؛ 
آرزو دارم کە ہرگز او :را از نادتیرم ٠‏ 
چون 
اون 
عہادثٹ و تق اك کان سنا ات / ڑا 
ستایش ونیایش آتھا ہی شمار ؛ 
ای خدا ! عشاق تواز حد بیرونند + 
آنہا کەوداھا(١)‏ راهیُخوائند ہسیازندہ 
درویشان تارك دنیا بی شمارندء 
عزاران عزارصوفی؛ وزاہد می ائدپشند؛ 
علم ودانش تراست ٠‏ ای پروردکار! نیکدلان و 
عاشقانھم ہی شمارند ؛قھرمانانوشھیدان تومتعدد و ہا 
دشمنان درپیکارند ' 
و آنھابی کە درسکوت وخاموشی ہا اندیشەھای 
ژرف وافکار عمیق بە سوی تو وجهھ دارئد, 
من بندۂ عاجز نمیتواتم عجائبپ و شکفتیعای 
آفرینش‌ترا اظہاردارم٠‏ 


() وداھا ول١‏ : :امعءومی چھار کتاب مقدس درمذھب: 


من کھھیچندارم چە چیز بە د رکاء قوتقد یمدارم؟ 
من که خودراعم در راہ تویکبارنتوانستەامقر بان کت 
ای بی‌ہعتا!پیروی تو عدیۂ بز رکٹ انسان است, 
تو کە:ازلی و ابدی عستی/؛و درامسن وسلمت استوار 


عیباث 


یبامی . 


۰۸ 
نادانان ء وکوردلان بی شمارندء 
ہدکاران: ودزدان بی حساب‌اند ء 
تید کات یکناعان لاتعد ولاتحصی ‌ائدء 
گناھکاران شاد وخوش بسپارندء 
دروغگوبان ازدروغ زیادلذت میبرئد ؛ 
قیرہ بختان متعدد,با تکہت زندگی میکنند؛ 
نہمت و بہتان زنان ہسیارندء 
وجمة .ان ‌ها :با رگناہان خویش ڑا بردوش دارند ء 
یس ائك۔۔ بندہ عاچز- تین 3 
من کەھیچ‌ندارمء چە چیزہد رگاہ توتقدیم دارم ؟ 
من کەخودراہمدرراءتویکبارنتوانستہ امقر بان نم 
ای بی ‌ہمتا !پیروی تو هدیۂ نزا رکا گان ایند 


"۰۷ 


توکە ازلی واہدی ہستی ء درامن وسلامت استوار 
ہاش 
٥ہ‏ 
۹ 
نامھایتوبی حساب, مذازل توبی‌شمار؛ 
وکاملا بیرون ازحد تصوراست ء 
قلمرو تو عزاران ہزار؛ و ہزاران عزارگفتنہم 
نادانی است. 
بازھم بوسیله زبان وبیان ؛ نعریف و توصیف تو 
ملاس ند 
باکلمات حمدتو کت وی ٭ وبا لفات وصف تو 
اس سر لت ا 
ہا لغات ذاتتراتعبیر و بیان میکٹیم وی نو یسیم۔ 
نوشتەمھایٰ برپیشانی آدم :سرن وقت 'اوٴزا بیان 
خداوند بزرك کە این سرنوشت را مرقوم داشته 
استء 
[ وسفئن]ازحد و خص رکلماتولغات‌ی زاون است. 
حرچەخدافرمودہ بەآدم میرسد, ظھور مخلوقات 


بەکلمۂ اوستء ۹را 


"۸۸ 


ہی بخشش او حیچ راہ نجاتی در عالم ٹیست ٠‏ 
چاو رمخلوقکوچکی مثل من میتوائد بز رگی و 
شکتی مای اون سنش ترابىاقاگنه؟ 
منکە خودرا حم در راہ تو یکبار نتوانستەام 
قربان کن 
ای خدا ! پیروی توتقدیمی ونذربزدگی است؛ 
تو ھمیشدبودەای: ولطیف ورخحیم ہستی ۔ 
نی 
۲٢‏ 
ہنگامی کە دست وپا و اعضای ان دق آلودہ 
میق با اب ناك اوت نمیکودء 
لبای چون چراكشد : صابون آ نرامیشوید و تمیز 
کی 
وو کا دو یا من با اہ ایک سر3 مسا 
(آنرا) بادربای محبت نام خدا می‌شوئیم وپاك میکٹیم ؛ 
عاتٹہا باحر فگناھکار پاپاکدامن نمیشویمء 
ہرچه میکاریم ء میڈرویم(١)ء‏ بەخو است‌خداو ند 


)١(‏ حافظ میفرماید: 


من اگر نیکم اکربدہ تو بروخودرا باق 
کی آن اتور عاقبٰتِ:کاز کہ کعت 
اک 


ای نانك, آ دمی نجات می پبابدہ یابه دولابتولد وم رکك 
کزنثار مقوی۔ 
چوج 
۲۱ 
زیارت وتوبەء دلسوزی ورحم : صدقہ وخیرات: 
خو بی ‌میبخشند امانەبسیاربەاندازۂ(دانۂ)کنجدہ 
اما کسی کە.ہنام عقدض خدا عقیدہ:دارد ء محبت 
می ورزد ؛ وگوش فرامیدھد؛ 
درون خودرا پالانگاعدارء 
تو ای خدا ! ہمد صفات خوب در توانت ؛ ومن 
یچ ندارم ہی‌اعمال پیٹدندہ کسی رستگارلمیعود, 
کی وچهھ رق ء درکدام روز عفته وماہ ء د رکدام 
فصل وماہ؛ ای خداجھان را آفریدی ؟ 
برهمنان نمیدائندوکرنە درٴپران‌ها می ‌نوشتندہ 
قاضیان خبر ندارند ء وگں نە,درقی آن بت میکروند* 
مسرناضان ہم از شانيه وروز ہفته و ماہ و فصل 
آفریٹش جہانبی اطلاعائد ؛ 
تنہا خدای بزرگ می داند درچە ژ٭اتی جھائ‌را 
پیداکود ۔ 


ای خدا ! پس چطور ہبہ تو برسیم؟ 


باچە کلماتی تراتوصیف کنیم؛وحمدترابگوپیم ؟ 

چطور ترا بفھمیم ؟ 

ای نانك ! ہمه از اوصحبت میکٹند : و عرکس 
خودرا داناترازدیگران‌میداند. 

خدا بزرکكغ است واسمش ہع مقدس است ؛ 

حرچه فرمان دعد ء واقع میشبود . 

نانك 1٤‏ دمی کە بەدائش وخرد خویش می بالد ؛ 
عیچگاہ,خداوتدنظرٰ لطف وعنایت بہ: او نخواعددائت 

عادمادماد 
۲۴۳ 

وصفکنند گان؛وصفتومیکنند غافل ازبزرگی 
و برتزی توء 

مائند رودخانه و نہرکه به دریا میرسدء اما 
از بزرگی و پھٹای دریا وقوف ندارد ۔ 

اإنپادشاهان: کشوریز رك عائند جریا داوند ء 


٤وت‏ آزنان امثل کومھازاد است 


اگن خدارا :فراعوش کنندہ 
ارزش مال وخواستة دنیابقدر مورچەنخو اعدبود۔ 


اہ 


نت 
۲۳ 
اگر بدرویشی میگرایی ؛ قناعتراآویزۂ گوش ہو 
حجب وآزرہرا کشکول وتفکررا خاگسترتن ؛ واندیشۂ 
مرك راگلیم خودساز . 
تن‌راپالڈوپاکیزەومصفا بدار؛ 
وا یمان بە٭خدایراعصای خودسازء 
وہرادریوبراہری ھمۂجھانیان رامھمتر بن آرزوی 
ریاضت خودقر ارہدہ ۔ 
چیرگی برنفس؛ چیرگی برجھان است ؛ 
تباركوتعالی !خدای بز وگ وہر تر است؛همۂنیایش‌ھا 


و تبریکات ماہرای خداى از لی است ؛ خدای پاك وتغییر 


اپذیر؛ وبی|رزووبی ‌خواہش کە ازازل تا ابد بدینسان 


ہودہ وخواهدبود. 
جن 
۲۹ 
معرفت حقرا خوراك خودساز ؛ومھر ہانیویبخەڈش 
را در(صندوق)دل:گردآور ء 
وبەموسیقی الہی گوش فرادہکە ازھرقلبی برمی- 
حیزد 5 


(۷٢۲ 


"00 ..۸ 


او خداوند بزركک است ء ہا چشم بندی و قدرت 
مخفی, آقرینش را تگاہ عَیّدازد غیچکن غَیْر اؤمرآقب 
واقعی نیست. 
وصل وھجر ازاو ء وبەمیل وخواہش اوست؛ 
عر کس پاداش خود می گیرو۔ 
تبارك وتعالی:ہ خدا بزرگ وب رٹ راست ء 
نیایش‌ھا و تبریکات عابةآن ات ازلی باد. 
پاك و تغییر ناپذیر ؛ وبیآرزو وبی خواعش٠‏ و از 
ازل تا ابد بدینسان بودہ و خواعد بود۔ 
مو" 
۳٣‏ 
مایا - الهۂ اساطیری ۔ازخداییکتا پدید آمد ء 
آنگاء از مشمیة او (->مایا) برہما ء ویشنو وشیوا سە 
ئک (> بندم) برکز یو الہی پیدا شدند ۔ 
برہماجھان‌ر|آفریدہ 
وی ولا را نام خدازہ 
وشیوایویر انکنندہہ جھان‌رابخود جذب میکند. 
ارم رم ككاوَ تقد ظازت داریٰ 


خدا بوسیّلۂ آنھا فرمان میرائد ‏ 


آر تھا را می خی اما آڑتھا ا را تی بیئند؛ 
وھمین بزرگترین شگفتی است. 
مرحبا ! خدا بزرل وہر تراست ء 
درود ما بەآن خدای نخستین بادے 
پاك وتغییر ناپذیں ؛ 
واز ازل تااہد ہمین‌کونە بودہ وخوامد بود ۔ 
بد بد با 
۳ 
عرش اوہمەجاست, وگنچھایشھرمکانی پیداء وآ نچہ 
خلق کردہ است ‏ فست ویپ عنکیں|بوقت' آآفریئٹش 
مقدور ومقررفرمود و نەکاستی پاہد ونەفزونی پذیرد ٠‏ 
ای خدا ! توہم اندیشه میکنی ؟ 
ای نانك ! کارهای‌خدای حق است ء 
تہارك وتعالی ! خدای بزرک وبرتراست ؛ 
نیایش‌ھا و تبر بکات ماہر آن ذات ازلی باد ؛ 
پالك و تغییر ناپذیر ء وبیآرزو؛وبی خواہش؛ 
ازازل تا ابدبدینسان بودەوخواعدبود. 
|مج 
۴ 
خدا روزوشہرا پیداکرد وروڑزھایعفتەومادھاراء 


۷٤ 


آت ذات یکتاعمۂ فصولرا بیافرید 
او بادرا وزان ء وآ برا روان ساخت ء 
آقش ر| خلق فرمودء وٴکرۂ اسقلرا: 
میان این عمه (ٴکرات) زمینرا بسان معبد تعبیه 
کرد ؛وبرروی زمین آفی ہدگانگو ناکونِبار نگکھا و ٹوٹھے 
عای مختلف: ونامھای بسیار بوجودآورد. 
- موجودات بەاعمال خودشان سنجیدہ وقضاوت 
میشوند 
خدا حق استِ ؛ و دردرگاعش راستی ارج دارہ 
برگزیدگان پذری‌فتہ میشوند ہ وہا لطف ومھر بانی 
در آستائش تجلیل می شوند . 
(ر ناو الله إن از یکوان جدا 
چا 
ای نانك ! وآنگاء کےة یه استائه او می رسیم؛ 
بدرستی این ہمە را می یاہیم )١(‏ . 
اج ا دج عرتم ا اد 
)١(‏ جلال الدین‌محمدمولوی بادند دیگریمی فرماید: 
حق جو جان,دھر دو عالم,چو تن است 
ہمچوخور در کَايِنابم این روشن است 
حق چو جائست,و چھان چون کالبد 
کالیسد ,إذ چسان, پذیر نيك و ہد 
بت ملق اباعب آدں جبان 
ہد بە نسبت بائد این ھا عم یدان 
١۷۹1٠‏ 


ات 
منقلمرودینرا بیان‌کردم؛ اکنون جہان فرہنگك 


ودائش را بازمی نمایم؛ 

باد ء وآتش و آب‌خیلى زباد اسٹ: 

کرشن‌ھا و شیواھا و برعماہاٴبہ شکل و رنگٹ 
مختلف جہانرا خلق میکنندء 

دنباهاى نظیر دنیای ما زیاد است, 

جابی کە اعمال نتیجەھا ببار می آورد. 

ہا دانشمندان و خردمندان مثل : نارد استاد 
دھوروا(١)‏ بابد بکوھھای مقدس بسیار برشدہ 

در قلۂ آنہا ہرجستگان بسیار بسان بوداہاء و 
جوگیان وجود دارند ؛ 

خدایان متعدد ‏ و صور عدیدۂ الہدھا ؛ 

خدایان زباد وشیاطین ؛ دحکیمان 

مرواریدھای پوشیدہ در درباہابی چند؛ 


)١(‏ نارد ۵8و۶٦‏ : پکی از دانایان کە واسطە ہین 
مردم وخدا| شناخته میخدہ ودر اقسالدھای غندو دوست کربکٹا 


بنمار آمدءاستواورامخٹرع جنگ داتستة اد ٹاو نکی ازد یشی ‌ھای -- 


دورۂ وداب یکم اورا یکی از عفت ریشی دانستۂائد ۔ 


شی ت 


۱ 
سرچشمەھای زند گانی ہسیارندء 
سبھا و اختلافات سخن ہسیارندہ 
بقیة پاورقی صفحۂ قبل 
بناہر دیشنو پران ۶0۶۵٥‏ لاصنائ[ ٢‏ پسران مانو سوایم 


بہوہ ۷۵احاظا - 8:3 ١0٥ا‏ عبارت بودند از پریسعورت 


٢۶‏ ۔ ۲۲۶۵ داد نانبا 00 8٥ہ‏ 1195[ شخص اخیر دوزنداعت 


پکی 


801یا سونریتا 113ءسه8 کە زنی فی 


سورچی [۱(ء 8٣‏ کە محبوبڈاو بود ددنکری رویغ 


آن بود, 


بر سورچی موسوم بە اوتم 8ء و فرزند سونیٹی 


موسوم بہ دھردا 0080۷٥‏ بود . سروچی که زنی جاءطلب و 
شا عورد علافة شدید اوتاننیاد بود ؛ بانظار حقارت بە دھروا 
جبگرست وب او تکلیف کرد کە تٹھا اوتم باید وارٹ تاج و 
تخت پدر شود . دھرو| ومادرش تسلیم نظر اوشدند واعلام کردند 
کە خواہان حیچکونہ مقام و جاہی نیستند ؛ مگر آنکە دھروا 
ہدست خود مقام معنوی ةحسیل : 

دھروا بااینکه کشتری واز خانوادۂ فرمانروا بود درسلك 


اید 


ریشیھا درآمد وخود دراثر اعمال نيك اززمرۂ آنھا بشغمارآمد 
و با وجود اینکە اندرا کوشش بکار برد تا ویرا از راہ خویش 


ود و بفرجامنظر 


باز دارد ؛ او راہ پا کی واخلاقیومعنوی را 
ویشنو را جلب کرد ۰ ویشنو اورا ب٭آسمان بر ومقام ستارۂ 
قطبی را به او اعطا کرد۔ 

او دا گرحادھار 6:31:101889 یعنی قطب ستا رکان تی 
هی خوائند 


۷۷ 


گے 


پادشاحان ورہبر‌ان بشر بسیارندہ 


مؤمنانی کە'ٴ'در جست وجوی این دانشالھی ‌اندہ 
ہسیارندء 
نانك گوید : پرستندگان او بی ‌شمارند. 
حت 
ئ 
۳ نیایش شامگاھی 
۰ چون نام خدارا ہڈنوند ء حمه از بز رگیش سخن 
۹ میرائند ؛ تٹھا آن کە خدارادیدہ است : میتواندبەپایة 
عظمت اوپی برد. 
کیست کەارزشی مقام اورا دریابدء وکیست کە 
آنرا بە وصف آورد؟ 
آنان کە وصف تو میکنند ؛ درشناساییذات تو 
. حیرائند۔ 
ای خدای بزرك کە ژرفنای :واز حد قی-ای 
برتراست؛ 
ای افیائوس نشان ! 
کیست کە حد کنارەھای ترا بداند؟ 
: حمۂ اھل‌تفکر کردآمدہ ؛دربارڈتو 0 1 


ٔ۷۰۰۸ :اٹ 


ہم اعل سنجش ارزش ءفراہم آمدہ صفت بزرکی 


تورامی سنجند. 

ما لَہیّون وعرفاء ء ھمۂ واعظان ومرٹیان آنہاء 
نتوانستند ذرەبی از ذات ترادركکنند(١).‏ 

تمام راستی‌ ھا تمام ریاضاج شوق‌انگیز؛ وہرعمل 
نیك, پا 

مه کارھای بزرك کاردانان 

ای خداوند : عطای تو است ؛ و بی ارادۂ تو عیچ 
کس بکمال نمیرسد؛ 

وکسی کە موردلطف و تفقد تو واقع شودءراعش 
باز است ؛ وہیچ کسی ازاوجل وکیرینمیکندہ 

سخنان ستابن کان تو نارسا وناچیز استء 

خزائن تو از اوصاف و ستایش‌ھای توپر است. 

آنکە موردبخشش تو است از دستش چه بر می- 
آید ء جز آنکە نیایش توکند, 


)١(‏ این معنی را سعدی شیرازی در کلستان چتین می 
ترعابو: 
<عاکفان کعبۂڈ جلالش بتقصیرعبادت معترق کہ ماعبدنالك 
حق عبادتك ؛ وواصفان حلیة جمالش بتحیر منسوب کہ ماعرفناله 
حق ععرفتكء, 


ادں۔'' 


0 ۔ ہر 


نائكمیگوید : حق گان اوست ہ وع رکعالی از 


او ناشی میشود. 


۱ ٹدییت 
0 ۶ 
اوست ذات پاك ومنزہ از ھرعیبء 
بی انتھی و بالاتر ارُ فھم و ادراك 
ہمہ ترا پرستش میکنند ء وعمه به نو سجسدہ 
مینمابندا١)ء‏ توحقی ہ و توپی خالق؛ 
حمۂ کائنات از آن تو است ؛ نگاھدارندۂہمه 
توبی؛ 
ای عارف ! ہیٹڈیش‌تارنج وغم را از :ودورسازد 
ای نانك ! آدمی چە اندازەناچیزاستء 
تو ای خداوند: ای وجود ہخرداعلیء 
: درھردل وجانمنزل داریء 
درھرچیزی نافذ وساریہستیء 
ہرخی صدقهھ میخواھندء و برخیصدقہ میدھند؛ 


حم این‌ھا از بازیھای تو استء 


+ عمین معنی درقرآن مجیدآمدہاست‎ ١ 
<|یاكاعبد , وایالانستمین‎ 


توبی کە می بخشی ٤و‏ ازبخٹش خود لذت می - 


بری؛ 

من جز ت وکسی نمیشناسمء 

توبی ماورایعالم خلقء 

توبی بیکران 

چگکوںە وصفِ صفات ترا تواتم گفت؟ 

درپیش بندگان در تد کان تو 

ناف برخی ناچیزی است۔ 

انان کہ درفکر توعلعند : واآنان کہ بد کو 
میاندیشند, 

در این دوران تاریك در آرامش‌اندہ 

آنائکە بە توفکرمیکنند ؛ نجاتیافتند 

برای آنھاکمندھ رك گسیختەشد. 

آنان کە بدان فردبی ہراس می ‌اندیشندہ ازقیےد 
تر اوَاءگلانہ 

آنان کهھ خدای بزرگك را پرستیدەاند: اینك بہ 
حق پیوستەائدء : 

عباردوفرخندەاندہ 


کسانی کەفکر خودرا متوجه خداوندنمودەاند ؛ 
از 


"۰۸۱ 


ہیف 


جان ناك فقیر برخی آنھاست۔ 


ای خدا ! خزائن کاستی ناپذیر تو ء پیوسته با 
: 
ورھلش تر وومظودا 
چە بی شمارند عارفانکە بەعہادت تومشغو لند 
عبودیت آنھاگوناگوناستء ٴ 
۱ آتھا ہریاضت مشغولند : ونام مقدی تو راتکرار 
میکنندء 
چەبسیا رکسائ یکەکتابھای×سمرتء(١‏ اوہ شاسٹرہ 
٦ .‏ میخوائند و آداب ومراسم شش مکتب عندوان را 
ہرپامیدارند + 
ولی عارفان واقعی کسائی ہستند کە عشق خدای 
را بەدست آورد٭ائذۃ 
توبی آن ذات ازلی ہو آفریئندۂ ععفہ 
تو بی بیکران وھیچکس بەعظمت تو نیست: 
۲ درتمام قرون واعصار عمانیکە ہستی ؛ 
7 حمیشه غمانی آفریدگار لاہزالء 
)١( 1‏ سمرت 111ء80 ؛ دائش دریادماندہ ویاعلم محفوظ, 
)٢( ۱‏ خاستر 1۵و59 : إحکام مذھبیء شریعت۔ 
٠‏ منظور از عبارت ؛ ہ شش مکتب عندوان ٭ : شش مکتب 
گ فلسفی عندو میبائد , 


""۲ 


عرچه ارادہ فرما یی ہمان است ء ۹ 
ہرچەحکمکنی اعمال تودرحمەجا حکمفرماست؛ 
توپی کہ غمەچیز را آفریدی, 

وبە امر تو مرچیز فنا می پذیرد 

نانك حمد آن آفر ید گار بدانارا میسراید. 


اننثت 
7 


ای خداوند آفرید کار وحقء 

ہرچهە بخواہی؛ میشودہ و ہرچه عطافرما بی می 
عقام: 

خرچە عست از آن تواستء عم ترا می سٹابندء 

برگزتنگات تو؛ دارای گور نام مقدس توائد ء 

روشنفک‌ ‌ان(این گوھر) را نافتندءوخودخواحان 
ا گمکردند ۔ 

ھجر و وصل آفریدۂ تواست, 

توبی اقیانوس (وجود) ء ہمەچیز در تو است ؛ 

جز تو عیچ نیست ء 

حمه چانداران جز بازیچۂ دست توچیزی نیستند. 


حر کە ازتوگسست؛ نشکاتع بد 


۰۳ 


0 


وہ رکە بە تو پیوست جگانه شدہ 
ہرکەراہمعرفت خویش رھہبری کنی توراہشناسدہ 
وزبائش ھموارہ ستایش ترا بستاید ء 
آنکە ازدل وجان خدمت خداکندہ شاد است ؛ 
وہاآرامش تام بحق واصل میشود. 
توبی آفرینندہ ؛ ہرچهھ عست ساختۂ تواست ء 
بغیں ازتو میچ نیست(١)‏ 
ہرچہ می آفربنی آنرا می بینی و میدانی 
نانك گوید : تو بوسیلڈگرودرحقیقت خویش 
شناختەمیدوی. ٭ ٭ ٭ 

نیاِیش شبانگاھی 

۱ 

درآن خانه کە خدارا نیایش میکنند٭ 
وبەاو می اندیشندء 
0 
وآفریدگاررا بیاد آور؛ 
ستایش‌خدایی را ہمرای که ثیم دراو اہ انداردہ 
جانم برخی سرودی بادکە عارا آسایش جاودائی 


)١(‏ لاالە الا ٭ 


می بخشد + 


روز بەروزء و لحظه بەلحظہ او آفر ید کان زندۂ 


خوش را نگاء میدارد. 

ان بخفئدۂ راد عواظب عرفرد وععۂافراداستء 

کیست کە ارزش بخشش ھایى ,او را تواند حساب 
کردہ ید 

یاعظمت اودا قیاس توائد کر ؟ 

سال وروز مقدس عروسی معین است ء 

ای باران!ہر آستان در روغن فروریزید تاءعروی 
را خوش آمدکفته باشید. 

ای دوستان! دعای خودرا بدرقۂ منسازید؛ چون 
من آمادۂ وصول بەخدا ہستم ۔ 

بەھرفرد و درھرروز دعوت می ر‌سد؛ 

ادراکە دعوت می فرستد فراموش مکن 

'آن روز دور نیستکە تو نیز آنرا بشنوی؛ 


خداوند ہمہ عمان فرد یکتاست ؛ 


وت 


۳ 


شش طریقت وشش معلماندہ و غشدری مختلف 
دارندء 

ہرچند مظاہر او مختلف باشند . 

ولی طربقتی را پیرو ہاش کە ستایش خداوند را 
میسرایدء 

چون افتخار حقیقی تو در آن است. 

ثوانی و دقایق وساعات ونیم روز ھا٤‏ و روڑھای 
شمسی وقمری وماەرا سکیل میدھند 

وباز ازمنە وفصول بسیارندہ اما تنہا كخورشید 
در تمام انھا ساری است. 

ای نانك ! بَه ہمین سان خدای تو ہکی استء 
ہرچند مظاعر او مختلف باشند. 


بدون| 


800- منظورازعبارت شش ‌طربقت, شش مکتبفلسفی‎ )١( 
دصدنائ د0ا عندو میباحد۔‎ 
عقصود نانك این است کە عق لکل ودانش‌ازلی بسان‌خورشید‎ 
است , وشش مکتب ھندو مائند ؛ قصول سال میہاشد . ب:گرید بھے‎ 
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اگر ىك لکۂ خوت لیا را پلید میسازد 


و برای پوشیدن آن هنکام عبادت نجس شمردہ 


میشود؛ 
کا ااٹھاک عائتد خون آغامان خونمردم را 
می مکندہپاك خواہند ہوو؟! ۱ 
ای نانك! پیش از آتکە نام خداوند برزبان آید 
اول دل را پاك ساز. 
ےا ظواہر خارجی تقوی بی ارزش است. 
اثدت 


5 
مہربانی را مسجد خویش سازء 
وایمان را سجادۂ خود قرار دہ 
زند کی ہی آلایش قرآن تو بائدہ 
قناعت را آیین خویش بغمارء 
قوای تو روزۂ تو باشدہ 
درچنین مجاحدۂ عقلائی در راہ مسلمانیء 
رفتار پسندیدہ ء قبله تو راستی پیامبرتوء 


واعمال نیيك ئماز تو باشد 


"۰'۸۷۰ 


وتسلیم بەہ رضای خداوند سبحۂ تو؛ 
ای نائمث !اکر چئین کئی خداوند حافظ تو 
خواہد بودہ 
مون 
13۴ 
(پنج نماز ء پنج وقت) 
پنچ نماز در پن جگاہ در روز 
باپنج نام مختلفء 
اولین نماز را راستی قراردہ؛ 
ودومین نماز آنكکە نان روزانۂ خویش را از راہ 
حلال بەدست آوری؛ 
سوم خیرأت درراء خداء 
چھارم پاکی فکر؛ 
پنجم پرستش خداوندہ 
٦‏ این پنج فضیات را بجایَ ارہ 
٢‏ واعمال نيك اصل ایمان, وکلما('ی :وباشدء 
در چنین حال میتوانی خویش را مسلمان واقعی 


بخوانی۔ 


)١(‏ گلما 10975ج6] ؛ سورتریختۂہ کلمە؛ استدرڑبانا 
0ھ پنجابی ومراد کلم لاالەالاالل میبائد ء یں یہ 


۰۸۸۸ُْ 


ای نانك! با سالوس و ریا کاری ہر فردی تا ہمغز 
استخوانش آلودہ بە دروغ است۔ 
۲ 


این زعانه چون شمشیر آخته استء 
وفرمانروایان چون قصاباتوں 
نیکی بال وپرگرفتہ ویرواز نوودہ است ء 
دراین شب تاریك دروغ ٭ 
من ماہ حقیقت را درھیچکجا نمی یاہم؛ 
من در جستوجوی حقیقت سرگردانم ٌ 
من درتاریکی هیچ راعی نمی بینم؛ 
علاقهۂ لجوجانۂ انسان بشخصیت حقیر خود سہب 
این غ میباشد . 
نانك میپرسد راہ نجاتکجاست؟ 
چوت 
۲۶ 
من خنیاگر ازکار افتادەای بودم؛ 
خداوند ٭را بکا رگماشت؛ : 
آن قادر یکتا مرا فرمودء 
0 ۰ ستا یں مرا بسرایء 


خدواند این خنیاگر را بە در گاہ اعلای خویش 
6 
تد 7 


بخوا 
وخلقت افتخار را برمن بپوشانید ء 
خلقت آنان یکە اورا تجلیل میکنندہ 
مرا جامی ازآب حبات بَكْفیدہ 
آب حیات حقیقت وتقدس نام او ۔ 
آنان‌کە بدعوتگورو خود را پر سر سفرۂ تقد 
الٰہی سیرمینما بند ب٭آرامش و سرورمیرسند ٠‏ 
خنیاگر تو جلال ترا منتشر میسازد ہ 
چون سخن ترا م٭یسرایدہ 
ای نائك! ازراہء پرستش حقیقت ما بەآستانڈاعلی 
علیین میرسیم۔ 
بادبادعاد 
۳٣ :‏ 
گاوی کە شیرندھد بە ھیچ نیرزدہ 
و ئە پرندۂ بی بالء 
)١(‏ اذاین سرودچنین برمیآیدکەخود ائك نیزدد آغاز 


بەخنیاگری میپرداخت وددامر خٹیاگری دست داشته واز ایئرو 
ہا مردائنه عمکار وعمساز بودەاست ء ٰ 


گیاہ بدون آب فروخشگدہ 

پادشاء بی رعیت متظاہریمیان تہی استء 

آنان کە چشمدلعان‌باز تشدہ'است؛ 

ہی نام تو هیچائدء 

درفراموش کردن تو ء غمھا بساراست ؛ 

ای خداوند ! مراماز آن غم نچات بخش, 

باشد کە ہرگز ترا فراموش نگنم. 

روشنی چشمان من بهہ ضعف گراییدہ است ء 
وزبان من بسختی درح رکت‌است, 

گوشہای من شتوابی خویش را از دست دادمائد 
وپاھای من بی کمك عصاح رکت نتوائذد کرد 
این است عاقبت زند کی بشری؛ 

عنگامی کە ما خدا را خدمت نکٹیم ۔ 

در ہبستان دل خویش 

سخن گورو رامائند دائە بیغفغانء 

و بستان خویش را با عشق آبیاری کن ء 

تاحمه باغھای تو میوۂ کرانمایه ازنام مقدس‌خدا 


ببار آورند ۔ 


اما ای آدمی بیچارہ 


اک 


بھہ کی اس 


توبی لطف ورحمت حق چەتوانیکرد؟ 
ای پروردگار !اہمه آفری د کارز ند درجھاناز آن 


توائندء 
۰ وبی یاری تو حمه پژمردہ شدہو می‌میرندہ 
حمەشادی ھا ومجاعدات ژندگی بخعش‌عتای 
تواندہ 
ولی تٹھا ہا اسم مقدس تو؛ آنبخۂش باقی خواہد 
مائدء 
۹ اہن شخص (نفس) حقیر دروئی ما چون ہمیرد؛ 
درحقیقت زندگانی ابہدی استء 
هرزندگی دىگر پراکندگی وم رکك است؛ 
نائٹ گوید : ہاشد کە ارادۂ خداوند برہمه جا 
عوادث 
٭8- ا - ۸87 
4 برگزیدہ اذ : آسادیواد 
0 
٦‏ دفعات بی شمار ہرروز بەسویگورو آبیدہ 
آھ آنکەه روح تغییردھندڈاو مردم راسورت 
۲" ۰8 : 


٦ 


ای کراوردہ است۔ 


نت 


۲ 

میتوان خروارهاکتاب خوائدء _ 

وکاروان‌ھا کتاب از پس آن روآن ساخت 

میتوان کشتیحای پر از ہت را پژوھق 
کی 

وسپس آٹھارادرانبارھا روی ہم در تودھاانباشتہ 
5 70 

میتوان سالھا از پی سالڑھاخوائند 

وھرماہ از سال را تنہا بخواندن‌گذرانیدء 

وہدینگونە درتمام عم ر کتاب‌خوائدء 

تا دم واپسین . 

ازھمہ چیزھاء تنہا زند کی مکاشفه وتفکردارای 
ار اض اعت 

ماہقی رنج و تب دماغھای خودخواءاست. 


۰'٣۳۴ 


۳ 


دانشمندی کەگناہ ورزد بخشودہ نشود 
وپاکباز بی سواد بە دام نیفتدہ 
ل هرکس بە اعمال ورفتارخویشء 
محاکمە ود و بە بدی ہا خوبی شناخته گرددہ 
بازی زن د کی را بدینسان‌مباز: 
تا از مقام خویش در حضور او محروم نمانی؛ 
دانشمند و نادان ہر دو بسبب اعمال خویش در 
پیشگاءعدالت اومحاکمە شوندہ 
خود کاعان وَلأفزنان) 
عدف ضربتوای کشندەای خواعندبود. 
ووی 


۴ 

1 ازینبەمپر بائی ررسمان (رشته)خرسندی بتاب 
3 وکرہ پا کدامنی براوبندہ 
١‏ و اور نت ال لنائّدہ 
وچنین رشته (->زنار) مقدس راء 
ای پاندیت! برای نفس درونی خویش بساز. 
چئیۓ رسانی(-زتاری) غڑ کرک اود 
گ۱ 4 


وآلودہ(>چر۵ك) نگردد؛ونسوزدہ وگمنشود 
ای‌نانك !ھبار2مردی است؛ 
'آن کی كە این عدفَْوَمَتصوَد درزندگی دار 
ابننخ پنبەراکە بەیشیزی میخری؛ 
وبرزانونشسته ؛وبرخو د کل آلودہ: 
آنرابرگردن دیگران‌می اندازی:, 
وکلماتی چندد رکوٹھا زمزمہ(- نجُوی)میکنی, 
ای برھمن ؛ 
ودعویمعلمی روحانی می نما بی 
چون آنکە زنار(-نخ) ہر گر دنش است ہمیرد 
زنارفرومی‌افتد ءواوبی زنار ازاین دنیامیرود. 
ےج 
۵ 
مقام زن در اجتماع 
زنبەما آبستن‌شد 
وزن‌مارا زاییدء 
مابەز ِن نامزدشدہ: وبدوعمسر شدہایم؛ 
زن‌استکەدوست وشریبك زند گا نی ماست: 
زن‌استکە نسل راپایدارمیداردء 


چونئر بک زند کی بمیرد ؛رفیق دیگرباید یافت۔ 
بواسطەزن پیوندھای اجتماعی ہر قرارمیگردد؛ 
چراباید زن‌رالعنتشدہ ومحکوم(-شوم)پندارم 
وحالآنکە رھبران وفرمانروایان‌را زنان‌زاییدەاندہ 


زن؛فقط اززن‌بوجود می آید؛ 
بہدونزن هیچ بشری بەدنیانمی آید۔ 
ای نانك!بدون‌زنتنہا آن‌فرد حقیقیموجوداست. 
خواەمرد وخواءزن؛ 
تنہا کسانی کە جلال اورا می سر ابندہ 
ازشعاعجعالش ہ رکت‌یافتەائدہ 
درحطوراو ؛وبلطف او؛ 
ا ری درغغان افکار ارہ 

ہی" 

م۳۸ 

اسرار کشاورزی درست چئین است؛ 
تن مزرعه است ؛ پس مغز باید کشاورز آن باشدء 
اعمال نيیك شخم تواستء 
ومجاحدت‌هھای امین تو ء جویہار ۰'۰ 
آبیاری میکند. 


اح ضرا 


بذر نام مقدس را درآن بکارء ۶ 
کلوخ ای مزرعە را ہا تسلیم رضا ھموار سازو؛ 
دھقان وار لباس کشاورزی شرمرا در برکن . 

آنگاہ بلطف خداوند درخت محبت او شکوفہ خواہد 


آدیدہ 
خوشوقت کشاورزی است کە مزرّعه اوچنین باشد. 
وتو ای مرد بز رك زخارف دنیالی ہمراء تو نخواہد 


آمد ؛ 
مایا ء(> 3×8ھ) - پردۂ خطاءبینی - جہان راگمراء 
ساخته است ء 


وچە کم اند (کسانی)کە این را میدائند. 
اسرارکاسب درستکار چنین است : 

زندگی گذران ماء دکان ماست ء 

ونام مقدس کالا میباشد ء 

نکی به ماسپردہ شدہ است ؛ 

روشنی فکر و پا کی اعمال ؛ 

مخاز نی است کە آن‌نامرا در آن‌نگاہ میدارد ۔ 

پس معاملات تو ہا مقدسین ہاشد ؛ 

ینان خریداران سالم و مورد اطمینان می باشند ۔ 
سود منصقائە ی ہر گیر وشاد باش . 


۷"َ" 
تھی 


ای پیل۔ەور دورەگرد ء تجارت تو د رکلامالہی باشد۔ 
وارابہ ترا :عبات رانتی متدء 


اعمال نیيك را برای عزینە سفر بیندوز ٠‏ 
وت راءخود درک ماد 
چون بمقصد خویش میرسی ہ و در کشور الھی عرش 
بتجارت میپردازی . 
بعداز سفرھای خویش بەآرامی نائل خواعی گشت ٠‏ 
ای انسان کە بقدرت رسیدہ پی؛ 
پرستش خداوند خدمت تو باشدء 
و ایمان بە نام اوکار توء 
فکر خود را از سرگردانی بعدازامتحان باز دار ء 
ودر مقابل ہمه بدیھا باتیز بینی پایداری کن ۔ 
تا بدین کوئە ستایش ہمه مردم را بە دست آوزی ' 
وخداوند مہر بان تو از تو خقٹود گید ٤‏ 
ومحبت او چھار براہر شود ٠‏ ' 
تحت 
۳ 
چون کلام خداوند برمن فرود می آیدہ 


"۸ 


دومت (و د0لال ھی رساتم؛ 
بہدی ساق دوش اوست ء 
ومجموعه گناعان عمراھان جن عروسی اوبندہ 
<باہر٤‏ چوندامادی ازہکابل؟ می شتاہدہ 
تاعروس‌خودرابزوربچنگ آورد ؛ایلالو؛ 
(عروس‌اوہ) ثر و ت‌ھندوستان است٠ٴ‏ 
فروتنی وپاکدامنی عردو رخت برلستەاند ؛ 
دروغکە پیشتازانرا رہبری میکند ؛میدان‌رادروست 
دارہ|ی ٴلالو؛ 
قاضی وبرھمن ھردوازکار بیرون شدماندہ 
شیطان خطبة عروسی را میخواند؛ 
زنانمسلمان‌کە ٢قر‏ آن؛ تلاوت میکٹندہ درحال نزع بہ 
سوی‌خدا فریاد برخواھند آورد؛ایلالو؛ 
زنان‌ھندو- چەازطبقەبالا وچەاز طبقەپایین- بەھمان 
گر یوھٹسخت گر فتار خواآقند آعد. 
مردم سرودھ۔ا در ستایش اادمکٹی خواعند سرود؛ 
ای نانك ؛ 

)١(‏ لالو 110ھ : عمان لالوی نجاراست کہ قبلا داستائش 


با ناك بیامد . بنگرید بصفحۂ ٣٥‏ و۹٢‏ إی نکتاب ۔ 
)١('"‏ قاضی: فقیه ء عالم وروحانی مسلمان ۔ 


٣ 


وبەجای(خال) زعفران خودرا بخون خوامند آلود 
ہر چندکە این شہر مردگان ‌استنانك خدارادر آن‌تجلیل 
مینمابد وگفتار راستاورا بیان میکند: 

خدایی کە بشررا آفریدہ بەہربكمقامھای مختلف آتان 
رابخشیدەاست؛ 


اوازاعمال آنھا برکنارمی نشیند ہو آنہاراٴ تماشا میکند, 


خداوند عادل وراستکار است؛داوریش براساس دادگری 
وراستی است . 
داوریعادلانه ؛وبرحقی کە اورا آٹکارمی ‌سازد؛اخطاری 


برھمڈھااست. 
وەمردمان مائند رشتەھای پارچە ازیکدیگر دریدہ 
ر رن ویر میں ار 
خواعند شد۔ 1 


وباید×ھندوستان> آنچەراکەمنمیگویم بیاداآؤرد : 
<مغول؟ھا درسال ۷۸ءخواعندآمدہ 
ودرسال؛۹۷ خواعند رفت . 


وآ نگاء جوبارہ عاگزد کہرعانی ریا فا ظا 


نانك ا کنون‌سخنان خداوندو اقعی رابیان‌داشتہ: وحقیقت 
را اعلام خواہد کرد :- 


در آن‌ساعت کە خداوند حقیقی عقدرفرعودەاست: 


جات 
۴۴۳ 


در طی اعصار بی شمار ء 

تاریکی مطلق برخلاء کامل چیرہ ہوو ۔ 

نە عوالمی (- جہان ھابی) بود ہو نةافلاکی ۔ 
ارادۂ خداوند تنہا برہعہ جا حکم فرما بود ؛ 
ئەشبی بود ونه روزی؛ و ئەخورشیدی ونەماعی ء 
تنہا خدا در حال سرمدی ۔ 

نەبادی ونه آی 7 

ئەسکونی ؛ونە سرچشمۂ حیاتی ٠‏ 

نهآغازی ونەفرجامی ؛نەنموی ونە ھلاکی ء 
نە٭ہری؛ وئەنواحی زیرزمینء 

نەاقیانوس مواجی :وئەرودخانە های پیچان ء 
نواحی زبرین ومیانگین وزیرین وجود نداشت ۔ 
زمان بلعندہ نیز نبودء 

تہ بھشتی بود ؛ونه دوزخی ٦‏ 

چون دور تولد حیات آغاز نگشتە بود ء 
وبدینسان مقام اعلای سرور نبود ؛ 


ونە مقام اعراف میانین ء 


ونەمقام سفلایٰ عذاب )١(‏ ۰ 
خدایانی نبودند کە درعرش اعلی مسکن گزینند ٠‏ 
نەبرہما ؛نەویشنو ہونە شیوا )٦(‏ ؛ 
تنہا احد بود؛آن فرد سرمدی؛ و دنگر ہیچ تبود ؛ 
نەنرینە یی بود ونە مادینہی: 
نەصورتی ؛ونه زایشی ؛ 
چیزی نبود که بتجربه آید؛ 
نە لذتی ءونە رنجی ۔ 
نەمر تاضان بودند ہونە شھوترانان ؛ 
نەعاہدان ؛ ئەزاعدان ء 
زەھیچگوؤنة جمعیت (فرقہ) ہای دینی ؛ 
نەآداب عبادتیء و مذھبی ٠‏ 
کسی نبودکە بدین چیڑھا اندیشد؛ 
جزخداکە بخود می ‌اندیشیدء 
خدا ہوجود خویش قائم بود؛ 
خود ارزش‌خودرامیسنجیدہ وازجمال خویش لذت میبرد 
نە ویشنوپرستانی بودند کە دانهۂ ھای سبحة خویش را 
)١(‏ یعنی نەجہٹم بودہ نەبھشت ولەاعراف ٭ 


() نام سہ خدای حندو کم بترتیب خدای آفرینش ؛وخدائ|بقساء 
وخدای وبرائی میبائند ۔ 


بشمرند ء؛ ٤‏ 
ونە شعائرمذھبی ؛ ونه رباضت ھای پاکدامنیء 

له کر شتا(٥)ی‏ بودء ونە دختران شیر فروش اوء 
لت ہے ود وم تی 2 کتی(۳) و نہ یاوہ ھاي 


آنٴ؛ 

ونه ئی زئی . . 

ئە معبدی بود وئه مذھبی ءونه غعالری؛ 

ونه مایا٤‏ ہی که حجاب دیدارشودء 

وموجب تاریکی واشتباءگردد ؛ کرت 
یچ طبقەبی نبود؛ چون ھیچ مولودی نبود 

حیچ تقدیری (-سرنوشتی) نبود تا ما را از میان : 


نا ڑے ٥٥ا‏ ئ[۳٤1) 10٥‏ کی ازمظاہرمهمویشنو 
خداوند ایقاست و دراینجا نانك|شارہبه مفاد پرانھا ووصذءںظ 
میکندکە دو آنھا معاشقہ کریشٹا بادختران شیرفروش :وصیف 
شدہ است ۔ 
(۷) تنترہ 8۵٥ھ18:‏ آبین: قاعدہ ء شعار مذھبی. نوشتہ 
عَایموجًر صوفیگریعند دک قبل اذ دورہ پران‌ھا بوجودآمدہ|ست, 
(۳) منتر 88 اما( : سخن , نوشته یا سخن ا مقدس ؛ 
سرودسٹ'یش؛سرودھای وداء |وزاد یا ادعیۂروحانی ء آلت‌تفکر 
یا اباب فکر . ومنٹرہ شکتی‌ھا: 18اء1ھ5 ۸0021۴٥‏ ادغیه یسا 
وردھای جادوبی استکە بعقیدہ حنود تیروی.افدُوتی دارف 


لجن زار علائق دنیوی و مرکك و تجدید تولد و عبادت 
خدابان بی شماریکشائد. 


نه اجسام زندہبی بودء وئە ارواحی ؛ 

ه کسی کە حقیقت را ہپذیرد یا انکار کند: 
گورك و مچیندرہ )١(‏ وجود ندائتند . 

یچ موضوعی برای تفکرں نبود؛ 

ونه موضوعی برای دائش ؛ 

نە چیزی کم انساب آنرا توان شمرد ؛ 

ونه چیزیکە ہرآن داوری‌توان نمود. 

ئە تفاوت طبقات وصنوف بود ؛ وئنە اختلافات مذھبیء 
نه بتی بود وئە معبدی؛ ونه مذاہب مخصوص امم؛ 
نه اصطکا کی میان انواع دعاہا وپرستش بود ء 

وَنة کسی کە پرستش کند یا نما ڑگذارہ ٠‏ 

نە ملا ہودہ نە قاضی ونە حاجی ٭ 

نه صوفی؛ ونە مریدان صوفی ء 

نەه پادشاہان سرافراز ء وئە رعایاى آتھا ء 
ئەمولابی ء؛ ونە بندہ یی 


نە مذھبی بودکه براساس عبادت ٭ویشنوہ قائم باشدہ 


)١(‏ کورگ 90ء6 :و مچندرہ 0680 ۸18:010 + ٹام 
دونفرج وکی ( سح عرتاض) بز رك عندو است۔ 


ونە ہر شیوا کە نربنۂ بی اثر است ء 
ونە شکتی )١(‏ کە مادینۂ فعال است : 


نە دوستی بود؛ ونە امیال شھوانی: 

تنہا بدھکار وبستانکار خدا بود ء 

ارادۂ او چنین بودء 1 

نە نوشتڈھای <ودا٤یئ‏ بود ء ونه9کتب مقدسڈسامیانءء 
نه دانجیلی؛در بامدادان خواندہ میشد ؛ ونەرسالبی در 
شامگاهان ۔ 

5آ مخن سے ء .از خوہ بخود مڈُن 
ہت* 

0ه بالائ ار داش است تنہااہذات :خود دانا ہود 
آن‌گاءکە ارادہ فرمود جہان را صورت بخغیدء 

فلك را بی آنکە تکیە کاھی برای حمل آن بائدء 
برافراشت ء 

خدایان اعلی ءبرہما ءویشنو ءوشیوا را بیافرید . 
والہۂ ہما یاء حجاب بینا بی ؛ 

زد؛ و علائق دنیوی را می افزاید. 


حقیقت را تار 


بەبعضی - به معدودی ب رگزیدہ - گورو سخن خداوند 


)١(‏ شکتی ڈالوق ؛ منظور آلھۂ مایا 505ا( است ۔ 


۰۰٠ 
کر ا‎ 


7 


١ت‏ مساؤدۃ 

خداوکد می آفریقد و آفریٹش خویش وا مینگرد؛ 
۱ روشنان فلکی را بوجود می آورد ؛ 

آ٭ وجھان مارا درین فضای بی کران ؛ 

در زیر و زبر و اطراف آن ٠‏ 

واز ذات غَیِرقا بل ادرا وَغیرَ قابل پندارء 
خرف راجناہ ای سکاھا 

عیچکس بە آغاز و انجام خدا پی نمیبرد ؛ 

'کوروی حقیقی تنا این راز را فاش میسازد؛ 

ای نانك !آنہاکە دانش خداوند موجب شگفتی ابغان 
شدہ است : ت 

بەدام حقیقی او افتادەائد ‏ 

چون جلال اورا می سرایندء 


و بشگفتی‌اوپی میبرند .)١(‏ 


)١(‏ این سرودہ ازسرود ۱۲۹ماندالای دھم ریگ ودامتاًئرمیبا: 
بنگرید بەگزیدۂ سرودھای ریگ ودا - تس رجمۂ جلالی ٹائیٹر 


پیدابی آیین سيیك 


چنانکە قبلا یاد نمودیم ء نانلڈ, درویشی پاکدل و 
اھل صلح وصفا بودء و آرزو داشت بین پیروان دومذهبِ 
اسلام و ہندو آشتی بوجود بیاید ہا دشمن ی‌ها و نقارھا 
7 ادوی ھا به دوستی و انس ومحبت و نگانگی مبدل 
گر الما 

او درمقام آوردن دین تازہ ومذھب جدیدی نبود؛ 
و اصلا پروای چنین کاری را نداشت . او مائند صوفیسان 
مسلمان باسعۂصدرودید وسیعتری نگاہمیکرد وہانسان‌ھا 
از دریچة اعتقادات مذھبی آنہا نی تگیینٹ و پس از 
مرگش بعنی ازمریدانش بتعلیمائش جنبۂ دینی دادند و 
برای بقای خود مذھب وحکومت سیكرا ابداع کردند. 

چوناجل را نزديك یافت بسان مشایخ صوفيه کە 
خرقەرا بەخلف خودتسلیم میدارند دانگد راہجائشینی 
خویش برگزید تا روٹّە او را گسترش دھد وٴپیروان دو 

مذھب را بە آشتی وسازش وسفا عمچنان بخوائد ۔ 


)١(‏ بنگرید بصفحۂ ۱۲١ - ٦٢١‏ این کتاب 


انگد پسرباز رکانی بودوپیشا زآنکە تحت:أئیر 
نانك واقع شوداز پرستندگان الہ درک د00 بودو 
لھنا ٥دطءا‏ نامیدہ می شد . اوعمان لھنای شعله پرست 
است کە قبلا از اونام بردہ شد وچگونگی پیوستنش را 
بە نانك باز نمودیم ١١(‏ . سیکا اورا موجد رسمااخط 
گورمکہی زا ٥٭ء6‏ ؛میدائندکە کتاب: ٦آدی‏ گر ت× 
بەھمان‌خط و زبان (پنجابی)تحریرگردیدہ وشصت ودو 
سرودہم بنام ہمین گورو در ہمین کتاب نقل شدہ است ۔ 
انگد باعمان اسلوب فَالِك ژند کی میکرد و بە ازشاد 
مربدان میپرداخت وچون درسال ۱۵۵۲ میلادی درسن 
۸۔سالگی اجل را نزدبكیافت امرداس راکە سالخوردہ 
رین ٭ریدان نان ہود بجانشیٹی ب رگزید ۔ 

امرداس سومین معلم یامحل سیھاست. وی در 
سال ۱۴۷۹ بدنیاآمد وبەسال ۱۵۸۴ چشم ازجہان فرو 
بست . بناہرروایت سيكها چون بکی از مناجات ھای 
نائڈرا شنید, تحت تائیرآن قرارکرفت +'ودرزھرۂ 
مریدائش تراعء 


امر دای در شش سال آخر عمر مصاحب انگد 


)١(‏ بنگرید بصفحات ٣۰٢-٦۰۴‏ این کتاب 


بود وچون‌انگد وفات یافت جانشین او شد و در آن‌وقت 
حفتادوسه سالازعمرش میگذشثت وی در دورۂ ارشاد 
خویش فرقڈپراکندۂ سیک را کرد آورد و آتہارا به بیست 
ودو دسته منقسم ساخت وبرای هردسته رئیسی برگز ید 
وبعضی از سران این دستەھا زن بودند . 

سیيك ھا او را مصلح بزرگۓ خود میدائند . او 
برای ایجاد محبت ودوستی‌میان باران خود بگستردن 
7 کرو فی ہیں اک ھا کہ تخت 
بن مذھب پیوسته بودند اقدام کردہ بعبارت روشنتر او 
بتقلید مشایخ صوفیه بدون توجه بە طبقات افراد پیرو 
خودرا درسر باشسفرہ جمع کرد واطعامنمود وبعلاوەرسم 
٭ستی ناہ5 )(> خودسوزی زن باجسد شوھر)را ممنوع 
داشت .)١(‏ 


بنیانگذاشت وتالابی 


این کورو شھرامر یتسرر 
عظیم احداث نمود کە بعداً اشن در وش اق مع 
طلابی معروف را بناکرد . از اینگرو در آدی گرنت 
۹ قطعہه نقل شدہ است ۔ 

)١(‏ ددنمان اکبرشاء دسم ستی ہموجب فرمانی ددسراسر 
هندوستان مٹسوخ گردیدوبعد اذآن یز پرتقالی‌ھا ددقلمروکوچٹ 
فرمانروایی خود ددعند آترا ممنوع کردہ بودند ۔ 


۳ی99َ89, 


رامداى‌ درآخر عمر اگوی ںا 
ارجن را جانشین ساخت . ارجن کتاب مقدس آدیگورو 
گر نت‌راگرد آورد,ھنگامیکەشاهزادہخسروبرجھانگیر 
پدر خویش بشورید ؛ ارجن ویرا دعا کرد و از اینرو 
بسعایت چندو برادرمہتر ارجن‌موردبی‌مھری‌جھانگیر 
واقع و تبعید وکشتەشد . سیکھا اورا اولین‌شہید خود 
میدائند. در آ دی گر نت۸١٢۲بیت‏ ازارجن‌درجشدہاست. 
دگر کو نی 'تعلیمات ناك 
تازمان ارجن پیروان‌نانك مردمائی صلحطلب‌ہودندہ 
و تنظیم کتاب آدی کرنت صاحب کە درآن سرودھای 
مذھبی مشایخ صوفيه مسلمان وفقیران ھندو و رعبران 
طریقہ بھاکتی وشخص نانك وچہا رگروی بعدی درآن 
فراہمآمدہ نشان دهّدۂ این فکرمیبائدکە مردمان خدا 
با ہمه اختلافی کە درجہات وطرق وصول بەحق دارند 
میتوائند برای عمومراعنماہاشند ومورد اعتقاد پیروان 
مذاعب‌مختالف واقع شوند وارشاد وراہنمابی بسویحق 


درانحصارھیچ فرد ودسته وطایفہ وجماعتی نخواعدبودء 
این فکسر با تنظیم کتاب آدی کرنت نە تٹہا نضچ 
نگرفت بلکە ہمکس ازھعان تاریخ خلاف آن عٹھودۃ 


بادرگذشت ارجن وجانشیتی پسرش ه رکوہند در 
رفتار و کردار پیروان نائك انقلاب بزرگی حاصل شدء 
ودورۂصلح‌وصفا وعدم تشدد پایان یافت وازتعلیمات نانك 
در جھت عکس منظوری کە بوجود آمدہ بود استفادہ 


 دش‎ 


نانك وخلیفەاش انگد بھیچوجه از مذہب وملت 
حرفی نزدند وادعا ہی ندامتند وتعلیماتغان دنباله زوی 
رھبران بھاکتی بود وقصدشان کرش اخلاس وصاح و 
سازشمسلمانان وعندوان بودہ اماچون نوبت بەامرداس؛ 
و رامداس رسید مخترع تمذھب و ملت شدند وامروٹھی 
آت نھادند با این حسال از جادۂ صلح طلبی خارج 
نکفمتند ٭ 
ارجن در قفای تعلیمات پدر در بیست وپنج سال 
زعامت خود گامھا بی ہر داشت. 
وقتیکتابہ آدی گر نتصاحب؟را ترتیب وتألیف‌نمود: 
جمعی ازحواشی اکبرشاہ درصددبر آمدند ذھن آن پادشاء 
بزرگ را نسبت بە مطالبآن مشوب سازند؛ وچون اختی 
1ای اک رھاء تخوائدنں : فزمود:درآقَ سخنی 
عضر ٭ خطر نال نیافته استء پس خودبدیدار ارجن‌رفت 
و اورا حرمت بسیار نھاد ء واز آن‌پس‌مذہب‌سیك جزو 


اق 


" ملل ونحلھند شناخته شد:ولی چون دوراوبگڈشٹ ونوبت 
سلطنت بە فرز ندش‌جھانگیررسید,ارجن راز داوبەخلاف 
وغدرمتھمکردند دچئائکە بازنمودہ شد اورا بەر نگستان 
لاہور تبعید ئمود ۔ ارجن پسرخود ھرگوبندرابجانشینی 
خویش برگزید وباووصیت و تأکیدکرد کە ہر تخت خود 
بااسلحۂ کامل قرار بگیرد و سیاھی جرار جھتدفاع از 
نفس وقوم فراہم سازد(١).‏ 
دیری نھابیدکە تعلیماتصلح جوبانۂ نان فراموش‌شد 
ودبوارعای اخلاقی فروریخت: ومبادی انسائیت وصداقت 
و ایمان و خلوص کہ نانكٹ مروج ء و مشوق آن بودء 
غیرعملی شناختەشد وپیروائش بەفْرْقه جنگی و طرفدار 
آھن و خ۔ون تبدیل بافتند و بقول < جان ناسٴ٭ و این 
دگرگوئی روحی واخلاقی سیاٹھا ازنوادر وقایعغم‌انگیز 
تارے اتا ائت! 
معلمششم یعنی:ھر گوبند بگفتۂ: *محسنفانی؛علناً 
وعماااوضع‌سپاهیان پیش گر فت:و ہرخلاف پدرشمشیر ہست 
ونوکران‌نگاەداشت وشکارکردنگر فت> ومریدانش شکلد 
صورت۔اسی وقومی بخودگر فتندہ منتہیابن‌شکلوصورت 


)١(‏ تاریخ جامع ادیان ء تالیف جان‌نای ؛ ترجمةاستاد 
علی|صۃرحکمت صفحة ۲٦٢-٢١٢‏ 


٢ 


سیاسی نخست چندان نمودار نبود اما ہتدریج ہا ظھور 
افکار استقلاز طلبانة او و جانشینائش سوظن پادشامان 
گورکائی عندوستان تقویت شد وبہمین جہت جھانگیر 
اورا بە قلعة گوالیار فرستاد ء ودر آنجا بحال تبعیدبەسر 


میبردتاآنکەشاەجھانو بر |آزادساخت؛ لیکن پس | 


سر برداشتودر نواحی پنجاب باسپاعیان گو رکانی مصافداد: 
وی شکستیافتو اموالشبتاراجرفت:وخودبعدازعزیمتء 
ہە :کرتارپورہ گر بخت و در آنجاہم سپاعیان مغول اورا 
دنبال کردند ومحاربه درگرفت و بفرجام بە <کرپت پور ٤‏ 
کە داخل‌کوہستان پنجاب‌است شٹافئٹ وحصارگر فت و جمع 
کثیری از پیردانش گردش فراہم آمدند. 

گروهرگوبند در یازدہ سالگی جانئشین پدر شد 
و وضع سپاھی بخود کرفت و پیروان خود را به حمل 
سلاحوجنگاوریتشویق وترغیب‌کرد. وی نخستین‌معم 
فرقۂ سیک است کەعلناً وعماا ہرای نیل بە فرما نروابی 
واستقرار حکومت سیکان در منطقۂ پنجاب مساح شد و 
پیروان خودرابجنگاوزی وسلحۂور یتشویق کرد وقوای 
سوارہ وپیادہ ترتیب داد وازتعلیمات صلاحجویانه نانك 
جھت عکس‌آن استفادہ مود ٭ 

-. 


گروهرگوبندا١'‏ درسوم محرم الحرام سال ۱١۵۵‏ 
ہجری/۱۶۴۵میلادی پس ازچھل سال رھبری این فرقہ 
درگذشت و چنان میان مربدائش محبوبیت و نفوذ کلمەه 
داثت کە چون ٭جثه وبرابالای عیزمگذاشته ء آتش‌زدند 
و زبانۂآتش بلندشدءراجەای رام نام - راجپوتیکەملازم 
اوہود- خودرا در آتش‌افکند وچندقدم بر آتش برداشتو 
خودرا بەپایگرورسانید وروی خودراہر کفپای‌اوگذاشت 
وحرکت نکرد تاجان داد . پس‌ازاہد پسر جتی کہ خدعت 
دامادگرومیکرد در آتش‌جستوبعدازاوجمعکثیر آہنگكٹ 
جستن در ش] کردند ؛ گروھررای مانع شد ), 
گروهرگوبند دژڑ ابتدای کار در صف ملازمان 
جھانگیر پادشاءگورکانی ھند بود ولی بعدھاچون‌جھانگیر 


)١(‏ صاحب‌دبستان مذاہب‌اوراملاقات کردہ وباوی آخنابی 
رو صحبت داشته است ۔ 

() کروعررای ہیر کروعرکوبند است و بٹول 
محسن فانی سکھان اورا محلهفتم نامند واو بامحنفانی بسیار 


آھنا بودماستء 

صاحب دبستان مینویسد :٭ کروھ رکویند درمکائیپ ٹامفے 
تگار (> محسن فانی) را بخطابنانك که مرشد این فرقەاست 
باد میفرمود. درھزارو پنجاءو سفعجری .۴ 


۱٤ 


ازویمطالبة جریمە بی را نمودکە بر پدرش گروارجن‌مقرر 
کردہ بودو از پرداخت ممتنع شد ء بە قلعه گوالیارتبعید 
گردید ومدتی چند(١)‏ درآن دژ تحت نظر قرارگرفت و 
گماشتگان بدون اطلاع جھانگیر پادشاء بر او سخت 
میگرفتندتاجابی کە حتی نمیگذاشتیدطعامنمکین بخورد۔ 
وقتی نوبت سلطنت بەثٍاہ جہان رسید ؛ عرگوبندرا آزاد 
ساخت, واوبەزادگاحشکەنواحی پنجاب ہودبازگشت وہمیاً 
بەرامداس‌پورہکەگرورامداس ءوارجن‌ملدر آنجاساختمان 
ای رفیع و تالاب نیکو ساخته بودند؛ عزیمت نمود :و 
طولی نکیدکە گماشتگان وسپاہیان شاہ جھان برسر او 
تاختند ومیان آنہاوپیروانگوبند محاربەواقع شد,واسباب 
واموالش بە تاراج رفت واز آن‌مکانبە کر تار پورشتافت . 
در آنجائیز محاربه رویداد؛وپس از زدوخوردھاىمکرر؛ 
ازکرتار پور به ھکوارەشد وچوناقامتش درجاھای نز دبِك 
لاھوردشوارمی نموداز آنجابەکر یت پورکە داخل کوہستان 
0ق وس مه می بارہ مینویسد :٭ بناہر 
طلب با قیاتمطالبة کە ہر آبین جریمەبرارجن‌مل مقررفرمودہ 


ابودند ح رکوبند دا بەگوالیار فرستاد [ند] ودوازدہ سال در آن 
مکان مائد ...ء 


7 
ب2 29 


پنجاب است روی نھاد )١(‏ ۔ 
محسن فانی مینویسد : اگرو (<ھرگوبند) عفتصد 


(١)صاحبدبستان‏ اہ ب‌دراینجامی افزابد :و آن‌سرزمین 
تعلق بە راجە تار|چند کە را٭اطاعت وبند کی شاہ جھان تمی‌سپرد 
داشت , ومردم آن سرزمین بت می پرستیدند وبربالای قلڈکوء 
پمکردیوبی(الہہ) کەموسوماست بەنینادبویساختەائد وراجگان 
ودبگران ازاطراف بدانمقام رفتەمراسم زبارت بجای می آوردندہ 
چون کرو بدانجا شد بھیردنامی از سکھان ایشان 'بەبتخانه رفته 
پیٹی دبویرا :شکست, راجەھا خبریافتەبەنزد کروشکو ہکردند 
و نام اوبردند. کرہہ بھیرددا بخواند بھیرد منکر شد . خادمان 
راجەھا کفتند : مااین‌رامیغناسیم ؛ جواب دادکه ای داجگان! 
شما ازدیویبپرسید اکر اونامبردہ مراعلاك کٹید. راجەھا گنتند: 


ایاحمق! دبویچگو تهخن' کوید؟! بھی ردخند|نشدہ اس خ داد کە 
معلوماست|حمق کیست, چون‌منعسرشکستن‌خود تکند وآزارندۂ 
خود را نتوائد نمود ء ازاوشما چەنیکی:وقع دارید ویەمعبودی او 
رامی پرستید ؟! راجەھا ساکت عاندند ۔ والحال بیشتر مردم اذ 
رعابای آن سرزمین عمریدان کروائدہ: ودر آن کوهستان تاسرحد 
قرہ تبت وختا نام مسلمانی نیست . نامه نگار (ے محسن فانی) 
از زبان کروھر گوبند شنیدہ کەد رکوہستان شمال راجەایاست 
عظیمالأن: نوہتی اہلچی‌نزدەنفرستاد واستفسارنمو دکەشیدہام 
دھلی نام شہری است , راجۂ آن چه نامدارد ہ وپسرکدامراجه 
است ؟ من ( ے گروھ رگوبند) بەشگفتی عاندہام کە اونام امیر - 
المژمنین صاحبقران ثائی ( < شاءجران) رالمیدالدہء ۔ 


حم 


اسب درطویله داشت: وسەصدسوار ؛وشصت توپچی عمیشہ 
درہندگی اوبودند . دربین آن[ھا] جءعی بەسودا:کری 
وخدمات وکارگزاری بہ سرمیبردندہ و عرکس‌از جابی 
روگردان شدیء پناہ بەادبردی . گرومردی بود موحد 
و اکا بین ء (١)۔‏ 

<جان ناس دربارہ رویۂ گروهزگوبند مینویسد : 

*گروهر گوبند أرہمانروز نخہت کە بەرھبری قوم 
نشست از پوشیدن عمامہ وبستن گلوبندکہ ددرسم دیرین 
اسلاف او بود ؛ استنکاف ورزید ؛ و گفت گلوبند من تیغۂ 
شمشیر است:وعمامڈمن تاج و جقهُشاعی است؛ کرالتکرتای 
درگردخودتجپیزکرد ودرقلعەودژی مستحکہمنزل گز دو 
آزہرطرف جنگجوبان‌ومبارزان سیكدرزیر بیرق اوگرد 
جع 

در آن‌ھنگام کەخزانۂ معبد ہسیاردولتمندوتوانگر 


شدہ بود ؛گرو راتبەوجامەوسلاح برای سپاعیان‌ازخزانه 


)١(‏ ساحب دہستان!زقول کروهر گوبندمیٹویسد: شخسی 
از حقیقت هستی عالم و کیغیت:بود و وجود استفسارنمود ؛ کرو 
فرمود کەجہان نمودی است بی بوداء ومٹھودیاست بی وجود۔ 
حقیقت آن إیزد متعال است ۰و این اجسام و فرشتگان محض 
خیال ...٭ 


"۲۷ 


متور اقومودء آزاؤن اعمال مل انان درم ادرف ار 
شدند ؛چە آتھا راقومی مجھزودارایمعبد ز بباوخزاندای 
پراز زر وقلعہ و تختگاعی زرین مشاہدہ نمودئدکەروح 
قومیت و غرور ملی در آنھا بھیجان آمدہ بود ۔ 

پس از آن ءآنہا مائند بك فرقہ وجماءت سیاسی 
و اجتماعی جلوەگر گشتند و در تمام ناحیۂ شمال غرب 
عندوستان محل مخافت وہر اس قرارگرفتند ۔ 

آ نھاعقاید دیر بن عارفائەکەاز ہندو بی گر فتەہودند 
وعبادی کە ازاسلام اقتبای کردند یکبارہ بکنار نھادندو 
جنگجوہی ورزمآوری پیشە ساختند وچون گروهرگوبند 
باسپاهیان‌پادشاہ ہند بە پیکار برخاست درآغاز شکست 
بافت ؛ وعر کوبند امیر لشگر جھانگیر پادشاہ شد.آن 
سلطان برخلاف گروی سابق این را بقتل نرسائید ہلکه 
بادربافت جریمە و فدیۂ نقدی اہ را مرخص ساخت ٤و‏ 
وی ھمین کە آزاد شد بار دیگر بنزاع و مخاسمت 
ہر خامت(۷). 

بعد ازدر گذشت‌ھ رگو بندہ نبیرہ اوھر رای ہجایش 
ئست . ٭ررای در سال ۱۶۶۱ درکر تارپور وفات یافت۔ 

ملامحسنفانی صاحب دبستان مذاعب باد وکرویئ 

۲١٤ۂحفص تاریخ جامع ادیان‎ )١( 


0 


۸ 


مذ کور آشنا بی داشته ود رکتابِ خویش ہاین آشنا بی 
تصریح میکند ۔ 
کس او ام راک خورای ؟ باعھوات رای آودنگت 


زیب پادشاء عندوستان ء پسرش ہرکشن متولے سال 
۶ جانشین پدر شدو در سال ۱۶۶۴ چون از دھلی 
مراجعت تمود درعرض راہبعارضۂ چیچك (بله) وفات 
یافت ۔ 3 

آنگاہ تیغ بھادر بجای ہ رکشن نشست وتا سال 
۵ رباست جماعت سیکھارا بعھدہ داشت اما دراین 
سال پس‌از محاربات بسیارکەمر بدانش باحکومتدھلی 
بعمل اورند دستگی ںو در زعان اورنگ زیب مقتوّل 
قد 

بعد ازقتل تیغ بھادرہ گوہندسینك پسر قیغ بھادر 
درہآنندپور؟ بجانشینی پدر برگزیدہ شد. گوبندسینك 
در۱۶۶۶میلادی درشھر یتنه واقع دراستان ببھارهندتولد 
نافت ودرپنجسالگی اورا بە:پنجاب بردند ودرنەسالگی 
بخلافت نشست ودرسال ۱۷۰۸ در ناندید واقع دردوکن 


که سیکہا .] ابچھاله کت ٤‏ نامیدم آئد ء مقتول 
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اح 


وی رید ,٦۹‏ 
اوتشکیلاتجماعتخالسه وطایفۂاکالی (سپاعیان 
خدا )را بوجود آورد و ہم خویش را مصروف تمشیت 
حکومت وقوای نظامی نمود وبەخودوہمەسیکہا' سینك 

٦‏ (شیر) لقب داد 
گیروداروکمکش بین دونیروی پادشاھی(گور کانی) 
وسیکان بدرازا کشید تانوبت بە معلم دہم رسید . وی از 


و٥٦١ کوبندسینگ ماومن5 60۷100 عتولد سال‎ )١( 
مقتول بسال ۱۷۰۸میلادی. گوبند سی اعلام کرد کەآخرین‎ 
کرو عیباشد ھا دہ کرو (مرشد) دارند کە اولین‎ 
آٹھا نانك و آخرین ایشان کوبند سینگك میباشد و بتوئیب‎ 


نابراین 


عبارنند از : 75 
-١‏ کرونانك(۹٥٥٣-۹٤٥٤۲)۱۔‏ کروانگد ( ١٥٥۱۔-‏ 
)٥٥٤٥‏ ٣۔‏ کرواەرداس ( ٤ )۱٥٤١-٥٥۷٣‏ حا کرو دام دا ' 
(۸٥۱-٤٢٥٥)٥-گروارجن(١١٦۱- -1)۱٥١‏ کروھ رگوبند 
(٤١٦۱-٥۹٥۷)۱۔گروھررای‏ 01ا( )٦٦٣۰ - ۱٦٦٦(6.118:‏ 
۸ ۔ کرودہ رکشن 118٥10008‏ ۔ 6 )٦٦١٥١-٦٦٦١(‏ ۹۔گرو 
ٹیغ بہادر8 811110 6:7011 ١(‏ ۷٦۱-١٢٦۰)۷۹٥۔‏ کر و گوبٹد 
سینگگ (۱۷۰۸ - ۱٦٦١‏ عیلادی ) ۔ 
صاحب دبستان میۂویسد : ٭ وسکھان گروھر گوبند ر1 
بالوہیت می پرستیدندو اعتفادایشانآن بود کەخداست, ودرین دور 
ششربار آشکارشدہ> است ۔ 


تقد 


٦‏ ادبیات حندواست۔ 


۶٣۶‏ جح و سی ر مہات طاع بر و 
او جوا ا رسای صضہ امت وی با 
جرأت و صلابت پیروان قوم خود را بە جنك آوری و 
رزمجوبی برانگیخت ء باتباع خود نیز ھمین لقب را 
اعطا کرد. مقصودآ نان درآغاز آن بود کە دولتی مستقل 
درموطن خود بوجود آورند داز زیزپان حکم پادشاعان 
گورکائی ھند بیرون آبند . 

گوہندسینگك ہاآنکە مردی × ہود بصفت‌عقل 
دحزم نیز آراستە و در پی فرصت مناسب عموارہ روحیۂ 
پیروان خود را تقویت مینمود و برای آنان سرودھا 
و نغمات مذھبی بہ سبك معلمان نخستین ہ ولی با اسلوب 
رزمنامه وحماسه می سرود ۔ 

این سرودھای جنگیو پھلوانی رابصد از آن در 
کتا بی ‌کە ہنام :٥دسمگر‏ نت؟(١)‏ معروف ‌است مدون‌ساختہہ 
وآنرا متممآ دی گر نت صاحب یاکتاب اصلى قرارداد. 

ظاہراً ہر اوہمچون ثابت شدہ بود کەآدیگرنت 
موجب ضعف نفس ورقت قلب سیکان خواعدشدہ ازاینرو 

() این کتاب ٭دسمگرنت ٭ نامیدء میشود . اشعار 
دژمی اثر خود کر وکوبندسیٹنگك نیست بلکه مأخوذ ومنقولاز 


خودرا مکلف دیدکە اشعار حماسی بسرای 
برای جنگاوری ومبارزہآمادہ ومستعد سازدء 

وی از رویعقیدۂ راسخوایمانثابت بە رہبری خود 
شر بفات وطر یقهُجدیدی اہداعک ردکەہنامخاندادی باعول 
(یعنی : غسل در زیر شمشیر) معروف است و آن عمل 
را فریضه2د تکلیفی الھی دانست(۱). 

بدین تر قیب‌می نگریمکەفکر آشتی جوبانەوعرفانی 
ونوع پروریگرونانكتغییر ماعیت داد واندیشڈرزمجوپی 
و جنگاوری برافتارصاحجوبی غلبه کرد . 

بطوریکە سیکہانقلمیکنند گروگوبندسینگ در 
روزەبیساکہی؟سال۱۶۶۹میلادیکە ہر ایمردم پنجابروز 
نوروز واولسالاست : و ہرای سکھان کی ازمتبركترین 
روزھا بشمار میرود همۂ سیٹھا را گردآورد و بعد از 
ایراد خطاہد وموعظه دربارۂ پاکی ونیک دربراہرچادر 
خود درمیان ایشان ایستاد وگفت اکنون ہایدکسانی کەدر 
فدا کاری تا مرحلۂه دادن جان خود عم حاضرند آمادۂ 
قربانی شدن گردندويك نفر راخواست کەداوطلہانەبرای 
این ‌فداکاری آمادہ شود 


() تاریخ جامع ادیان, تالیف : چان‌نای؛ ترجمۂ اسناد 
علی اصفر حکمت ,؛ صفحۂ ۲٦٢-٦١٢‏ 


نف ات 


. وقتی بكنفرحاضرشد بااوبەدرون‌چادررفت وپس‌از 
مدتی باشمشیر خونین بیرون آمدوبکنفردنگرراخواست 
وبەهمین تر تیب پنچ نف داوطلبقر بانی شدند ویکإبكہدرون 
چادررفتندوگروگوبندسینگ عر بار باشمغیر خونآلود 
بیرون آعد ویکنفر دیگرراجہتقر بانی می خواست . 

پس از آتکە این پنچ نفر بایؿ,ترتیب فسداکاری 
خود را عملا نشان دادندِ گوبند سینگك عر پنچ نفررا از 
چادرہیرون آوردداعلام ذاشتکە بە ۸ 1 نھاپنچگوسفند 


دا دہ اعت ؛ اما این پنی نف کہ:تا ین مرحله از 
فداکاری رسیدندہ وآزمایش‌خودرا دادند بہ مقام مقدسین 
ارتقاء می یابند ومظہر دلیری وفضداکاری درراہ پاکی و 
محبت گرونانك بشمار میروند . 

درحقیقت گروگوبندسینگكتشکیل دھندۂ حکومت 
وجم عآورندۂ قوم سیكبود ۔ 

این معلم باتشر یٹ مساعی پنج تن از پیروان خود 
کە آتھا را پنج پیارا ٭5ء ۸3ہ زدہہ (- پنج دوەست عزیز) 
می نامند ىك اتحاد وبرادری‌نوینی بە نام نخلصه' ١٭ادا‏ 
(ل خال سر بكامنت) بوجود آفرد۔ 
این پنچ تن هريك از طبقدای بودہ یکی برھمن؛ 


"٦ 
. 


7ھ 


0 ا از طبقات پایین )١(‏ و یا 
این عملبں آن‌شد قا اصل بر ابری درجامعۂسیك اچر اگردد 
دادلویت از بین برود. آتھا دريك ظ رف‌غا میخورندو 
ریا بەاشیں و810 '(سینك) ملقب‌شد۔ 

چنانکە قبلا مذکور شد گوہندسینگك ہر آن شد 

3 تاقوم سیك را قومی جنگجو وااغتی ناپذیر وسلحدور 
تريت کت لذا با کمك و هعکاری شورایی مختلط از 
دائشمندان‌مسلمانو ہندووسیكکتاب: وسمگر نت٘ہووظ 
0 ءا مشتمل برداستانہای رزمی مند قدیم فراعم 
007 

دسمگ نت مشتمل است بر : 

١۔‏ جپجی المہد (مناجات) ۔ 

: اگل اعثیت ؛آاہا ۱ا۸ (ستایش آفریدگار)‎ ٦ 

٣۔بچیتر‏ نتكث ٦٥٥٦1‏ 8::01110۶ (نمایشنامۂ شگفت۔ 
انگیز) دربارۂ نسب وکارھا وجنگ‌ھایى گوبندسینگگ 2 


00"( برطبق نظام طبقانی‌ھندو , جامعۂ عندوان به چہار 


طیقھ ثقسیم می شوند : 
١-طبقۂ‏ برھمن(روحانیان) ٢-طبقةکشتری(فرمانروایان)‏ 
۳- طبقة ویدي٭ ( بازر گانان و کٹاورزان ) ٤۔‏ طبقۂ شودر 
(خدمتگزاران) ۔ : 
)١(‏ بنگرید بصفحة ٥٤١‏ این کتاب۔ 


۴-گیان‌پر یٹ ۸[ل ۱ا۲۸ 3× 
بیست و چھار مظہر (>اوتار ‏ و7فاد؛۸ ) منقول از 
داستانھای هند وکە برای تقویت جنبۂ جنگجوبی افراد 
سیك دراین‌کتاب نقلشدہاست. 

۵-ھزارشبد 50104 ٭ہء 1ا (ھز ارسرود):درستایش 


خدا ومنع بت‌پرستی وفریبکاری۔ 
۶۔ شاستر نام بالا علەظا ٥ا‏ ۶٥1ء٥50‏ :فہرست |اسامی 
اسلحۂ تہاجمی وتدافعی منقول ومالخوذ از.ادب عندوان, 
۷۔ تر‌یه چریتّه 110ء٥8٥‏ 7+1 :در بارۂ صفات ز نان 
به ویژہ مکر وفریب ایشان ماأخوذ از ادب مندوان ٠‏ 
اصل این‌کتاب کە بە زبان سانسکریت‌تدوین شدہ؛ موجود 


اسث:, 

۸۔ ظفرنامه : دربارۂ جنگھای فرقۂ سيك تازمان 
ات ای امو کی مد ین کاب کزان 
فارسی فراہم آمدہ است. 

گوبندسینگگ پیش از مرگش وصیت‌کردکە بعد از 
وی جانشینی نخواعد داشت و ٭آدی گرنت صاحب؛ ؛ و 
<دسمگرنت؟ برای تعلیم سیکان کافی است ۔ 

سیکان بتناسخ ارواح اعتقاد دارند وکویند روح 
نائٹ درنه گروی دیگرحلول کردہ ونائٹ درعصر یادورۂ 


بل 


کل كت طاجر ات 
بنابراین باکشتە شدن گوبندسینگك آخرین معلم 


این فرقه به پیشوا ہی دینی سیك پابان دادەشد. دوکتاب 


کرو کرت صاحب؛ و دسمگرنت درنظر آنھا بمٹزلۂ فرآن 
کریم نزد مسلمانان ء وانجیل نزد نصاری؛ و تورات نزد 
بہود عیباعئك۔ 

بعد ازگوہندسینگك تاریخ‌سیاسی قوم سيك عبارت 
ربك سلسله جنگھا و نزاعھای مختلفکە در 
ہعطی از تھا فیروزی محلی بافته وتوانستەاند درپنجاں 
حکومتی مستقل بوجود آورند . در بین ساڑھای ۱۸۴۵ 
۱۸۴۸۱ میلادی سیكٹھا باانگلیس‌ہابەجنگۂ پر داختند و 
دیپ سینگٹ :81891 وا آخرین فرمائروای ایشان 
در سال ۱۸۴۹ تسلیم قوای استعماری انگلییں:شد و بە 
سلطنت ملکۂ وبکتور باگردن‌نہاد والماى معروف ہەکوہ 
نور را کە بەدست سیكھا افتادہ ہود بە ملکۂ انگلیس 
اعداءکردے 

حکومت سیٹھا در شبەقارۂ ہندآخر بن‌حکومتی 
بود کە پس‌از جنگہای خوئین تسلیم قوای انگلیس‌شد . 


درسال ۱۸۵۷ کە مردم عندوستان ہر انگلیس‌ھا 


۰۲٦ 


ہشوریدند ء این جماعت بەحمایت آٴتھا برخاستند : واز 
آن‌تار تا حنگام استقلال حندوستان انگلی س‌ھا درھند 
بیشتر سربازان ود را از میسان این قوم ساحشور و 
جنگاور انتخاب می کردند وروابطشان باقومسيك بسیار 
سح پوو(١)‏ 

مہاراجہ رنجیت سینکك معزوفترین فرمانروایان 
این قوم است ء او توانست م-دتی کشمیر را نیز ضمیمۂ 
مستملکات خویش قراردعد . او مُذہب‌سيكگ را درقلمرو 
حکومت خود رسمیت داد وہرای اجرای عدالت ونصفت 
عد٤ازقضات‏ مسلمان رادرمحاکم ودادگاەھا منصوب‌ساخت 
و زبان فارسی را زبان رسمی‌اختیار نمود . 

پس ‌ازاستقلال عندوستان:وتقسیم این ‌شبەجز یرہ به 
دوکشور عندءوپاکستان, سیكھامائند مسلمانان وھندوان 
در کارھای دو لتیوحکومتی وحتی درهینت و زیر ان ہندشر کت 
دا .انپا درس اسر عند دیدہ میقوتدہہ ولی پتجات 
غربی مرکز اصلی ایشان است . 

جمعی !از سیٹھا ہمنظاورتجارت وسوداگری بەخارج 
حند رفتەائد واینك در تقاط مختلف جھان از جملە در 
٣7ء‏ ماھی !و ستگاپور و برمت :و 


)١(‏ بنگرید بە 


یخ جامع ادبان صفحہ٦۲۱-٢٠۲‏ 


۰۷ 


ک 


ا ا : 7 :- 
افغانستان ءو ایران بە تجارت اغتغال دارند . تٹھا در 
ایران درحدود یکہزار نفرسیك اقامت دارند . 
اینان در امور بازرگانی دارای استعداد سرشار 
میہاشند. مرکز اصلی سیٹھا درایران تہران وزاعدان: 
وخرمشہر؛ ومشہد است, 
اعیاد فرقةٔ سیيك 
قوم سيك دوعید بز رك دارد ٠‏ بکی عید ولادت 
گرونانك کە اول سال ایشان محسوب میشود؛ٴودو دیگر 
عید <بیساکی؟ کە درفروردینماہ میہاشد وبطوریکە قبلا 
باز نمودہ شد جشن بادگار فداکاری پنج بارگروگوبند - 
ہشنگد است . 
سیکھا دوشبانە روز قبل از روزاین دوعید درمعبد 
جمع میشوند و کتاب گروگرنت صاحب را کد دارای 
۰ صفحہ است بدون انقطاع میخوائند و چون ہکی 


خستەشد شخص دنگرمیخواند وتاصبح روزعیدھرساءت 
سی صفحہ از آنرا میخوائند وخواندن‌کتاب پابان می بابد 
وسرود ھای مذھبی را حمراہ ہا موسیقی میخوائند وظھر 
عمان روز پاٹ حلوای مقدس صرف میکنند و ہمہ باعم 


ناھار می خورند ۔ 
ورود بە معابد سیكھا و شرکت در آتھا برایہمة 


آزاد است۔ 
در ورود بمعاہد غالباً واردین باید پاھای خود را 
بشویند و سرخودرا بپوشند زیرا سربرھنه بمعبد وارد 
شدن ( درنظر آتھا ) پسندیدہ ٹیست . 
آذداب سيك 


علاوہ برا ینکەھرسیك با یدستور پن جکافرارعایت 
کنداز نظرمذھبی ملزماست از استعہال دخانیات ومشروبات 
الکلی احتراز جوید . 

عرسيك فقط میتواند یك زن بگیرد . 

طلاق درمذھب سك تجویز نشدہ:است.. 

بە پیروی ازاحکام عندوبی بافوت والدین ثروت 
خانوادگی بە پسرانتقال می ابد ودختر بہھرہ بی نمیبرد۔ 

آنھا عمائند هندوان مردگان خود را میسوزائند 
وخاکسترشان را بە آب میدھند ۔ 

گوشت خوردن در مذھہب سیك (باستثنای گوشت 
گاو) جایزاست وحیوانات را با یك ضربه ذبح میکنند . 

در ہین سیگ ھا رباضات و عبادات شرعی عندوان 


معمول نیست . 
سیيك ہا مذہبِ خود را خلصہ یسا خالصه ( پاك) 
می خوائند۔ 


۹ 


طط یت ۳ اک پساولہ اسائی مر رد ات 
میباشد بمعنی 9شیر ٤‏ است و این کلمہ عزیز و مقدس 
ہرای سیكھامیباشد ونشانڈ شھامت ودلیری وسلحٹوری 
اعت 

ہاآنکە درعرف آنہا شرب مسکرات ٠‏ و دخانیات 
ممنوع وحراماست ولی امروزافرادی ازطبقۂجوان سی 
مشروبات الکلی مینوشندء و از شرب سیگار وتوتون ہم 
پرھیزی ندارند وحتی موھای خودراکوتاہء میکنند ٠‏ 

اکثر بت سیٹها تابع نظ رگروھای مبارزوجنگاور 
خود ہستند ہ ولی اقلیتی‌ہم بین آنھا وجود داردکە فرقۂ 
<نائكمانتیس؛ خواندہ میشوند و بە مدارا وسلم وصلح 7 
احتراز از جنگ و نزاع اعتقاد دارند . 
دسم نج کاف 

این جماعت پنچ چیز را کە نامآنھا باحرف کاف 
بهە زبان پنجابی شروع میگردد عموارہ شعارخویش قرار 
می دھند : این پنج چیز عبارٹست از : 

١۔کیش٢‏ ا (کیس,گیسو): سیكھای متعصبھرگز 
موی صورت وہدن خودرا کوتاہ نمیکنند و نمیتراشند . 

۲ کنگھە ااومہ1(شانہ) ھرسیکی موظف است 


"۳۰ 


برای پاکیزہ نگاەداشتن موی‌ھا شانەای باخودداشتہ باشد. 

٣‏ کرا ×٥‏ (النگو؛ دستنبدآعنین) : عرسیکی 
موظف است دستبد آھنینی که نشانۂ حلقۂ عھد وپیمان 
مذھبی ‌است بردست داشته باشد . این دستبند را بە وست 
راست خود میکنند ۔ 

۳۔کچھاہاہہہ ٤6ا‏ (شلوار کوتا٥):ھر‏ سیک ی بایددرزیر 
لباى‌خود شلوارکوتاھی بپوغد .۰ :, 

۵ کرپان ٥:۶٥٥‏ (خنجر ہاشمشیر) : ھرسیکی 


موظف است برای دفاع ازخود ہمیشه خنجر یا شمشیر 


فولادینی عمراہ داشته ہاشدو طرز بکار بردن آنرا نیز 
بدائد. 

عم سیگھاء بە استثنای عدۂ معدودی کےە تحت 
با تمدن جدیدقرارگر فتداند عمامۂُ مخصوص بخودرا 
بە سر می بندند وبە کار ہستن پنج کاف را لازم و ضروری 
وواجب میدائند. 

جمعیت فرقەڈسیٹ اکنون نزدیكدہ میلیون نفر است 


کە در نقاط مختلف ھند مین داوف آآنہا ادراستان 


پنجاب غربی متمرکز میبائند . 


تاثیر سبك معمادی اسلامی ند معاید سيك 


امکنۂ مقذسه وشستشو در رودخانەھای عقدى در 


نظر نانكث اہمیتی نداشتەاست؛ اماپس ازویمریدانش ہہ 
زبارتگاہہا ومعابدتوجەکردہ وب اساس اخبار وروابات 
سنتی و داستانی خویش معابد و ابنیۂ ہسیاری احداث 
کردہ اند. 

نخستین معبد مہم سیکان را کروارجن بنا نہادہ 
است.(١)‏ 

بااینکە معاہد سيك پابقول خودآتھا اگورودوارہہ 
حایمہم ابن فرقەدرخالدھندوستان بناشدہو بااینکە آیین 
سك از خرتتعب اعلام دحل کرو اف یں 
است ؛ ہا اینحال در ساختمان معابد سیکان تنھا اسلوب 
معماری اسلامی ہکار رتا است ہی آنکه سبك معماری 
معابد ہندو دربنای آنھا نمودار باشد. 

اولین‌سنگ٠ك‏ معبد سيك یعنی: معبد طلائی داقع در 
امربتسر بەدست بکی ازدراویش مسلمان بنام : :سائین 
میان میرجی؟ بناگردید ء واین امر حکایت از این دارد 
کە در آن تاریخ گرو ارجن خود را از مسلمانان دور 
نمیدائستدو بہمین‌جھت-سرودھابی چندازصوفیان مسلمان 


اس 


1-0-۴ 
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و 


- چنائکە قبلا شرح آن آمد - درکتابآدی گر نتوارد 
ساخته وآنرا بصورت جنگی مشتمل ہر سختان بزرکان 
اسلام و ہندو وم ردان ناك در آوردەاست. بعلاوەفرقه 
سیگ دراوان تاریخ حیات خویش فاقد وسایل و ناآشنا 
بعلوم ومعماری بود و لذا بە اسلوب ابنيه مقدسه اسلامی 
معابد خود را طرح و ساختمان ئموواء 

معبدھای انکر یک بعدازمعبد طلائی ساختەشد 
تقریباً معائل حمانمعبدطلائی است وُچون درمعبدطلائی 
سبِك واسلوبمعماری اسلامی بکاربردہ شدہ ازاینرومعابد 
سك کرای این حقیقت انت ک از انلوب معماریٰ 
اسلامی متأثرکردیدہ است . بعبارت‌دبکر الکویسیکان 
دربنای معابدخود وز یبارت جایھای خویش مساجد واماکن 
مقدسه اسلامی در ھند بودہ است ۔ 
معابد .بامقامات مقدس معروف ومھم سیکان 

باہانانٹ معلم وفقیر عندی: ونەنفراز مریدائش کہ 
ای آزد گی جائئین وئغدنت وعثوان گرو(گورو 
<معلم> مرشد)پیداکردند بیشتر بااستان تاریخی پنجاب 
کە دروازہ عند ومحل اصطکاك و ہرخورد افکار و عقاید 
پیروان دومذھہب بز رك اسلاموہند و است مر بوطومتعلق |ند. 

بنابراین بیشترمقاماتوزبارت جایپای سیكھا در 


دک 


ج' عم چوو ھت 


این‌استان قراردارد وپس‌ازتقسیم عندوستان (ہەدوکشور 
ھند وپاکستان) قسمتی از آنھا درپنجاب شرقی کە اکنون 
جزو پاکستان است و قسمت دنگر در پنجاب غرہی کە 
جزء عند میہاشد ہ واقعگردیدہ است ۔ 

گوروهای دہگانه سیِك بقسمت‌ھاید بک رھندوستان 
نیز رفت وشد داشتند و بعضی از آنہا با سلاطین گور کانی 
عندنبر دھابی کردەاند وپیر وانشان بیاد ہوداین‌مسافر تھا 
و جنگگکھا ولا بر اسان جاستا تھا و انم در نار عای 
مختلف معبدھابی ساختەاند ؛ از آن میائه است : 

١‏ معبد نەکاناصاحب: چنانکە میدانیم بابانانك 
در تالوندی (- تلوندی) واقع در بخش < شیخوپورہ > 
در چھل میلی شہر لاہور بە دنیا آمد . اکنون این محل 
٭ تنکانه صاحب ٢‏ خٌوائدہ می شود . ننكانه صاحب عمان 
اھمیترا بر ای سیكھا داردکەہمد‌ینۂطیہہ؟ برای مسلمان 
دازاینرو ازھندھمہ سال عدەکٹیری ازسیٹھا روز تولد 
گورونانك برای زیارت بە آنجا میروند(١).‏ 

۳- گودودوادہ بال لیلا : 
در لنگانه صاحب معاہد متعددی بناشدہ کە عریك را ہا 


)١(‏ دد بغدادھممحلی استکہ بگفتہ برخی از سیکان ناتك 
عنگام مسافرت باینشھر دد آنجا اقامت داشتە ولیجنبۂُتاریخی 


زندگی نانك در تالوندی ارتباط دادہ اندء از آن میانه 
است گورودوارہ بال لیلا۔ این معبدرا درمحلی ساختواند 
کە نانك عبادت میکردہ وریاضت می کشیدہ است . بنا 
ہرداستان ھای نقل از منابع سیيك ء رای بولار بخشدار 
تالوندی (راجپوت مسلمان) عقیدۂ خاصی بە نانك داشتہ 
و در اینجا برایش استخری )١(‏ ساخقە و بعداً ہ دیوان 
کورامل؟ کە سیكٹھا ا,را < دیوان میتھامل؛ نامند آن 
استخررا ‏ وسعە دادہ و در جنب سی باشکوہ بنا 
كِروہ اٹ 

۳- کیادہ صاحب : سومین معبد سيك واقع در 
ننکانه صاحب ء موسوم است بە کیارہ صاحب . این معبد 
با ایامکودکی بابانان بستگی دارد . گویند درایامکودکی 
نانك اغنام واحشام راہر ایچرا بەاین‌محل میبرد وآ نہا 
را بحال خود میگذاشت وبعبادت خداوند مشغول ومحو 
جمال حق و مجذوب او میشد . بنا بر داستانی روزی 
دھقانی شکایت کرد کە کاوان در مزرعه او وارد شدہ و 
محصولش را خوردہ و از بین بردہ آئدء اما ہنگامیکە 
بە مزرعہ با زگشت ہ دید کشتزارش سرسبز تر از سابق 


عیباشد . فرقه سیک این معبد را خیلی مقدس‌میدائند , 


)١(‏ بنگرید بصفحه ۵۵ این کتاب, 


۰۳٢ 


۴- مال جی صاحب: چہارمین معبدسيك درننکانہ 
صاحبء موسوم بە ماڑجی صاحباست وبا کودکی نانكٹ 
ارتباط داردگویند این معبد درمحلى ‌ساختہ شدہکە نانك 
ہنکام چرای کلە حای کاو و کوسفند زیر سایۂ درختی 
بہەاستراحت میپرداخت ۰ بنا بر داستانہای سيك روزی 
رای بولار از آنجا میگذشت ء دید کە زیر آن درخت 
مارعینکی ہز رگی بالای س رگزونانك سایەافکندہ است ٠‏ 

ھ۔ معبدمولوی دی لپتی: این ‌معبد پنجمین معبد 
سیك درننكانه صاحب ہشمارمیرود وبقول سیكھا یادگار 
دورانی است کە ہاہا نانك در خدمت معلم مسلمان خود 
ىا قب الدین زان فازعی 9م کرت6 

گویند وی روزدوم درمکتب الغبایفارسی را برای 
معلمش خوائد و نوشت و حتی درپاسخ پرسش‌ھای معلم 
پاسخ های عارفانە بیان داعتکە موجب شگفتی معلمش 
شد. البته جنہه تاریخی ابن‌داستانمائند ہسیاری دنگر 
ازقصدھابی کە دربارۂ نانك ثقل کردەائدہ ضعیف استء 
والن از عہمین قصەھا میتوان با ین حقیقت پی بردکە وی 
درمکتب فارسی خواندہ ودست کم فارسی عامیانه را فرا 
کرفتة استہ: 

۶ معبد سچاسودا چوھرکانہ : منگام 


جت 


عزیمت ازلاہور بەننکانه صاحب قطار راہآھن ازمحلی 
ہنام چوهرکائەمندی (بازار چوعر کائد) میگذرد.گؤنند 
درین جا تانك پولی را کە پدرش برای کسب وپیله وری 
باو دادہ بودء میان جوگیان وفقیران عندو تقسیم کردہ 
و برایشان نان وآرد خریداری کردہ است . مہاراجہ 
رنجیت‌سی نگ فرمانروای سيیكمعبد باشکوهی دراینمحل 
بناکردہ کە ہنوزھم بعظمت قدیمی ,خود باقی است. 
۷۔ معبد 'تمبوصاحب: نان بعدازصرف پولھای 
خود درراہء خدا ھمراہ دبالاہ بەتالوندی بازگشت, درراہ 
بالا او را ازعواقب‌کارخود اندیشناك نعود وٹائك ازیم 
خشم پدر داخل قصبه تالوندی نشد ودر بیرون آن زیر 
درختی چا خانه رفت وداستان را برای پدر 
نائتك بازگفت وکالومھتاسخت عصبائی شد وبەمحل مذکور 
رفت وسیلی محکمی بر بناگوش پسرش نواخت . سیکھا 
گو بند این درخت نوز عم موجود است . پیروان نانك 
دراینجامعبدی موسوم بەہتمبوصاحب؟ ساختدائد.(١)‏ 
۸۔ معمد بابا بی دی بیر: اب ن‌معبد دردومیلی ‌شرق 


شہرسیالکوت ہر جادۂ پسروررود واقع است و گو یندیادگار 


-١‏ این دوایات صرفاً اذمآخذ سیکان نقل شدہ است۔ 
بنگرید بصفحۂ ۴۱ این کتاب ۔ 


۶ 


0 


مسافرت‌نانك بەسیالکوت میباشدودرجابی بناشدہکەزبر 
سایۂ درخت ەبیر؟ فرود آمدہ است وبہمین مناسبتآ نرا 
معبد بابادی بیر؟ نامیدەاند . مہاراجه رنجیت سینگكک 
اناکی رقت این راک 

۹۔ پنجە صاحب حسنابدال : این زبارت جای 
بین شھر راولپندی وکیمبل پور درمسافتیکمتر ازدومیلی 
ایستگاہ راءآہن حسن ابدال واقع است . گوہند نانك 
دریکی ازمسافرتھای خود باین‌جارسید ء و در دامنهۂ 
گردنە بی فرودآمد. مردانه تشنەبودو آب خواستونانكٹ 
اورا فرستاد تا ازچشمۂ که دربالای تپه جاری بود :آبپ 
بخورد وبیاورد . در آن محل درویشیکە بنامھای پارعلی 
وہاباحسن ابدالءوولی قندھاری خواندہ شدہ زندگی 
میکرد و چون مردانه ب٭آنجا رفت وآب طلبید ء مائع 
آب خوردن وآب بردنش شد وگفت اگر معلم تو قدرت 
دارد ہرایت دردامنەگردنه (تپه) آب جاریکند وم رداتھ 
تشنہ نزد نانك باز آمد وماوقع را بازگفت وہاشارہ نائٹ 
آب‌چشمہ بالاخدك ودرھماندامشه تپەآب‌چاریگردید. 
رای ننغاری از این کاجرا طض کک 
از بالایکوہ ہسوی نانك وم ردائە پر تابکردوچونسنگكف 
مذکور نزدیك نان سی آنزا امت خود از حرکت 


"۲۰۸ 


بازداشت ؛ وگوبند جای دست نائك ہر سنگك نقش بسته 
است(١),‏ 0 

درزمان حکومت رنجیتسیننگگك درپنجاب کی از 
سردارائش بنسام عری سینگك نلوہ درین محل تالاب و 
ساختمانی عظیم بنا کردہ است کە اکنون زیارت جای 
سیکان میباشد. 

٭۔ چوھا صاحب دھعاس : این زبارتچجایدر 
شھرستان جہلم در پاکستان غربی واقع است . کوبند 
گرونانتك ازر نچ مردممحلا زکم آ بی متأثرشدودرائردعایش 
چشمەبی در آنجا چاریگردید. پیش‌از تقسیم ھندوستان 
به دوکڈور ہند وپاکستان درماہ بیساکی چشن بزرگیدر 
این جا برپامیشد . 

۱ معمد دریرہ چابل : دیرہ چابل محلی است 
در لاہور کەہ حذامادری اك در اتحاء 


یز ستھ است و 
نانكث مسافرتھابی باون دیار مینعود و بیادہود مسافرت 
عایش معبدی در آنجا موسوم بە٥دبر٭چاہل؛ساختەاندکە‏ 
ازجمله مقامات مقدس ومہم سیکان است . 

معبد چھوتانانکیانە : این معبد بیاد بود آمدن 


نانٹ بە بخش الا واقع دراستان لاہور بنا شدہ است و 


-١‏ بنگرید بصفحه ۹۶و۹۷ این کتاب ۔ 


۳۹ 


اخ 


اکنون چوتاٹائکیاند خواندہ میشود ۔ 

۳۔ معبد چکی صاحب: بنا بر روایت سیکان 
ہنکام حملہ باہر بە ہندوستان گرونانئك در سیدپور 
(- ایمنآباد) بسر عیبرد. در آنجا قوای پادشاء لودی 
شکستخورد وسیاعیان باہرشھررا خراب کردند وجمعی 
از اہالی شہرراکشتند وعدۂ را باسارت گر فتند وازجملۂ 
اسیران نانك بودکە اورا بەبگاری کر فتند تا ہا آسیای 
دستی جوو گندم جہت ۔پاهیسان آرد کند. کویند 
آسای (> چکی) نائك خود بخود می چرَخَیل و َال 
بعبادت میپرداخت . ہنگامی کە این داستان بکوش باہر 
رَسَیت) ما بز ندان رفت ونانڈرا ملاقات نمود واورا 
بزرگغ داشت وہتقاضای نانك تمام زندانیانرا آزاد کرد 
وبیاد بود این اد دراین محل معبدی ساختەشدہ ہنام 
گرودوارەچکی صاحب.آسیای( < چکی) عذکور دراین 
معبد محفوظ است! .٥١(‏ 


۴۳۔ معبد دودی صاحب : گوبند نانك عنگام 


۹ 7237ھ 


)١(‏ عیجیكازمودخان اسلامی ددبادۂ ملاقات بابر بانائك 
چیزی ننوشتەائد وخود بابرعم دد تزوك بابری اشادہ بچئین 
مطلبی نکردەاست واینقبیل داستانھا بیشٹرجنبۂ اساطیری دادد 
تاتاریخی۔ دجو عکثید بصفحه ۶۲ تا ۷۴ و صفحه ٥۰٠-۰١‏ 
ای کٹاب: 


نت 


اقامت درسیدپور (> ایمن آباد) بمردمآن شہرتوصیه 
فرمود کە زندگی آمیخته بلہوولعبرا رھاکنند و آن‌شہر 
را کو تد وی ا داکی دن کں فردم مه امت 
اما اہالی شھرگوش بحرفش ندادند و حتی سنگك بەوی 
پرقاب کردند ونائك ناگز یر ازشہر بیرون‌شد وشہرا در 
جابی ناصاف وسنگلاخ بس بردپابقدھا پیروائش تحل 
مذکور را مقدس دائیتند و درزمان حکومت سیکہا در 
پنجاب معبدی باسم رودی حا بنا و سنگك ھابی 
زااکھ ناك روی آنہا رام رفته بود در این معبد حفظ و 
نگاعداریکردندا. اکنوت عدہای ازپیروان مذهبِ‌سيك 
سالی دھ بار از این معبد دیدن میکنند و ےک ات 
مورد نظررا میبوسند و می بوبند. 

۴۔کھوئی بھای لالو: ناك از روتمندان 


دوری میجست وہامردم فقیروزحمتک 


نشستو ہرخاست 
دات :ھنگام اقامت در سینپور (- ایم نآ باد) دوخانڈ 
بھای لالو نجار اقامت گزیدہ ودر ابن‌جا ہو دک خطاب 
بە لالوی نچارسرود معروف‌خودرا خواند. محل مذکور 
از زیارت جا یھای مھم سیکان است .۲١(‏ 


)١(‏ بنگرید بصفحہ ۵۶٥۵۴‏ این کتاب 


. 


نل 
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٦ ل‎ 


۵- دھرع سالەست گر ونانك دد لاھور : 
گوینددرسال ۱۵۲۶ میلادی نانك بەسیدپور(> ایم ن آباد) 
آمد. ھنوز باہر سرسلسلۂ پادشاہانگورکانی ہند بەاین 
شھر نیامدہ بود . محلی کہ نانك اقامتگزیدہبود اکنون 
٭ محله ککی زتیان چوہت مفتی باقر ٤‏ ( داخل موچی 
دروازہ) نامیدہ میشود و پیروان ناتك معبدی در آنجا 
بنا کردہ اند ٭ 

۶۔ گورودوادہ کنگن پپود:درجابی بنامکنگن 
پور واقع دربخش چونیانشہرستان لاہور معبہدیموجود 
استکە بناہر روا یاتسیٹھا خاطرۂ تأسف آوری رازندہ 
میکند .گوبندچون نانك نخستین‌بار ب٭آنجا آمدہ مردم 
محل بەاو اجازۂ توقف ندادند وہااو بدرفتاری کردند. 
نانك بە جای پرخاش”وعصبانیت ہرای رفاہآ تھا دعا کرد 
کە این تحل رای آنپا ہمات: بی از با را اڑحکلت 
| بن دعا پرسیدہ نانك پاسنچدادکەماندن آ تھادر این محل بہٹر 
از خارج‌شدن ایشان از آ نجامیباشد زبرا ابذان بدھر محلی 
بروند مردھ‌راگمراء میکنند وآزار خواعندرسائیذ(١)ء‏ 

() جنبۂ تادیخی این داستانھا ضعیف است زیرا ناك 
درویشی بی ‌ادعا ومرد صلح وصفا بود ؛ وکسی دا بااوکادی نبود 


و مسلمان و عثدو عردو او دا دوست میدائئند و وی رااز خود 


می ہنداشتند ۔ 


لت 


۷۔ معبد دیپال پور : ہنگام مسافرت نانك 
بە ملتانء درمحلی ہنام : ٭دیپال پورہ واقع درشھرستان 
مونتگمری توقف کرد ودرزیر درختخشکیدۂ ‏ پیل 
فرود آمد وآن درخت فی الحال سبز شد وشکوفە کرد 
وسایە انداخت.گویند نانكث جذامیی‌را در آنجا شفا دادہ 
است. در این محل نیز معبدی ساخته ائد که ا کا 
سان :تعامدہ 

۸- معبد نانك سرھر بہ : گوبندنانك دریکی 
از مسافرتھای خوداز شھرقدیمی (ھر په؛ دیدن کرد 
حاکم شہر رد ستمگری بود و چو بخدمت :فانك 
رسیسد او را اندرز داد و وی پند گکرفت واز ستم 
و آزارەردم دست کشید و طریق عدل وداد اختیارکرد 
در ان شھر نانك برای مردم کە از کم ١ہی‏ در زحمت 
ہودند ؛ آب فراہم ساخت . دراین محل بگ معبد و بك 
استخر بنا شدہ است ٭ 

۹۔ معبد د,بوان چاؤلی مشایخ : این معبد در 
بخش پھاری در شہرستان ملتان واقع است ٠‏ ہنگام 
مسافرت باہا نانك بە ملتان از این جا نیز دیدن کردہ 


است.آنجا مقام دیوان مشایخ چاؤلی بودہ است وگویند 
در این جا مدتی نانك و صوفی عالیمقام هندوستانی 


۴ 


شیخ فریدالدین شکرگٹج باہم اقامتداشتند وبعبادت و 
ریاضتمیپ رداختندہ بہمین‌مناسبت این معبد دراین محل 
ساخته شد ٠‏ 

-٥‏ معبد نانك چھیرہبیدر : این معبد بیاد بود 
سفر باہا نانكث بەایالت میسور بنا شدەاست. گویند مردم 
این دبار شکایتکردندکه آب کافی ندارند وہزحمت آب از 
چاہ برمیكرَفتة ۔ کرد اك سلکی را ری یا کذاعت 
و فشار داد و از اطرافآن چشمۂ آبی جازی شد و ہر 
ضنگك جای پای نائك نقش بست ١‏ . حمه سال زازان 
نفرسیك ہرای زیارت این ائیٹگك بەاین ایالت‌میروند. 

١۔‏ بیرصاحب سلطان پور لودی: در شر 
سلطانپور لودی واقعدر راجەنشین کپورتھە وایالت فعلی 
پنجاب غربی د رکٹار نھر : دویاین؟ (- بینوزمج) معہد 
زیہابی بناشدہ است . در سلطائپور باہا نانك با شوہر 
خواہر خودجیرام زندگی میکرد. او انباردار غله بود 
و نانك غالباً در اوقات مختلف د رکنار رودخائەبعبادت 
ور یاضت میپرداخت. گفتەاندروزی نانك دراین ‌رودخانھ 
برای شسندو رفت وپس از سە روز از آب بیرونآمدو 
گقت؛ دید کی عندی اس و ته صسلاا ٢ے‏ 


)١(‏ بنگرید بصفحۂ ۴۶-۴۴ این کتاب ۔ 


٤ 


٢۔‏ ددبار صاحب کر تا روز : در شہرستان 
سیالکوت بخش نارووال درکنار رودخانه قراوي؟ معبد 
باشکوھی ساخته شدہءکە آخرین یادگار باہا نائكاست۔ 
نانٹ پس‌از مسافرت ھای طولانی درکرتارپور لباىسفر 
را از تن در آورد و در آنچا ساکن شد ودیە کرتارپور 
را آباد کرد و بزراعت اشتغال جبت واز محصولمزرعۂ 
خود برای این وآنِ غذا فراہم میکرد و در دھسم ماہ 
اسوج سال ۱۵۹۶ سمپت در یں جا وفات یافت . این 
محل برای سیكھا ہسیار عقدس است(١)‏ . 

٣۔‏ شری ددبادصاحب ام ر قسر (- معبدطلائی 
امرتسر) - گوبند بە دستور امرداس؛ رامداس درسال 

۱ سمبتدیه جدیدگمتاله ء وسلطانوند :و اراضی 
مجاور آنہا را آباد کرد و در آن جا استخر بزرکی 
ما کک دا ام و صو(ے استخر آبِ حیات)انامیكدمشد 
دیە جدید : ١چ‏ کرو (- کروی‌کوچك) خواندەشد. 
درزمان ارجن اسم این دہ به رامداس‌پورتبدیل واستخر 
ع کور یة.امرٹسر ١)‏ 


(- اموئید 


)موسوم گردید 


)١(‏ بتگرید بصفحۂ ۷۴ - این کتاب ۔ 
)٢(‏ بنگرید بصفحۂ۵۳٥‏ این کتاب ۔ 


٤ 


بامروزمان نامامر یتسرہ بەرامداس پور نیز اطلاقشد. 
بنا بروایات سیٹھا تقشہ معبد امرتسر (-معبدطلائی) 
را خود ارجن‌طرحکردہ بودو بتقاضای |اویکی ازدرویشان 
مسلمان معاصرش در ماگہەسال ۱۶۴۵ سمپت بنام: سائین 
میانمیرجی؛ ادلین سنك بنای معبد طلائی را بنانہاد: 
این امررا بابدەؤید ہمکاری مسلمانان آن‌عصر باسیيك‌ھا 


دانست . معبدطلائی دارای چھار دراست که برای کلیه 
ار ہاب دیانات ہاز است . این معبد ہمطراز معبد ننکانە 
صاحب بشمار میرود . 

۴۔ معبدسیس گنج :در شہردھلى سیکان چندمعبد 
ہناکردہ اند کە درمیان آنہا معبد سیسگنج؛ رکاب گنج 
بنگلە صاحب بالا ضاحپ ٭ موتی باغ ؛ماتا سندری ؛ 
مجنونکاتلهہ اك پباؤ درنظر پیروان‌فر فەسيك اہەیت 


ُری دارند . درعصر پادشاھی گورکانیان:ھند ؛ دفتر 
کوتوال شھر درھمین جای معبد سی س گنج بودہ است و 
در ہمین محل در زمسان اورنگگک زیب ٹیغ بہادر بقتل 
رسید. در دورہ پاذشاخی بہادرخاہ کہ پا گور گت 
رفتارش دوستائه بود ؛ کوبند سینگك بك سکوی سنگی 
بیادبود تةیغ بھادر درب ن‌محل بناکرد؛ سیپس راجەسروپ 
بن والی جنید در سال ۱۸۵۷ عیسلادی معبد سیسں 


"٢ 


گنچرا بنیان‌نہاد. این معبد ازمعابد مہم وزبارتگاءعای 
معروف سیکان است . :. 

۵٤۔‏ معبدد کاب گنج: گویندیس ازقتل تیغ بھادر 
کی از سیکان جسدش را دراین محل آورد و مسراسم 
سوزاندن آنرا بعمل آورد . سپس معبد زیبا بی درین جا 
ساخته شد کە باسم کورودوار: رکاب کنج معروف 
ارد 

۶۔ معبدبنگله صاحب: مُقام ”بنگله صاحب؟ در 
بك کیلو متری گورودوارہ رکا ب گنج در دھلی نو واقع 
است وبیاد بوداقامت کروہر کشنہشتمین محلسیکان‌که 
درسوم ماہ بیساکی سال ۱۷۲۱ سمپت درا ین ‌جا فوت کرد؛ 
ہناگردیدہ است . این مقام اززیارتگاەھای مہم سیکھا 
بشمار میرود . بعقیدۂ سیکان‌متعصب ١ب‏ این ناحیەخوب 
وگوارا وہرای معالجة پارە بی بیماربھا مفید میباشد. 

۷۔بالاصاحب: دراینمحل مراسمسوزاندن جسد 
گروہرکشن بعمل آمدہ وازاین حیث نزد سیکان واجد 
اھمیت است. 

۸ کور ودو ادہمو تی باغ: معبد موتی باغ واقع در 
دھلی درجابی ساخته شدہ اک کرو کو نشی نگ درا 
اقامت داشتەاست .گوبند ہنگام توقفش درا ین جاءگو بند 


۷ 
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سینکك نامەبی برای پادشاءگورکانی نوشت وہوسیلۂ تیر 
آنرا بەسوی :قلعه سرخ؟ مقریادشاء مذکورپرتاب نەود 
و درکاخ شاھی افتادء 

۹ معبدماناسنددی : وفتی کوبند سینك از 
دھلی بہ٥دکن؟عزیمت‏ نمود ہمسرش موسوم ہداسندری؟ 
دردھلی ماند و در مان شہر ہدرود حیاتگفت وبہمین 
مناسبت سیکان‌معبد زیبا بی درمحل اقامتش ہٹاکردەاند. 

٥نب‏ مجنون :( ->مجنونواتله)گوینددرویٹی 
ہنام مجنون در بالای تیەبی در نزدبکی دھلی زندگی 
می کرد ء وچون نانك به دھلی آمد ہا او ملاقلات نمود 
و پیرو طریقه نانك شد . دراین محل معبدی ساختەائد 
کە از معابدمھم سیکان محسوب میشود ۔ 

۱اك بیاڈؤ: کو یند در این‌جا یکی ازبزرکان 
آن زمان سبیل (- چبیل قلفظ پنجابی کلمۂ عر بی سبیل) 
دائ رکردہ بود و مسافران تشنه سیراب می شدند ونانك 
ہم زمان کوتاعی برای رفع نی دی 1تھا رت 
تمزدو ہر ای فقفنتگان آبپ فراہم میکرد , ایق مخل در 
نزدبکی قصبۂ ٭آزادیوزہ واقع و اکنون معہدی در آنچا 
بنا شدہ است٠‏ 


٣۔معبد‏ دریرہ صاحب: ٭عبد دسر صاحب در 


نردی خندق قدیم لاہور ساخته شدہ است ۔ کوشا 
رودخا نڈراوی از نز دیکی آنمیگذشتەودرزمان‌جہانگیر 
پادشاہ گروارجن کە بحال تبعید بسر میبرد اجازەگرفت 
دررودخانة راوی شستشو کند و بەسوی رودخانه رفت و 
دبگر ہرگشت . دراین محل گوہندسینگك معبدی ساخت 
کە درزمان مہاراجه رنجیتمینگذ تجدید ساختمان 
او رتا دیو گر ونمای داخلی و خارچی ات ساد 
سن امرس اعت 
٣۔‏ معبدباو لی صاحب لاھور : این معبد پشت 
مسجد طلابی درمرکز لاہور واقع است . کویند ارجن 
در این محل سکونت داشت و بترویج طریقۂ خود 
میہرداخت . ھمچنین بنا بر روایت سیکان درہمین مکان 
تالابی وجود داشت که ہمرور زمان پر شد و بخشکید 
وچون زمانی رنجیت سینگك بیمار گردید در عالم رؤیا 
بزرگی بەاو گفت : ناعنگامی کہ دراین استخراستجمام 
نکندء فا نخواہدیافت. وآ نگاہ بکی ازبزرگان اسلام 
مهاراجۂ مذکورراباین‌محلراہنعا بی کردوساختمان‌ھای 
ہسیاری رادیدکەدر 


جا ساخته غدەاست. رنجیت سینگك 
عمه ساختمان عا را خرید و خراب کرد و از زیر آنھا 
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استخری پیدا شد وبعد از استحمام در آب آن شفا یافت۔ 
پس از آن در آنجا معبدی کە باولی صاحب لاہورخواندہ 
میشود ساخته شدکە امروز زیارتگاء سیکان میباشد ء 
بادبود کروھ رکوبند 
بیادہودمسافرت گر وھر گو بند بکمیردرمحلھای 
زیر معبدھابی ساخته شدہ است : 
-١‏ معبد چیپوبن درشہرسریشکر ومعبدباریەولا 
و سنك پورہ د رکشمیر ۔ 
اسبت مراجعت ھمینگرو از کشمیروۃوقفش 
باد مقامی موسوم بە گور ہکا کوتھا ء بنا شدہ 


در وزیں 
است . 

۳- چونھر کو بندبەگجر اترفت و باعارف مسلمان 
آن دیار ہشاءدولای علاقات کرد ء معبدی پیادبود این 
مسافرت وملاقات بناگرذیدەاست. 

۴- وچون ھرکوبند از ٭لاہور؟ بہ دامرتسر؛ شد 
و بەمحلی موسوم به دامرسدھو؟ رسید و در آنجا توقف 
کرد ؛ 5ورودوارہ امرسدھو بنا شد. 

۵- گروھه رکوبند مدتی در مز نگ ٤‏ واقع در 
شہرستان لاہور اقامتداشت وازاینرو درمز نگكمعبدی 
ساخته شد که نزد سیکان ہسیار مقدس‌است . 


سی 


حمچتین گورودوارەھای:مانگت, ودھلوانءوہدھانه 

وبدپارہ ورامپو رکلان درشہرستان‌لاہور بیاد عمین کرو 
بناگردیدہ است. یکی از پیروان عرگوبند در ٭نرالی> 
واقع در شہرستان < راولپندی؟ بخش ٭گوجرخان؟ بسر 
میبرد وگوروھر گوبند ازوی دیدن کرد وبیادبود ہمین 
بازدید معبدی درنرالی ساختەشدەاست . 

در بخش ترتارنِ در شہرستان امرتسر دھی اسّت 
ہنام :دگوبندوالصاحب واقع در گار رودخانۂ ١بیای٭‏ 
کے کروام دای :01ا آ باداک رہہ یودہ حر اععین دیه 
معبد واستخری بناشدہ است . کویندگر وامرداس‌دراین 
دیە وفات یافته است ۔ 

دد باصاحب ٹر ن'نادن: شہر ترن تارن واقسع در 
چھاردہ میلی امرتسر واقع شدہ است. کروارجن این 
کور را1 اناد کم ء نفد بنای معبد ترن تارت ڑا آخوہ 
کشیدہء است . 

شری اکال نخت ام ر ٹسر: (> تخت خداوندی تخت 
الہی) پیش ازگروگوہندسینگگ, بقول سیکان: ٹانڈششم 
(- گروھر گوبند) دوشمشیرزیبتن کرد تامذھب‌سیکو 
پیروا:ش‌را ا زگزندس انحکومتگورکانیان ہندمحفوظ 
ومصون نگاهدارد . دزتاریخ فرقہ سی هر کو بندنخستین 


۰٢٢ 


]4 


کو انت ک4 عممیں بست ٦1ا0‏ دوڈگیں تغائ و عات 
دو ہدف بود> کی برای حفظ مذھبِ سیك و دو دنگر 
برای استقلال وآزادی سیاسی سیکان. هرگوبند درصحن 
در ہار صاحب کە م رکز روحانیت سیکھا بشمار میرود 
سکوپی بنام داکل بنگهە (- سکوی خداود) بنا تھاد 


کە بعداً باسم <اکال تخت صاحب معروفشد . 
نشائەاستقلال وآزادی سیاسی‌سیکان‌است وامروزنظرات 
مہم سیاسی وروحانی ومسائل مہم مذھبی وملیایغان در 
درھمین جا اہراز وحل وفصل میشودء 

تخت اکال صاحب ہکی ازمھمترین و معروفترین 
چھار تخت سیکان است. 

نخت شری ‏ بتنهہ صاحب:دومین تخت فرقەخالصه 
(> سیکان) درشریپتنه صاحہ‌دراستان بیپارھندواقع 
است . درہمین جا در پوەشدی ؛ عفتہسمبت سال ۱۷۲۳ 
گروگو بندسینگك پاہەرصۂ وجودگذاشت وزمان کودکی 
خود را در آنجاگذرانید ٠‏ اولین ساختمان آن تخت را 
مہاراجە رنجیت سینگ بنا ناد ؛ ولی آن عمارت در 
زازلۂ سختی کە در بیھار رخ داد ویران شد و سپس 
ساختمان زیبٔا ومجلل دنگر بجای آن اد اٹ کر وید 


تخت شری کی شگرھاصاحب : گرو تیغ بھادر: 


قصبة آنندپور واقعدرشہرستان‌ھشیارپور را ازراجەھای 
کوہستان نشین پنجاب خر بداریکردودر آنجاہناوتختی 
ساختەشد .گوبند سینگگدرماء سمبت ۱۷۳۶( > ۱۶۸۹ 
میلادی ) دستۂ خالصه را ترتیبِ داد ٭ در بین راء 
چندیگرہ و محل فعلی سدبھاکرا )١(‏ شھر آنندپور 


واقع شدہ استء وگویند درهمین‌چا ٹینچپیارا (پئے- 


بارءزیز) ازدستگرو' گؤبندسینگۓ:دیوھلء (آبحیات) 


خوردندو بەگرونیز امرت؟ (-> آبحیات) دادند؛وہدین 
طریق گوہندسینگ پیروان خودرا بوحدت و گانگی 
وحمل سلاح وجنك برای حفظ طریقه واستقلال فرقۂ 
سیك تشویق نمود. درہمین جا زنارتگاھی ساخته شدہ 
که درنظر سیکھا دارای اھمیت مخصوص است. دراین 
معید (زیارتگاء) کہندا( - 
میشودکه کان کوٹ ذوا 
علیبن|بیطالب امام اول شیعیان میباشد و بھادرشاء اول 


)ومنشغیزیٰ نگاہداری 


تار کرت امرالھسین 


)١(‏ چون شاددوان جواھر لمل نھرو نخست وزیراسبق‌ھند 
هسدبھاکراء دا افتتاح فرمود, ددنطقمؤٹر خود اشارہ باحداث 
آن سد چنین گفت : ھ این است معبد امروز ء یعٹی احداث 
این سدکە قسمتاعظم پنجاب شرقی دا آبیاری میکند برای مردم 


عثد ہمنزلە دمعبدء است ۔ 
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تہ فی سم ہے ین 


سك 


پادشاءاگورکانی بەآن گر و 'اعدا کزدہ اك 
تختشریحضودصاحب :ان تخت درشپر ناندیر 
در استان مہاراِغتر ا واقع اعت ودرنظر پیروان مذھب 
سيك متبرك ومہم بشمار میرود . گویند درعمین جا در 
کادرتكشدی سمپت سال۱۷۵۶ کروکو بند سینگك وفات 
یافته و کار تنظیم دسته خالسہ نی در ہمین جا صورت 
گرفته است : درکنارروَدَخَانۂ گوداوری ععید مع روق؛: 
<ھیر اگہات؟بناشدہەک بناہرروا یاتسیکان چون بھادرشاہ 
اولا زخبرپیروزی تابندہ درپنجاب اطلاع یافت بز ارت 
ستگور (گروی راست وراستی > ھرگوہند )آمد و 
)١(‏ واضحاست کە شمشغیرمذ کورذوالفقارحضرت امیر الءژمنین 
علی علیەالسلام نیست بلکە این گفتە افسائەاست. برروی شمشیر 
مذکود بخط نستعلیق بشیوۂ ھندی جمله ەلافتی الاعلی‌لاسیف الا 
ذوالفقادہ حك شدہ است. در دورۂ اسلامی عند راو شمشیر هر 
پادشاء وامیر وسردادیزرگی جھت عمت خواستن وقیض وہر کت 
بر گرفٹن اذ شاہ اولیاء علی نام مبارك آن حطرت دا حك 
میکردئد . شمغیر دیگری مثل عمین شمشیر ددموۃسالارجنك 
درحیدر آ باد دکن تگاھداری میشود. دداحادیث: وروایات اسلامی 
ذوالفقار امام علی شمشیریکوتاء و کچ وناصافتوصیفشدہ وحليه 
یا شکل و سودت این گونە ششیرعا برعکی دوایات اسلامی 
میباشد . قدیمترین مأخذیکە ددبارۂ ذوالفقارعلی موجود استت 
کتاب الاسنام لیف عشام کلبی عیبائد ٠‏ 


جواہر گرانبھابی نذر اوکردہ ولی ستگورآن جواھررا 
دررودخانه انداخت واز بہادرشاہ خواسٹ تا دررودخانه 
گوداؤری نگاەکند و چون نظر افکند در تك رودخانهۂ 
مذ کور ہزاران جواہر دند:آ نگاءکر وع رکوبند کت : 
ای‌پادشاہ بە اموال وثروت دنیاما فقیر ان کاری ندارم. 

ازمعابد: شکارگھات ؛ سنکتصاحبگوبندباغ؛ 
نگیٹەگہات : بندہ تہانِ ء عاناصاحبٴ؛ دیوان‌جی, ومآل 
تیکری سرزھین ناندیر در کمانکا اف 0۵2 

در خارج ازھند ٦‏ سیکانھر جارفتەاند معبدھا بی 
ساختەاند ازجملە درتھران معبدی بناکردەائدکە مر کز 


اعمال مذھبی آنھا میباشد ۔ 


۳۷-۲۸ بتگرید بەمجلەماعانه ہاج کلء - صفحات‎ )١( 
شمادہ نوامبر ۱۹۶۹ میلادی, پان‎ 


آنچە باختصار در این ‌جا فراہم آمدء اطلاعاتی 
استکە ازمنابع سیکان وغیر آنہاجمع آوری شدہ است. 
غالب روایات سیکھا ازنظر افراد غیرسيِك جنہەافسانه 
و اساطیری دادد اما برای آنھا حقیقت واقعیت بشمار 
حیو ود > 
امروزۓ'چنانکھاقبلا' گلتاخد - قییت دم یرت 
تن سك در عند اون کی یناو ٹر این عدہ در 
پنجاب غربی متمر کز ند واعتقادی راسخ بآ بین وسذن 
خویش دارند؛ ومردمی زندہ و پرشوزند ٭ 
مذھب سیك مائند مذھب عتی انی مو 
معلی است ٠‏ 
والسلام علیمن ابع الھدی ٭ 
تھ انآ بائماء ۱۳۴۹ عجری شمسی مطابق باسال٠‏ ۱۹۷میلادی 
سید محمددضا جلالی نائینی 


٦ 


